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 پذیرش مقالهتدوین  و راهنمای  شرایط 
 

واژه  2ها )حداکثر(، کلید واژهبر اساس معیارهاي صحیح چكیده نويسی ،سطر 8تا  2مقاله به ترتیب شامل چكیده )حداکثر -1
باشد. مجله از پذيرش مقاله هاي  ،داده ها و نتیجه گیريو بررسی تحقیق، تجزيه و تحلیل  ةمه، پیشینرت(، مقدّو يا عبا
 ( معذور است.سطري 32ة دش پتاي A4صفحة  30زبیش ابلند )

نكام و نكام    ،عضو علمی متخصص زبانشناسكی  دانشگاهی نام و نام خانوادگی، مرتبة :مشخصات نويسنده يا نويسندگان -3
 در صفحة جداگانه بیايد.  ، نشانی، تلفن و دورنگارمتبوعدانشگاه نام  ،زبانشناسی نوادگی دانشجوي دکتريخا

، مطابق با معیارهاي مندرج در اين راهنما از طريق wordدر برنامه  12ارسال مقاله به صورت تايپ شده با قلم لوتوس  -2
 شود. هاي دريافتی بازگردانده نمیمقاله .است لزامیمقاله ا cd .پست الكترونیكی و يا پست معمولی ممكن است 

شامل عنوان مقاله، نام نويسنده/ نويسكندگان و مؤسسكه/   که جداگانه،  ةسطر(، در صفح 8تا  2ارسال چكیدة انگلیسی ) -9
 ، الزامی است. نیز باشد متبوعمؤسسات 

نويسندگان به شرح زير آورده /  نام خانوادگی نويسندهمنابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و براساس ترتیب الفبايی  -2
 شود.

 .محل نشر: نام ناشر .نام کتاب  .)تاريخ انتشار( . )نويسنده/ نويسندگان(.نام خانوادگی، نام :كتاب 
 نشر: نام محل  . )تاريخ انتشار(. مترجم نام و نام خانوادگی. نام خانوادگی، نام. )نويسنده/ نويسندگان(.: كتاب ترجمه شده

 ناشر.
 دوره/ سال. شماره.)ايتالیك(نشريهنام  «.دوگوشهعنوان مقاله داخل » . )نويسنده يا نويسندگان(.: نام خانوادگی، ناممقاله . 

 شماره صفحات مقاله.
 راسكتار يكا   نام وي«. (دوگوشهداخل )عنوان مقاله » .تاريخ انتشار : نام خانوادگی، نام. )نويسنده يا نويسندگان(.هامجموعه

 محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله. . )ايتالیك( نام مجموعه مقالات گردآورنده.
 نام خانوادگی، نام نويسنده، آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در سايت اينترنتكی، عنكوان موضكوع    های اینترنتیپایگاه :
 . اينترنتی به صورت ايتالیك پايگاهنشانی نام و ،  (دوگوشهداخل )
مورد نظر( نوشته شود. در مورد يا صفحات  هشمارة صفح :)نام مؤلف، سال انتشار میان دو هلالارجاعات در متن مقاله  -7

واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی  90منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود. نقل قولهاي مستقیم بیش از 
 متر( از دو طرف درج شود.  )نیم سانتی

 برهاي لاتین در پانويس درج شود.برا -6

ها چكا  شكده باشكد.     هاي همايشمقاله نبايد در هیچ يك از مجله هاي داخل يا خارج از کشور و يا در مجموعه مقاله -8
و يا پذيرش چا  آن تأيیكد شكده    شده آنان در جاي ديگري چا  ةند در صورتی که مقالاموظف / نويسندگاننويسنده 

 ع دفتر مجله برسانند. است، موضوع را به اطلا

سكاختواژه،   ،حوزه هاي مختلف زبان شناسی )نحكو، آواشناسكی، واج شناسكی   هايی را می پذيرد که در مجله فقط مقاله -4
و  (هكاي خراسكان  و گكويش  ،زبكان  شناسیشناسی زبان، روان هشناسی تاريخی، جامعزبانمعناشناسی، تحلیل گفتمان، 

دانشگاه ها، سازمان هكا و مؤسسكات آموزشكی و    زبانشناسی علمی  عضو هیأت حاصل پژوهش نويسنده يا نويسندگان
 باشكد.  ،در خصوص مقاله هاي مستخرج از پايكان نامكه دکتكري    زبانشناسی پژوهشی عالی و دانشجويان دوره دکتري

 نمی باشد. هاي اين مجلههاي مربوط به فرهنگ و زبانهاي باستانی، ترجمه، و آموزش زبان دوم، در حوزة موضوعمقاله

 .آزاد است مجله در ويراستاري مقاله -10
 ات و مطالب ارائه شده در مقالة خود مسؤول هستند.ی، نظرویسنده یا نویسندگان نسبت به آران -11

خود را به نشانی دفتر مجله يكا پسكت الكترونیككی بكه      حاوي نوآوري علمی ك پژوهشی هايتوانند مقالهنويسندگان می -13
 .کنندل ارسا lj@ um.ac.irنشانی 

 پذيرش مقاله با شوراي هیأت تحريريه مجله است. -12
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 فرایند تکرار کامل در زبان فارسیتحلیل صوری و معنایی 

 چکیده

شناسوان بررسوی   ای زبانی است که در دو نوع کامل و ناقص از سووی زبوان  پدیده تکرار   

و معنایی فراینود تکورار کامول در زبوان فارسوی       شده است. این پژوهش، به تحلیل صوری

هوای مرورد در ایون فراینود بوه ویوژه ایونکل  و زو         پردازد. در این راستا، از دیدگاهمی

ام. تکرار کامل، از حیث صوری، بوه دو نووع نواافهوده و    ( بهره برده1111( و ریگر )5005)

عنوایی، ماواهیمی کوه در    افهوده )میوانی و پایوانی( دسوته بنودی شوده اسوت. و از حیوث م       

-شوند، مدّنظر است. نتایج حاصل از این بررسی نشوان موی  های تکراری حاصل میساخت

شوود کوه کوامل     های مکرر، معنایی اصورلحی  مجوازی ایجواد موی    دهد که در برخی واژه

متااوت با معنای عناصر تکرارشونده و مغایر با دیودگاه ایونکل  و زو  اسوت. از حیوث     

ها بوه لحوا    معنایی، ماهوم کثرت از بسامد بالایی برخوردار است. بررسی الگو هایویژگی

ها موجب تغییر صورت و معنا در این دهد که نحوة ترکیب در الگوساختار و معنا نشان می

 .شودفرایند می

 .ترکیب، ناافهوده، معنای اصرلحی، تحلیل صوری تکرار تکرار کامل،ها: کلیدواژه

 . مقدمه1

گونواگون و در اواراو     هوای زبانای زبانی است که در بارة آن مرالعاتی در تکرار پدیده

شود که پایوه  های مختلف صورت گرفته است. در فرایند تکرار عنصری به پایه افهوده مینظریه

سازی تمام یا بخشی از پایوه در سومت   در تعیین شکل آن نقشی اساسی دارد. در این شیوة واژه

گونواگون فراینود    هوای زبوان شود. بنابراین در راست و یا گاهی در وسط پایه تکرار میاپ یا 
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ونودی وجوود دارد کوه در آن جوه      پیشوندی، پسوندی و میوان  5و یا تکرار ناقص 1تکرار کامل

 (.114: 1111؛ تراسک 13: 1111شکل ثابتی ندارد و برگرفته از شکل پایه است )اسپنسر 3مکرر

اند که فرایند تکرار علوه بور انوواع   دنیا به این نتیجه رسیده هایزبانرالعة شناسان از مزبان

-بورای اسوم   هوا زبانگوناگون معانی و مااهیم مختلای نیه دارد. به عنوان مثا ، تکرار در برخی 

-رود و ماهوم آینده، حا  کامل و غیره را نشان موی سازی از فعل یا در تصریف فعل به کار می

 (.151-150و13: 1111دهد )اسپنسر

شوود: فراینود تکورار    به طور کلی، در زبان فارسی فرایند تکرار به دو مقولة اصلی تقسیم می

نامنود، و  طور کامل تکرار شود آن را تکرار کامل موی کامل و فرایند تکرار ناقص. هر گاه پایه به

 (.555: 1311شود )شقاقی اگر تنها بخشی از پایه تکرار شود تکرار ناقص نامیده می
 

 پیشینة مطالعات. 2

شود که تواکنون در خصووف فراینود    در این بخش به توضیح اجمالی مرالعاتی پرداخته می

 صورت گرفته است. تکرار

(، 1315(، نوبهوار ) 1341(، مشکور )1331فرخ )نویسان ایرانی از جمله همایوناغلب دستور

تکرار را در قالب نووعی واژة مرکوب در    ( در مرالعة زبان فارسی فرایند1310انوری و گیوی )

 اند.  مقولة اسم، صات، قید، صوت و اسم صوت بررسی کرده

(  صاات مرکب دوگانه یا تکراری صااتی هستند که از تکورار  1331فرخ )به اعتقاد همایون

-خم، پوی  شود مانند خمشوند ساخته میدو اسم عام یا ایهی دیگر که پشت سر هم تکرار می

-سوا ، پوی   بهپیکر، سا بهآورند مانند پیکرالحاق می« الف»و یا « در»، «به»ها هی بین آنپی ؛ گا

 (.411نامند )همان: ها را صات تاکیدی میتو، رنگارنگ، گوناگون و آندرپی ، تودر

(، 104-100: 1310شناسوان از جملوه انووری و گیووی )    نویسان و زبوان اما برخی از دستور

( از ساختی موسوم به اتبواع کوه از ترکیوب    11-71: 1311(، کلباسی )531-530: 1315نوبهار )

                                                           
1 total reduplication 

2 partial reduplication 

3 reduplicant 
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اند که بوا فراینود   شود و مهمل نام دارد یاد کردهمعنی ساخته میهای  بیوزناسم یا صات با هم

بررسوی اتبواع در زبوان فارسوی پرداختوه اسوت؛ اموا        ( به 1311تکرار در ارتباط است. ذاکری )

 شناختی مشخصی نیست.های وی از اتباع منربق بر رویکرد   زبانبندیتعاریف و دسته

-از دیگر مرالعاتی که تاکنون در بارة فرایند تکرار در زبان فارسی صورت گرفته، پوژوهش  

اخیور  تغییراتوی نسوبت بوه     است که در این دو اثور   (1311( و )1311(، )1371) شقاقیهای 

خورد. وی معتقد است در اتباع، وند دوگانی یا جه  تکراری بوه  اشم میپیشین وی به پژوهش

یا بدون آن به واژة پایه افهوده شوده    oبست  وند و یا پسوند به کمک واژهبیناصورت پیشوند، 

(. دسوتوریان سونتی   50: 1371کنود ) دهد و یا بر آن تأکید میو ماهوم و معنی واژه را تعمیم می

شوود    به واژة پایه افهوده موی oبست  ها وند مکرر به کمک واژهاتباع را در مواردی که طی آن

آورنود. بنوابراین از ایون نظور شوقاقی      شمار موی به پیروی از دستور زبان عربی ترکیب عرای به

آن را سواخت اتبواعی یوا     نظر دارد. وی با توجه به کاربرد این سواخت ها اختلف( با آن1371)

نویسان سنتی های اتباعی که دستورکند. همچنین، به نظر وی اصرلد ساختدوگانه قلمداد می

فارسوی را از   زبوان  تکورار در  (1311رود. شقاقی )شمار میاند نوعی تکرار ناقص بهبه کار برده

انوین  این سواخت  های معنایی ویژگیبا  و در  است، امل و ناقص بودن بررسی کردهکحیث 

اوون تأکیود، شودت،     ماواهیمی  بنودی صوورت  کند که ساخت تکرار در فارسی برایاشاره می

گواهی عولوه بور معنوی      و ،رودقسم به کار می شماری یا جنس وافهایش، تداوم، انبوهی و بی

( به فرایند تکرار و نتایج حاصل از آن بوه عنووان   1310صاوی ) دهد.پایه، مقوله را نیه تغییر می

تواند در سرح آوایوی، واژگوانی و   کند که تکرار میکند و مشخص میهای توازن اشاره میگونه

ای از صناعاتی را پدید آورد که با برونة نحوی به دو گونة ناقص و کامل انجام شود و مجموعه

 روند.شمار میم بهزبان مربوطند و اسبا  ایجاد نظ

از آنجا که این مقاله به تحلیل صوری و معنایی تکرار در زبوان فارسوی اختصواف دارد، در    

 پردازیم.  ادامه به مرالعاتی که در موضوع مورد بحث ما صورت گرفته است، می

شوناختی در  های معنایی فرایند تکرار از حیوث رده ای به ویژگی( در مقاله1311مهند )راسخ

های اسم، صات، قید و فعل در زبوان  سی پرداخته است. وی ابتدا به بررسی تکرار در مقولهفار
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معنای تکرار را در اهوار   3و کاجیتانی 5، ریگر1فارسی پرداخته و سپس بر اسا  دیدگاه موراوایک

طبقة افهایش کمیت، کاهش کمیت، افهایش شودت و کواهش شودت بررسوی کورده و در پایوان بوا        

( 1317های زبان فارسی را با ارائة جدو  مورد ارزیابی قرار داده است. مدرسوی ) داده نگاهی تربیقی

شناسوی و  در بررسی فرایند تکرار، به جنبة تأکیدی آن توجه کرده است. وی به تکرار از منظر معنوی 

ای کند. گلاام و قمشوه ای نمیواژة جدید اشارهنگرد و به توانایی تکرار در ساختنقش نحوی آن می

گوونگی  های زبان فارسی را در اواراو  نظریوة تصوویر   ساختهای معنایی دوگان( ویژگی1311)

-دادن همگونی و مشوابهت شان و نشانها بر اسا  ویژگی معناییبندی آناند و به طبقهبررسی کرده

بوا معوانی و   هوا  سواخت اند و همچنین از ارتباط میان دوگانپرداخته هازبانها با سایر های معنایی آن

هوای  ( بوه تحلیول ویژگوی   1311نژاد )اند. خانجان و علیمختلف بحث کرده هایزبانمااهیم آن در 

سوازی صورفی   سازی کامل در زبان فارسی براسوا  نظریوة دوگوان   نحوی و معنایی فرایند مضاعف

صورفا   واژی، رویکرد تحلیلوی خوود را   سازی ساختاند. ایشان در توصیف و تبیین مضاعفپرداخته

هوا  دهنود. آن تر را نیه تحت پوشش قرار میهای زبانی پیچیدهکنند و واحدبه سرح واژه منحصر نمی

هوای معنوایی، رو    های این فرایند از حیث ویژگیرسند که برخی از الگوسرانجام به این نتیجه می

    کشند.      سازی صرفی را به االش میتحلیلی الگوی دوگان

ماواهیمی اوون    بیوان  مختلف بورای  هایزباندر را  فرایند تکرارنیه  غیرایرانیشناسان زبان

هوایی از  . در اینجا به نمونهاندداده قرار بررسی مورد هاتوزیع، جمع، تکرار، استمرار و مانند این

 پردازیم:دنیا  می هایزباندر  کامل کارکردهای تکرار

 bar.1         ’دو ‘    ⟶             bar     bar                       ’هردو ‘       4زبان زلتا 

      anak.2     ’بچوه  ‘    ⟶        anak anak         ’های مختلوف  بچه ‘      5بان مالایز

 (110-115: 5007 7)کاتامبا و استونهام

                                                           
1 Moravcsik 

2 Regier 

3 Kajitani 

4 Zeltal  

5 Malay 

6 F.Katamba and J.Stonham 
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 1رسواند )راسول  هوا موی  ماهوم تصادفی بودن عمول را در فعول   هازباناین فرایند در برخی 

 (:111: 5007؛ کاتامبا و استونهام 101: 1111

  bu .3      ’شکستن ‘   ⟶          bu bu      ’از اند جا شکستن ‘            5زبان تویی

را دربوردارد )کاتامبوا و اسوتونهام    « هموه »و « هور »تکرار در مقولة دیگری اون اسم، ماهوم 

5007 :111:) 

 .ren    4    ’انسان  ‘     ⟶            ren ren             ’هر کس ‘          3زبان ماندرین

ار ریشه، موادة تشودیدی یوا    نمونة دیگری نیه در زبان اوستایی وجود داشته است که از تکر

 (:151: 1315ساخته اند )ابوالقاسمی میتکراری 

  .ard5     ’پاره کردن ‘    ⟶      dar dar     ’پاره پاره کردن، دریدن  ‘زبان اوستایی    
 

 . فرایند تکرار کامل3

-تکرار کامل فرایندی است که از تکرار یک پایه و با افهودن یک تکواژ دستوری ساخته می

شود. این فرایند خود به انواع تکرار کامل ناافهوده و تکرار کامل افهوده )میانی و پایانی( تقسیم 

شوود، در حوالی کوه در تکورار کامول      تکرار پایه ساخته میشود. تکرار کامل ناافهوده فقط با می

افهوده علوه بر دو پایه مکرر، تکواژی دستوری نیه در ساخت حضور دارد که در میان دو پایه 

( ایون نووع تکورار را    1111(. موراوایوک ) 11: 1311گیرد )شقاقیو یا پس از پایة دوم قرار می

( به ابعواد  1131) 4برد. بلومایلدانند آن به کار میبرای معنایی اون افهایش، کاهش و جمع و م

هوای قابول   نویسد صورت تکرار شده ممکن است به  شویوه کند و میگوناگون تکرار اشاره می

( در 5003) 5بینی با کلمة زیر سواختی تاواوت آوایوی داشوته باشود. بوه اعتقواد کووونبر         پیش

سواخت  اند در حالی که دوگوان ستقلهای حاصل از تکرار نحوی دو واژه یکسان ولی مساخت

(. بوه عقیودة   5ای واحد است که دارای دو جه  یکسان ولی غیرمستقل است )همان: کامل واژه

                                                           
1 K.Russell 

2 Twi 

3 Mandarin 

4 Bloomfield 

5 Kouwenberg 
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افهایی است. وی معتقد تر از دیگر انواع وند، بسیار رایجهازبان( تکرار در میان 55: 1111) 1بائر

کنود  د شد. و به این موضوع اشاره میخواه 5است اگر تمام پایه تکرار شود، تکرار شبیه ترکیب

رود، یعنی صورت واژه بوه نووعی بوازنمود    به کار  می 3که تکرار معمولا  به صورت تصویرگونه

(. بر این اسا ، تکرار اغلب برای بیان شدت، جمع و تکورار  57و  55معنای آن است )صص. 

 رود.به کار می

گونواگون معوانی مشوابهی دارد.     هوای بانز( معتقد است تکرار در 311-317: 1111موراوایک )

کوه معنوای   کنود: نخسوت ایون   های معنایی تکرار دو نکتة کلی را مررد میوی در خصوف ویژگی

ساخت مکرر معمولا  همان معنای سواخت غیرمکورر بوه عولوة معناهوای دیگور اسوت؛ دوم اینکوه         

که گاهی اوقوات در تقابول   دهند مختلف برخی معانی را به دست می هایزبانهای مکرر در ساخت

 گیرد.قرار می 5نماییدر تقابل با بهر  4نماییعنوان مثا ، کواکدیگر قرار دارند؛ بهبا یک

خوورد: رویکورد   در ارتباط با فرایند تکرار دو رویکرد عمده در یک سازة مکرر به اشم می

معوروف   1ر صورفی که به نظریة تکرا 1معنایی -های صرفیو تکرار مشخصه 7برداری واجیکپی

( معرفی شده است کوه اساسوا  فراینودی واجوی     1115) 1است. رویکرد نخست از طرف مارانته

کند؛ اما رویکورد دوم کوه توسوط ایونکل  و     های وزنی را کپی میها و سازهاست که مشخصه

( مررد گردیده است، رویکردی صرفی است که در آن دستور زبان دو گروه کامل  5005زو  )

دهود. در واقوع از   های انتهاعی نحوی  معنایی را به صورت مستقل نشوان موی  از مشخصه مشابه

دیدگاه این نظریه بیش از آنکه همانندی واجی مررد باشد، همانندی معنایی مهم است )هموان:  

5.) 

                                                           
1 Bauer 

2 compounding 

3 iconic 

4 diminution 

5 augmentation 

6 phonological  copying 

7 Morpho- Semantic (MS)  Duplication 

8 Morphological  Doubling  Theory  (MDT) 

9 A.Marantz 
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گیورد کوه   سوازی زموانی صوورت موی    ادعای اصلی نظریة تکرار صرفی این است که دوگان

های معنوایی معوین نیازمنود باشود کوه البتوه       زبانی مشخص با ویژگیصرف دوبار به یک سازة 

 احتما  تغییرات واجی در یک یا هر دو سازة مورد نظر مجاز است.

دهنود عبوارت اسوت از:    واژی ارائه موی سازی ساختالگویی که اینکل  و زو  در دوگان

 (.1-7)همان: « اضافة نوعی افهودة معناییداد بههای معنایی درونمجموعة مشخصه»

( به دلیل تأکید بر همسانی معنایی عناصر و نه همسوانی واجوی، بوا    5005اینکل  و زو  )

هوایی از یوک ریشوه را کوه از لحوا       مختلف وجود تکواژگونه هایزبانهایی از برگرفتن  داده

  (. بوه مثوا  10-1کنند )همان: بینی میواجی متااوت، ولی به لحا  معنایی همسان هستند، پیش

 توجه کنید: 1زیر به نقل از اینکل  و زو  از زبان سای

               amol2 – omol1       3pl.FUT- fall2 – fall1  ’ها همه خواهند افتادآن‘

شوود:  شود در این زبان، ریشة فعلی به دو شکل مختلف ظواهر موی  همانرور که مشاهده می

کار رود، ستاک به  1گیرد او  ستاکصورت می ؛ اگر در بافتی که تکرار در آن5و ستاک 1ستاک

ظواهر   1سوتاک  5استااده شود به صورت ستاک 5شود، اما اگر او  ستاکمذکور دو بار ظاهر می

شود که در این زبان تقدم ستاک دوم فعل رعایت شوده اسوت. در نمونوة فووق نیوه عناصور       می

 ند نه همسانی واجی. هستند که از همسانی معنایی برخوردار 1و  5هایتکرار، ستاک

معنایی تکرار را مورد بررسی قرار داده است. وی معتقد  -های صوری( ویژگی1111ریگر )

نظموی، تحقیور،   مختلف اغلب منعکس کنندة مااهیمی اون کاهش، بی هایزباناست تکرار در 

ض جمع، شدت، کودکانه بودن، محبت، تداوم و تکمیل است. ریگر این مااهیم به ظواهر متنواق  

داند. به نظر وی مکورر بوودن،   را حاصل عملکرد دو عامل تصویرگونگی و گستر  معنایی می

جمع و کودکانه بودن سه معنی  ماهوم اصلی هستند که بور اسوا  اصول تصوویرگونگی قابول      

بینی است و معانی دیگر حاصل عملکرد گستر  معنوایی اسوت کوه از سوه معنوای اولیوه       پیش

تواند به گستر  یا پراکندگی و شودت، و  جمع از حیث معنایی می شود. برای نمونهحاصل می

( 1111کودکانه بودن به دلبستگی و کواک بودن، و مکرر بودن به تداوم بسط پیدا کند. ریگر )

                                                           
1 sye  



 اول شمارة ،تمشه سال                    مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                         8

کنود کوه در اغلوب    های تکراری و معنای کودکانگی به این نکته اشاره موی در ارتباط با ساخت

نی )بچّه( کنند مانند: نیودکان از ساخت تکرار استااده میگویشوران هنگام صحبت با ک هازبان

-قا )خوراکی(. و همچنین کودکان مراحل اولیة فراگیری زبان را با ساخت مکرر آغواز موی  و قا

رسود کوه رابروة میوان تکورار و ماهووم       کنند. وی با استناد به این دو نکته بوه ایون نتیجوه موی    

های تکوراری در  پردازد که ساختو به این موضوع میبودن طبیعی و تصویرگونه است کودکانه

 تواننوود بووا بوویش از یووک مقولووة معنووایی و تووداخل معنووایی موونعکس گونوواگون مووی هووایزبووان

 شوند.

تکورار کامول   »در زبان فارسی در دو زیرمقولة « فرایند تکرار کامل»پژوهش حاضر صرفا  به 

پوردازد. ابتودا   ( موی 1311و  1311دی شقاقی )بنبر اسا  طبقه« تکرار کامل افهوده»و « ناافهوده

های آن گردآوری شد و به لحا  ساختار و معنوا  های کامل به همراه معانی و ساختکلیة تکرار

واژه از گاتگوی روزمرة موردم و   500های این پژوهش قریب به مورد بررسی قرار گرفت. داده

( 1311( و کلباسوی ) 1311و 1311ویوژه شوقاقی )   موجود در حوزة صرف زبان فارسی بوه  آثار

بنودی  استخراج و به دو گروه تکرار کامل ناافهوده و تکرار کامل افهوده )میانی و پایوانی( دسوته  

(، 1315هوا در فرهنوگ معوین )   های مکورر، تموامی آن  بندی واژهشد. پس از گردآوری و دسته

ند تا مقوله و معنوای  ( بازبینی شد1311( و فرهنگ فارسی عامیانه )1311فرهنگ بهر  سخن )

بندی کرد. آنچه در این پوژوهش  تری دستهها را به شکل صحیحها بهتر درک شود و بتوان آنآن

های تکرار اگونه موجب تغییر صووری و معنوایی در   که: الگوبه عنوان پرسش مررد است این

-کیب این الگوهای تکرار نحوة ترشوند؟ فرض تحقیق بر این است که در الگوفرایند تکرار می

 -شوود. ایون پوژوهش بوه رو  توصویای     ها موجب تغییر صورت و معنا در فرایند تکرار موی 

های مررد از سووی  گردد. اگونگی بررسی و ارزیابی این فرایند را در دیدگاهتحلیلی ارائه می

تووان ملحظوه   ( می1111( و ریگر )5005(، اینکل  و زو  )1111(، موراوایک )1111بائر )

( و ایونکل  و  1111های مذکور بوه ویوژه ریگور )   های نظریه. در این پژوهش از دستاوردکرد

 ( استااده شده است.5005زو  )
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 ها. تحلیل داده4

 فرایند تکرار کامل. 1. 4

شود که از تکرار یک پایه یا با افهودن یک تکرار کامل به گروهی از کلمات مرکب گاته می

هایی را که در زبان فارسی با فرایند تکورار  شود. واژهوابسته( ساخته میتکواژ دستوری )آزاد یا 

 (.11: 1311توان به انواع ناافهوده و افهوده تقسیم کرد )شقاقیشوند میکامل ساخته می
 تکرار کامل ناافزوده. 1. 1. 4

د تکورار  هایی که با فراینو گیرد و مجموعه واژهاین فرایند تنها با تکرار کامل پایه صورت می

های متااوتی مانند اسم، صات، قید، صوت، اسم صوت  شوند به مقولهکامل ناافهوده ساخته می

آوا، گروه و جمله تعلق دارند؛ به طور کلی این فرایند در زبان فارسی مااهیم شدت، تأکیود،  نام

وه بر تغییور  افهاید و گاهی علشماری یا جنس و قسم را به پایه میافهایش، انبوهی، تداوم و بی

 (.555: 1311دهد )شقاقیمعنی پایه، مقولة آن را نیه تغییر می
 اسم تکرار( 1)

 هایی از تکرار اسم عبارتند از:نمونه

-، مورد ، هوارهوارجیغ، د لوا، جیغاححلو سو،وس ریش،دسته، ریشتکّه، دستهپله، تکّهپله

 مشت.                                                          خا ، مشتقرره، خا قرره ،گلمور، گل

باید توانند معنای جدیدی را منتقل کنند. بلکه میتنهایی نمیهای مکرر بهبرخی از این واژه 

در کنار یک واژة دیگر )همکرد( قرار گیرند تا بتوانند معنای جدیودی را القوا کننود و بتووان در     

سوسوو،  هوای  (، واژه1311ایی گنجانود. انانکوه در فرهنوگ سوخن )    ها مترادفوی معنو  برابر آن

و دیگر واژه هایی از این قبیل که با همکردهوای   د ، هوارهوار، مورمورجیغ، د حلواحلوا، جیغ

هوا حوذف شوده    روند، اسم مصدر هسوتند )کوه همکورد آن   به کار می« شدن»و « کردن»، «زدن»

واژة مکرر و هم مقولة پایه به تنهایی مدّ نظر بووده اسوت،   است(. از آنجا که در اینجا هم مقولة 

 اند.ها ذیل گروه اسم قرار داده شدهآن

-گیرد اما در برخوی واژه در این الگوی تکرار هی  فرایند آوایی  واجی در پایه صورت نمی

نوای  کنیم. در بعضی موارد نیوه مع ای تغییراتی را مشاهده میهای مکرر به لحا  معنایی و مقوله
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واژة مکرر، ربری به معنای عناصر تکرار ندارد و معنایی کوامل  جدیود و متاواوت ایجواد شوده      

مقولة پایه از اسم به صوات مرکوب تغییور یافتوه      ریشریشاست. به عنوان مثا ، در واژة مکرر 

رای بریم متااوت است؛ باست و از نظر معنایی نیه، با توجه به کاربرد آن در بافتی که به کار می

-شده بود و توی اشوم موی   ریشریش سر آستین کتش رفته بود و پارگی آن»نمونه در جملة 

بوه معنوی    ریوش ریوش (. در این جمله واژة 100-111: 5، ج1311)فرهنگ فارسی عامیانه « زد.

تارهایی است که بر اثر فرسودگی یا پارگی آویهان باشد. بنابراین معنای ترکیب کامل  آشوکار و  

 ریوش ریوش ریخت مثل ابر بهار، مون دلوم   اشک می»در جملة  ریشریش. اما واژة شااف است

شرحه است که در بافت معنوایی مجوازی از   پاره و شرحه)همان( به معنی مجرود، پاره« شدمی

های مکرر با توجه به بافوت کولم   شود. در این الگو، مقولة پایه اسم ومقولة واژهآن استنباط می

ستند و ساخت تکرار با توجه به پایه، معنای تداوم، کثرت، شدت، تعودد و  اسم، صات و قید ه

 کند.شماری، تدریج و توزیع را القا میبی

 ( تکرار صفت2)

 هایی از تکرار صات به شرد زیر است:  نمونه

-بلنود، گنوده  بریده، بلنددستی، بریدهگرم، دستییک، گرمپرسان، یکریه، پرسانپاره، ریهپاره

 تازه.تیهتیه، تازه گنده،

دراین قاعدة تکرار، مقولة پایه صات و حاصول ترکیوب، قیود یوا صوات مرکوب اسوت کوه در         

بودن، شودت،  ها ماهوم و معنای حالت، تدریجیگذاشتنِ پایهگیرند و با کنارهممجاورت هم قرار می

پایه، مقولوة آن نیوه    شود و گاهی علوه بر تغییر معنیهای مکرر مشاهده میتداوم و افهایش در واژه

-پواره و بریوده  پواره های مکرر ماننود  کند. در این الگو نیه همانند الگوی قبلی، برخی از واژهتغییر می

 ها استنباط شود.با توجه به کاربردشان در جمله ممکن است معنایی مجازی از آن بریده

 ( تکرار قید3)

 اند از:هایی از کاربرد قید تکرار عبارتنمونه

 کم.تند، کمخندان، تندگریان، خندانلرزان، گریانیوا ، لرزانآهسته، یوا آهسته
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-ها، معنای ترکیب اغلب بیان حالت و کیایت عمل و تداوم را مونعکس موی  در این ساخت

-بر است. در سواخت ای نبوده بلکه تداومی و زمانکند. در واقع عمل یا حالتِ تکرا شده لحظه

هوای  عنوان مثا ، در نمونهگیرند. بهدیگر قرار میات معانی در تقابل با یکهای تکرار گاهی اوق

 یووا  آهسته و یووا  آهستههای افهایش شدت و در نمونه خندانگریان و خندانتند، گریانتند

هوا  ها معنای افهایش و کاهش در پیوند با پایة آنشود، که در این نمونهکاهش شدت تداعی می

 3( است کوه پیشوتر در بخوش   1111واقع این یافته مؤید دیدگاه موراوایک ) شود. دردرک می

ذکر شد. در این الگو مقولة پایه اغلب صات مشترک با قید است و محصوو  ایون فراینود قیود     

 مرکب است.

 ( تکرار صوت / شبه جمله4)

 مصادیق تکرار صوت انین است:  

 اه.هی، اهوای، هیبه، وایآخ، بهآخ

های مکرر محصو  ترکیب صوت مرکب است که معنی و ماهوم آن اغلوب بورای   این واژه 

نویسد: ( می510-501: 1315افشار )رود. عمادکار میبیان کیایت حالات روحی و روانی فرد به

نامنود. بوه عبوارتی    نیه می« جملهشبه»ها را اون اصوات ماهومی شبیه به ماهوم جمله دارند، آن

هوا را داشوته   کوه شوکل ظواهری آن   دهند بدون آنعل یا جمله را انجام میاصوات معمولا  کار ف

نویسان، صداهایی را که به تقلیود ازطبیعوت   دستور باشند. وی، همچنین، برخلف نظر برخی از

داننود و ترکیبواتی از قبیول    شوند و بیانگر صدای اشیا  یا حیوانات هستند صوت نمیساخته می

های گونواگون وضوع شوده    داند که برای صداهایی میکاااک را اسممیو و اتق، میوعو، تقعو

داند کوه بورای بیوان حوالات     هایی را صوت میپردازیم. وی فقط واژهاست که متعاقبا  به آن می

 روند.روحی گوینده و نویسنده به کار می

 آوا( تکرار اسم صوت/ نام5)

 های این تکرار به شرد زیر است:نمونه

-وز، گرُگرُ، هرُهرُ،تلُوب پِت، وزشرُ، پِتپلق، شرُجیر، پلقجلنگ، جیرپیف، جلنگپ ، پیفپ 

ااو. حاصل ترکیب این فرایند اسم مرکب است که ماهووم توداوم، افوهایش، تکورار،     تلُب، ااو
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هوا بوه دلیول ارتبواط مسوتقیم، عینوی و       آواکند. اسم صوت  نامبودن را القا میشدت و تدریجی

ک نشانة زبانی و مصداق یا مرجع آن در جهان واقعیت، حاصلی از تعامل دو اصول  گونة یتقلید

تصویرگونگی و بسط معنایی هستند، زیرا ساختار این عناصر اغلب از تکرار اصوات طبیعت یوا  

در این الگو هر دو جه  به تنهایی فاقود معنوی    (.171: 1315شود )شریای، حیوانات ساخته می

-اواو  و شرشرکنند، مانند دیگر یکی از مااهیم تکرار را منتقل میهم هستند، ولی در مجاورت

باران »که هر دو جه  بدون معنی هستند، اما کل ترکیب معنادار است و به ترتیب به معنای  ااو

ای و های مکرر مخصوف سوبک محواوره  است و کاربرد برخی از واژه« ناله و زاری»و « شدید

  عامیانة زبان فارسی است.  
 ( تکرار فعل امر6)

 مواردی از این نوع تکرار در فهرست زیر آمده است:  

 بهن.بکش، بهنبرو، بکشبچا ، بروبگیر، بچا بگیر

گیرد. این فرایند همانند برخی از عناصر این فرایند فقط افعا  مارد در وجه امری را دربرمی

را برای نشوان دادن دفعوات زیواد    الگوهای دیگر از زایایی بالایی برخوردار است و این ساخت 

تووان آن را در  کنند. بوه عبوارتی موی   گیرد استااده میانجام فعلی که تحت فرایند تکرار قرار می

های ترکیبی جدیدی ساخت. حاصل ایون ترکیوب اسوم    مورد افعا  مختلف به کار برد و   واژه

کرار کامل یوک عنصور، بوه    کند. تمرکب است و ماهوم و معنای تکرار توالی و شدت را القا می

بخشود. نهایوت تصوویرگونگی در کلموات     بار معنایی آن افهوده و ماهوم اولیة آن را شدت موی 

طور مستقیم تکرار یک عمل یا حالوت را در جهوان   مکرر به این صورت است که تکرار لاظ به

ه اسوت.  دهد. در این فرایند گستر  صوری با نوعی گستر  معنایی همرابرون زبانی نشان می

در صوورت و معنوا    بوهن بوهن )فعل امر از مصودر زدن( بوا تکورار آن     بهنبه عنوان مثا ، کلمة 

 کاری به کار رفته و ماهوم اصرلحی پیدا کرده است.متااوت است و به معنای درگیری و کتک
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 ( تکرارگروه7)

 های این تکرار عبارتند از:نمونه

 گلچین.کورما ، گلچینبرهم، کورما پا، درهمنوکپاپاوراین، نوکپاوراین

کاربرد اغلب ترکیبات این فرایند در زبان فارسی عامیانوه اسوت و مقولوة دسوتوری آن قیود      

 کند.نظمی را بیان میمرکب است و ماهوم تدریج، آشاتگی و بی
 تکرار جمله (8)

 گونه تکرار در زیر آمده است:  مواردی از این

 منم.کنم، منماهکنماه

. همچنوین،  مون اوه کونم   تواند نقش جملة کامل را ایاوا کنود ماننود:    این الگوی تکرار می 

-اوه گیرد ماننود:  تر را بر عهده  میشود، نقش مرتبة پایینکه به صورت تکرار ظاهر میهنگامی

ها وقتی در قالب جمله اند. این ترکیبکه در این الگو نقش اسم را پذیرفته منمکنم و منماهکنم

                                                   روند معنای مجازی خواهند داشت.کار می هب

 فرایند تکرار کامل افزوده .2. 4

در فرایند تکرار کامل افهوده علوه بر دو پایة مکرر، تکواژی دستوری در سواخت حضوور   

است. بوا توجوه بوه جایگواه ایون      دارد که در جایگاه میان دو پایه یا پس از پایة دوم قرار گرفته 

توان به انواع میوانی و پایوانی تقسویم کورد. در     تکواژ دستوری، فرایند تکرار کامل افهوده را می

دستوری پس از پایه قرار گیرد و صورت مکرر بعد از آن بیایود، آن را فراینود    که تکواژصورتی

هوای  فهودة میانی با اسوتااده از حورف  نامیم. در فرایند تکرار کامل امیانی میافهودة تکرار کامل 

 ناوی و   « naنَ  »،   «azاز  »نهوی،   « maمَ  » ،«  o-و  –»، تکواژ میانی «، تاتو ،به ، در» اضافة 

 شوند.واژه های جدید ساخته می ،تکرار پایه

گیورد و  اما در فرایند تکرار کامل افهودة پایانی صورت مکرر بلفاصله پس از پایه قورار موی  

هوایی اسوتااده   شود. پسوندهایی که در ساخت انوین واژه اشتقاقی به کلمة مکرر متصل می وند

 شوووندکوه بووه پایوة دوم افوهوده موی    « ووه -ی،-او،-َکوی، -کَ،- ان،-»انوود از: انود، عبوارت  شوده 

 (.551و  557: 1311)شقاقی
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شوود، وجوود   یکی از مواردی که موجب تغییر در ساختار واجی یک یا هور دو عنصور موی   

دهنده در میان دو قسمت تکرارشوده دارد  تکواژ میانی در تکرار است که معمولا  یا نقش ارتباط

-یا به دلیل رعایت ضرورت واجی موجود در ساخت تکرار که خاف آن زبان است ظاهر موی 

 (.    34-35: 5005شود )اینکل  و زو  

 فرایند تکرار کامل افزودة میانی .1. 2. 4

 /«beبه/»میانی همراه با تکواژ  (1) 

 های آن عبارتند از:نمونه

رو، بوه روز، روبوه جوا، روز بوه لا، جوا بهحرف، لابهلنگه، حرفبهبغل، لنگهبهدقیقه، بغلبهدقیقه

 رنگ.بهسر، رنگبهتن، سربهنسل، تنبهسا ، نسلبهساعت، سا بهلحظه،   ساعتبهلحظه

ها را تحت تأثیر خود ها و قیدها، صاتبسیاری از اسمتواند این ساخت نسبتا  زایاست و می

تواند توالی، تقابل، تداوم، تداخل، تنوع و ندرت را بیان قرار دهد. معنای حاصل از این الگو می

-های مکرری وجود دارند که به تنهایی معنای جدیدی را منتقل نموی کند. در این الگو نیه واژه

ة دیگر )همکرد( قرار گیرند تا بیانگر معنای جدید باشوند ماننود   کنند بلکه باید در کنار یک واژ

شدن، گذاشوتن و  »های که به ترتیب با همکرد تنبهسر و تنبهحرف، سربهحرفهای مکرر واژه

 هووا در زبووان فارسووی معنووای اصوورلحی و مجووازی شوووند و ایوون ترکیووبظوواهر مووی« کووردن

 یابند.می

 /«darدر/»همراه با تکواژ میانی  (2)

    های آن انین است:نمونه

-صوف، نسول  دررو، صوف دردسوت، رو درپی ، دستدرتو، پی درپی، تودرشکن، پیدرشکن

 درنسل.

شووند و از  های صات و قید مرکب ظواهر موی  های مکرر معمولا  در مقولهدر این الگو واژه

تکورار ماهووم تووالی، کثورت،     هوای سواخته شوده از راه    توان گات اغلب واژهمنظر معنایی می

جای خوود را  « در»کنند. در این گروه گاهی حرف اضافة تداخل، اتصا  و تقابل را منعکس می

های مکورر تکوواژ   . در این واژهنسلاندرنسل    نسلدرنسلدهد مانند می« اندر»به حرف اضافة 
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-شوکن بووده اسوت. واژة مکورر    « در»به لحا  درزمانی معواد  واژة همهموانی   « اندر»دستوری 

 شود.بیشتر در گونة ادبی زبان فارسی دیده می درشکن

 «/tuتو /»همراه با تکواژ میانی  (3)

 مصادیق آن به شرد زیر اند:

 خر.توخرتوشیر، شاخ، شیرتواشم، شاختوحرف، اشمتوحرف

نظمی و آشواتگی و  هردو به معنی بی خرتوشیر و خرتوشیردر این الگوی تکرار واژة مکرر 

 توشویر شویر های مختلف متااوت است. مثل  واژة مکرر مرج است اما کاربرد آن در محیطوهرج

 توان از این دوهای رسمی کاربرد دارد. در واقع میتر است. از این رو بیشتر در موقعیتمؤدبانه

های اسم، صوات  ها اغلب در مقولهترکیب ماهوم اصرلحی و مجازی استنباط کرد. این ترکیب

سوازند.  نظمی و آشاتگی را منعکس موی شوند و معنا و ماهوم تداخل، تقابل، بیو قید ظاهر می

بدهود کوه   « در»تواند جای خود را به حرف اضوافة  می« تو»ها گاهی حرف اضافة دراین ترکیب

 رود.و گاتار رسمی به کار می در نوشتار

 «/taتا/»( همراه با تکواژ میانی 4)

 های آن عبارتند از:نمونه

 شب.تاسا ، شبتاسر، سا تاقاف، سرتادور، قافتادور

در نقش قیدی ظاهر شده است و کواربرد آن  « تا»ها تکرار اسم با تکواژ میانی در این ترکیب

-رود. برخی از ایون واژه شمولیت و فراگیری و ندرت به کار میاغلب در ماهوم کثرت، تداوم، 

اند کوه بوا معنوای اولیوة آن     در زبان فارسی معنای مجازی پیدا کرده تاقافقافهای مکرر مانند 

داد تغییر معنایی پیودا کنود، بلکوه    متااوت است. به این ترتیب نه تنها پایه ممکن است در برون

ای پیودا  ر حاصل ترکیب معنای متااوتی بیابد و یا معنای توازه تکواژ دستوری نیه ممکن است د

 کند.

 /«o-و/-»( همراه با تکواژ میانی 5)

       مواردی از آن عبارتند از:

 تلک)و(تلک، هنّ)و(هن، فنّ)و(فن، گرُّ)و(گُر، فرت)و(فرت، ورّ)و(ور.
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کننود واز  شرکت میها و اصوات به طور گسترده آواهای مکرر، اغلب نامدر این نوع از واژه

ای کوه تحوت   شود. مقولوه ها ماهوم شدت، کثرت، توالی و تأکید برپایه برداشت میاین ساخت

رود. در این الگو نیه در برخی از گیرد در نقش قید و اسم به کار میعملکرد این فرایند قرار می

د. بوه عنووان مثوا     شوو با استااده از همکرد، معنای مجازی دریافت موی هنّ)و(هن ها مانند واژه

 کند.میاهوم کنایی خستگی مارط را بیان م وهن کردنهنّ

سازد این اسوت  های تکرار کامل افهودة میانی متمایه میآنچه این ساخت را از دیگر ساخت

سوازد کوه از نظور    ای صرفی موی با یکی از عناصر سازه « oو   –»که در این الگو، تکواژ میانی 

 شود.بست اختیاری ازآن یاد میهمراه است و با عنوان پیآوایی با عنصر او  

 نهی/« maمَ /»( همراه با تکواژ میانی 6)

مَ »در این ترکیب ها تکرار فعل امر ساده، یکی مثبت و دیگری منای )به همراه تکواژ میوانی  

 ma )» و کواربرد آن در ماهووم تقابول و     مکنکشمکش، کنشوند مانند در نقش اسم ظاهر می

 امرونهی است. در این الگو فقط دو ترکیب یافت شد.

 /«azاز /»( همراه با تکواژ میانی 7)

   های آن عبارتست از:نمونه

 ازیکی.ازلب، یکیازقدم، لبازبند، قدمبند

ها نیه در مقولة تکرار قابل بررسی هستند اما به تنهوایی معنوای جدیودی را منتقول     این واژه

ازبند کسوی  شوند؛ مانند بندفعلی در نقش عناصر همراه فعل ظاهر می هایکنند و در عبارتنمی

یکوی بهتور بوودن. در ایون الگوو حاصول       ازگشودن، یکی ازلبقدم برداشتن، لبازگشودن، قدم

 ترکیب، اسم مرکب یا قید است.

 نفی/« naنَ/»( همراه با تکواژ میانی 8)

   گونه است:مصادیق آن این

-نشسوته، خواسوته  نگاتوه، شسوته  نرفتوه، گاتوه  نبریده، رفتوه نجویده، بریدهنپخته، جویدهپخته

 نرسیده.نجوشیده، رسیدهندیده، جوشیدهنخواسته، دیده
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هوا صوات ماعوولی    در این الگو عناصر تکرار به صورت مثبت و منای که پایة تکرار در آن 

سوت کوه ماهووم و معنوای     در نقش قید وصای واقع شده ا « naنَ »است به همراه تکواژ میانی 

                          کند.                                                                                                                                    تقابل را منتقل می

قوع شوود،   همانرور که پیشتر ذکر شد انانچه تکواژ مورد نظر بین پایوه و عنصور مکورر وا   

نامیم؛ اما در صورتی که عنصر مکورر بعود از پایوه    فرایند مربوط را تکرار کامل افهودة میانی می

قرار گیرد و برون داد به یک تکواژ اشتقاقی ختم شود، این فرایند را تکرار کامل افوهودة پایوانی   

 پردازیم.نامیم که در بخش بعدی به آن میمی
 فرایند تکرار کامل افزودة پایانی .2. 2. 4

 /«an-ان/–»مراه باپسوند ( ه1)

 های آن عبارتند از:نمونه

 لرزان.ارخان، لرزغژان، ارخناوان، غژلنگان، ناوکشان، لنگخندان، کشخند

هووای فوووق افوهوده شووده کووه در نمونووه « ان -»در ایون فراینوود پووس از واژة مکوورر پسوووند  

صات فاعلی یا حالوت دارنود در نقوش قیود     « ان -»معمولا  کلماتی که دهندة حالت است. نشان

روند. در این الگو نیه اغلب یک ستاک حا  و یک صات حالیوه بوه جوای دو    حالت به کار می

ها برای بیان ماهوم حالت، توالی و اسوتمرار بوه کوار    صات حالیه به کار رفته است. این ترکیب

 ت.  روند و حاصل ترکیب قید حالت اسمی

هور گواه   « ان -»در صاات حالیه مختوم به »( آمده است: 35: 1341در دستور نامة مشکور )

-خنودان وپور   لرزان، خندلرزمانند « صات مکرر شود غالبا  علمت صات او  را حذف کنند.

 بوده است. پرسانخندان و پرسانلرزان، خندانلرزان که در اصل پرسان

 /«ak-ک/َ–»همراه با پسوند  (2)

 های آن عبارتند از:تعدادی از رخداد

 نمک.غارک، روروک، جیرجیرک، نمبادک، غلغلک، غارنرمک، بادخوشک، نرمخو 
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یک تکواژ اشتقاقی خوتم شوده اسوت کوه معنوایی       در این فرایند عنصر مکرر بعد از پایه به

معمولا  ماهوم خاف بر واژة مکرر افهوده است. مقولة حاصل از این فرایند اسم و قید است که 

 شود.و معنای تصغیر، تدریج و تضعیف دریافت می

 /«akiَ کی/–»همراه با پسوند  (3)

 مصادیق آن چنین است:

 .زورکی، غلغلکی، زیرزیرکیسرُکی، زورهولکی، سرُراستکی، هو راست

ای در گونة رسمی زبان فارسی است که در گونوة محواوره   راستکیراست کاربرد واژة مکرر

دانویم در  طوور کوه موی   اسوت. هموان   راسکیرا  فارسی، تلاظ این واژة مکرر به صورتزبان 

 شووند و صوورت    از پایان خوشة همخوانی حذف موی d  و tهای دندانی  محاوره اغلب، واج
شود. در این الگو علوه بر تکرار کامول پایوه،   داد فرایند، تکرار می  در محاورة درونras  را 

کوه   راستکیراستشود. مانند نیه به معنای واژة مکرر افهوده می« َ کی-»ی معنای عنصر دستور

های مکرر منحصر به سبک گاتوار  به معنی حقیقی و واقعی است. به طور کلی در این الگو واژه

های رسومی زبوان   داد این فرایند در موقعیت ای زبان فارسی است به این دلیل که برونمحاوره

ای و عامیانوة زبوان فارسوی اسوت. حاصول      لکه مخصوف سوبک محواوره  قابل استااده نیست ب

 شود.ها دریافت میترکیب در این فرایند قید و صات مرکب است و بیان حالت از آن

 /«uو/ –»همراه با پسوند  (4)

     های آن عبارتند از:نمونه

 جیغو.زقو، غرغرو، جیغنقو، زق، نقهافولقو، هاف، لق1پخوپخ

  به واژة مکرر اضافه شده اسوت کوه ایون    uو  –زمان با تکرار پایه، پسوند همدراین فرایند 

در تکورار کامول    غور افهایود؛ بوه عنووان مثوا  واژة     عنصر دستوری، معنایی را بر واژة مکرر می

 –شود اما در تکرار کامل افوهودة پایوانی معنوای پسووند     می غرغرناافهوده تبدیل به واژة مکرر 

رود. )یعنوی آنکوه بورای اظهوار     شده و به معنی صوات فواعلی بوه کوار موی        به آن افهودهuو 

                                                           
، 1315پخو )غلغلک( )اسم(: به خنده آوردن کسی با تحریک زیر بغل یا شکمش؛ پخلواه، غلغلک. )فرهنگ معین پخ  1

 (.105: 1ج



 23                             ...    فرایند تحلیل صوری و معنایی                                  اول شمارة ،تمشه سال  

هوای مکورر کوه    (. مقولة واژه5405: 5، ج1315کند.( )فرهنگ معین ناخشنودی بسیار غرغر می

گیرند صات و گاهی نیه اسم مرکب است و ماهووم کثورت و   تحت عملکرد این فرایند قرار می

-( در سبک محواوره 5-5-4( در بخش )3انند الگوی شمارة )رسانند. این الگو نیه متوالی را می

 رود.ای و عامیانة زبان فارسی به کار می

 /«iی/ –»همراه با پسوند  (5)

 برخی از مصادیق آن انین است:

 .نمینازی، نمشلُی، نازالی، کرُکرُی، فرفری، هرُهرُی، سرَسرَی، شلُخری، الخالی، خطخا 

های این فرایند به سبک عامیانه و گواهی مادرانوه اسوت. بوه عنووان مثوا  در       کاربرد ترکیب

نوعی گرایش به زبان مادرانه مشاهده و از آن بیشتر معنوای تحبیوب    نازنازیساخت واژة مکرر 

شود و در این ساخت معنای ترکیب اغلب برای بیان کیایت عمل و تحبیب و تداوم دریافت می

 معمولا  صات نسبی وقید است. های مکرراست و مقولة واژه

 /«  e-ه/ –»همراه با پسوند  (6)

 های آن عبارتند از:نمونه

 .فشاشه، اهچهه، غلغله، سرُسرُه، جغجغه، غرغره، قهقهه، وروره

اند اغلوب مقولوة اسوم را تحوت     هایی که در این الگو به عنوان فرایند تکرار به کار رفتهواژه

اسوتااده   آوافرایند برای ساخت واژه بیشتر از اسم صوت  نامدهند. دراین عملکرد خود قرار می

ها ماهوم ومعنای شودت،  واز آن فشاشه، جغجغه و...شود که معنایی تصویرگونه دارند مانند می

 شود.کثرت و گاهی به نوعی تقلید از صداهای طبیعت نیه استنباط می
 

 گیری. نتیجه5

فراینود تکورار کامول در زبوان فارسوی صوورت       در پژوهش حاضر تحلیل صوری و معنایی 

آید این است که فرایند مهبور در زبوان فارسوی از   میهای پژوهش حاضر برداده گرفت. آنچه از

که معوانی متعوددی را   خوردار است. این فرایند در زبان فارسی علوه براینتنوع بسیار بالایی بر

 های گوناگونی دارد. دربردارد به لحا  ساختاری نیه شکل
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های مکرر اسم، صات، قید، صوت و اسم صووت   در فرایند تکرار کامل ناافهوده مقولة واژه

 های مکورر بوه  باشد و معمولا  با مقولة پایه متااوت است. در این فرایند برخی از واژهمی آوانام

اژة دیگور )همکورد( قورار    توانند معنای جدیدی را منتقل کنند، بلکه بایود در کنوار و  تنهایی نمی

گیرند تا بتوانند معنی جدیدی را القا کنند. در این الگوی تکرار هوی  فراینود آوایوی  واجوی در     

ای تغییراتوی را  های مکورر بوه لحوا  معنوایی و مقولوه     گیرد اما در برخی واژهپایه صورت نمی

ی عناصر تکرار نودارد و  کنیم و در برخی موارد نیه معنای واژة مکرر، ربری به معنامشاهده می

، که عولوه بور معنوای آشوکار و     ریشریش شود، مانندمعنایی کامل  جدید و متااوت ایجاد می

ذکور شود،    3شود. همانرور کوه در بخوش   شااف در بافت معنای مجازی نیه از آن استنباط می

-ة معنوایی موی  دهند، معنای حاصل از تکرار را نوعی افهودالگویی که اینکل  و زو  ارائه می

( که معنای حاصل از ترکیوب  ریشریش ها در زبان فارسی )ماننددانند، بنابراین در اینگونه واژه

-هی  مشابهتی به معنای اجهای تکرار ندارد و معنایی متااوت و جدید ایجاد گشته اسوت نموی  

وه بور افوهودة   تواند برای ارائة معنای حاصل از تکرار در زبان فارسی کافی باشد، بنابراین، عول 

اشواره شود کوه     3معنایی، باید معنای متااوت و جدید نیه به آن اضافه شود. همچنین در بخش 

هایی از یک ریشه قائل هستند که به لحا  واجی متاواوت  اینکل  و زو  به وجود تکواژگونه

اسا  در زبان فارسی  ای نیه از زبان سای ذکر شد. براینو به لحا  معنایی همسانند، که نمونه

ورو ، رفُتشود که دارای دو ستاک فعلی گذشته و حا  هستند، مانند هایی یافت مینیه نمونه
ها شاهد همسانی معنایی هسوتیم بوا   که در این نمونه وساز.وشو و ساختوسوز، شستسوخت

ن سوای در  وجود اینکه همسانی واجی بین عناصر برقرار نیست؛ با این تااوت که برخلف زبوا 

، بلکوه بوه   سوختسوختگیرند مانند زبان فارسی دو نسخه از یک ستاک در کنار هم قرار نمی

شوود. در الگووی تکورار کامول نواافهوده      های فعلی )گذشته و حا ( استااده موی صورت ستاک

شوماری، تودریج، توزیوع،    ساخت تکرار با توجه به پایه معنای تداوم، کثرت، شدت، تعدد و بی

هوای تکورار گواهی اوقوات     کند. در سواخت نظمی را تداعی میافهایش و آشاتگی و بیحالت، 

ها معنای افهایش و کاهش در مقایسه بوا پایوة   معانی در تقابل با همدیگر هستند، یعنی در نمونه

گونة یک نشوانة  ها به دلیل ارتباط مستقیم و عینی و تقلیدآواشود. اسم صوت  نامها درک میآن
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گوونگی و بسوط معنوایی    مصداق آن در جهان واقعیت، حاصل تعامل دو اصول تصوویر  زبانی و 

باشند، ولی در مجاورت هم یکوی از  ها هر دو جه  فاقد معنی میآواهستند. در اسم صوت   نام

که هر دوجه  بدون معنی هسوتند، اموا کول    ااو ااوو  شرُشرُکنند مانند مااهیم تکرار را القا می

باشود. در تکورار   موی « ناله و زاری»و « باران شدید»است و به ترتیب به معنای دار ترکیب معنی

افهاید و ماهوم اولیه را شدت  به بار معنایی آن می بهنبهن فعل امر، تکرار کامل یک عنصر مانند

بخشد و در واقع در این فرایند گستر  صوری با نوعی گستر  معنوایی هموراه اسوت. در    می

ای و هوای مکورر مخصووف سوبک محواوره     ناافهوده کاربرد برخوی از واژه  الگوی تکرار کامل

 عامیانة زبان فارسی است.

-اضافه و تکواژ میانی و تکورار پایوه واژه   در فرایند تکرار کامل افهوده با استااده از حروف

شود وجوود  شوند. یکی از مواردی که موجب تغییر در ساختار واجی میهای جدید ساخته می

میانی در تکرار است که معمولا  یا نقشی ارتباطی در میان دو قسمت تکرار شوده دارد یوا   تکواژ 

هوا  ها و قیدها، صاتشود. این الگو بسیاری از اسمبه دلیل رعایت ضرورت واجی ظاهر     می

توانود تووالی، تقابول، توداوم،     دهد. معنای حاصل از ایون الگوو موی   را تحت تأثیر خود قرار می

نظمی و آشاتگی، شمولیت و فراگیری، شدت، تداخل، تنوع، ندرت، کثرت، اتصا ، بیافهایش، 

کنود. در ایون الگوو نیوه       تأکید، حالت، استمرار، تودریج، تصوغیر، تضوعیف و تحبیوب را بیوان      

کنند بلکوه بایود در کنوار    تنهایی معنای جدیدی را منتقل نمیهای مکرری وجود دارد که بهواژه

 سور بوه سور  مکرد( قرار گیرند تا بیانگر معنای جدیدی باشند مانند واژة مکرریک واژة دیگر )ه

شود. درایون فراینود نوه    که در زبان فارسی معنا و ماهوم اصرلحی از آن دریافت می گذاشتن،

تنها پایه ممکن است در برونداد تغییر معنایی پیدا کند، بلکه تکواژ دستوری نیه ممکن است در 

. ساختی کوه بوا   قافتاقاف ای پیدا کند مانندای متااوتی بیابد و یا معنای تازهحاصل ترکیب، معن

سازد کوه از    همراه است، تکواژ میانی یک سازة صرفی با یکی از عناصر میoو  –تکواژ میانی 

شوود؛ در ایون   بست اختیواری از آن یواد موی   نظر آوایی با عنصر او  همراه است و به عنوان پی

هوای مکورر کواربرد بوه     افهاید. در برخی واژهدستوری، معنایی را بر واژة مکرر میفرایند عنصر 

های این فرایند به لحوا  سواختاری و معنوایی    سبک عامیانه و گاهی مادرانه است. بررسی الگو
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ها موجب تغییور صوورت و معنوا در ایون فراینود اسوت.              دهد که نحوة ترکیب در الگونشان می
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شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه

 گفتمان انتقادی: محورهای سبک و  بلاغت

 چکیده

هوای زبوانی یکوی از    افکار، باورها و بطوور للوی ایودوویودی در توور      و انعکاس تبلور   

 ،شناسوی در زبوان  به ویوژه های علوم انسانی های اتلی مورد توجه در بسیاری از حوزهلانون

متون سیاسی اعم از  باشد. از آنجایی لهمیو علوم سیاسی در چند دهه اخیر مطایعا  ترجمه 

-گیرد، میر زبان مقصد بر اساس متغیرهای فرازبانی شکل میو بازتویید آن د متون زبان مبدأ

شوده  های زبوانی و راهبردهوای بکارگرفتوه   ها، دستکاریتوان ادعا نمود له هر یک از انتخاب

باشود توا از ایوه رهگوذر ا هوان      ای میگرفته از ایدوویودی نهفته ویژهنشأ  سط مترجمانتو

آنچه مد نظر دارنود، هودایت لننود. پوژوهش     مخاطبان خود را جهت داده و به سوی پذیرش 

تحلیول گفتموان انتقوادی و     با بهره گرفته از دستاوردهای رویکردحاضر در تدد آن است تا 

وسط مترجمان فارسوی  بلاغت ت، بکارگیری محورهای سبک و (0224ایگوی نظری وندایک )

بدیه منظور  شد.و دلایل ایدوویودیکی احتمایی گزینش آنها را در تور  وجود به چایش بک

ابتدا بکار بسته ایه دو محور در ترجمه فارسی متون سیاسی مکتووب انگلیسوی محودود بوه     

مساول مرتبط به ایران در دو سوا  اخیور بررسوی شوده و بور اسواس آن چگوونگی انعکواس         

ایدوویودی مترجمان مورد والاوی قرار گرفته اسوت. سو ب بسوامد بهوره گورفته از ایوه دو       

با هر یک احتساب و اراوه شده و موورد  شده مرتبط های معرفیا و استراتژیمحور و راهبرده

دهد له بکارگیری ایه دو محوور غایبواب بوا هود      گیرد. نتایج حاتل نشان میمقایسه قرار می

بازنمایی و انعکاس ایدوویودی مترجم فارسی همسو است. همچنیه تفاو  چشمگیری میوان  

میزان لاربرد ایه دو محور و راهبردهای آنها وجود داشته و علیورغم اینکوه زبوان فارسوی از     

mailto:aghagolz@
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سوی از محوور بلاغوت و    منظر ادبی بسیار غنی است، مترجمان فارسی در ترجموه متوون سیا  

 .اندراهبردهای مربوط با آن در مقایسه با محور سبک به ندر  بهره جسته

محورهوای   شناسی و مطایعا  ترجمه، تحلیل گفتمان انتقوادی، ایودوویودی،  زبانها: کلیدواژه

 .سیاسی سبک و بلاغت، متون

 . مقدمه1

هوای خوود در   انسان به مثابه موجودی اجتماعی، همواره برای ایقای احساسا  و اندیشوه   

بور اسواس    و به ویوژه متوون سیاسوی    هر متهقایب گفتمان و متون تلاش مستمر ورزیده است. 

متغیرهای فرازبانی نظیر فرهنگ، تاریخ، روابوط قودر ، سیاسوت، قووانیه حوالم بور       نظامی از 

، 1)وداک و میور  شوود موی  سوازماندهی نویسونده   توسط و گیردمیشکل ها جامعه و محدودیت

باشود. در ایوه   ( و مترجم نیز، به عنوان بازآفریننده یک مته، از ایه قاعوده مسوتثنی نموی   0221

آن در متورجم   نویسنده گفتمان مبدأ و زبانی هایله گزینشتوان اینگونه اظهار داشت راستا، می

و یذا هیچ متنی خایی از بوار ایودوویودیکی    باشدمی فرازبانی متغیرهای بازتاب ایه زبان مقصد، 

هوای زبوانی   در حقیقت ایه ایدوویودی است له چگونگی استفاده از تور  نکرده ونمود پیدا 

هوا  (. همچنیه وجود ایوه متغیرهوا و محودودیت   0221، 3و شفنر 0220، 0زند )بسنترا رقم می

وی به منظوور خلو    ی مختلف زبانی توسط مترجم شود و هایممکه است باعث ایجاد دستکار

جوید تا بتواند پیام مته مبدأ را به نحووی لوه مود    یک اثر از وادگان و ساختارهای خاتی بهره 

ها و ساختارها در اثر هر نظرش است، به خواننده در گفتمان مقصد انتقا  دهد. یذا گزینش واده

تووان  در ایه راستا می   ایدوویودیکی پیروی نماید.تواند از یک ایگوی فکری و هدمترجم می

چنیه ادعا نمود له فرآیند ترجمه بازتوییدی وفادارانه نیست، بلکه انتخاب، توییود و گوردآوری   

ای اسوت، و گواهی حتوی متورجم بوا ایجواد تغییورا  زبوانی و بکوارگیری          آگاهانه و سونجیده 

مفاهیم پرهیز و یا واقعیوت را دچوار تحریوف     راهبردهای آگاهانه از انتقا  برخی از اطلاعا  و
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2 Basnett 

3 Schäffner 
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لرده تا پیام نویسنده مبدأ را برای انعکاس ایدوویودی مد نظر خود و مدیریت ا هان خوانندگان 

 (.0212، 0؛ میسه0220، 1بکشد )تیمودگو و گینتزیر ای دیگر به تصویربه گونه

پژوهوان و محققوان   (، دانوش 0224) 3شده توسط ونودایک از آنجایی له از میان محورهای معرفی

دو محوور  ایرانی در مقایسه با سایر محورها، توجه بسویار انودلی بوه بررسوی و مقایسوه بکوارگیری       

های ایدوویودیکی خاص هر یوک در لنوار هوم در فرآینود     و راهبردها و استراتژی 5و بلاغت 4سبک

تنگاتنگی میان زبان و فرهنگ وجوود   اند، و همچنیه به دییل اینکه همواره رابطهترجمه مبذو  داشته

شوده  های ادبی )راهبردهای مطرحها و آرایهداشته است و زبان فارسی از دیرباز مملو و مجهز به واده

ایه دو محور( بوده و نویسندگان متون مختلف و بالاخص متون ادبوی امکوان بهوره گورفته از ایوه      

با اسوتناد بور رویکورد تحلیول گفتموان انتقوادی و        اند، ایه پژوهش بر آن است لهها را داشتهگنجینه

(، به بررسی و لنکاش ایه مهم ب ردازد له مترجموان فارسوی در متوون    0224ایگوی نظری وندایک )

ها در قایب راهبردها جهت ایقای ایدوویودی مودنظر بهوره   سیاسی چگونه و تا چه حد از ایه گنجینه

گزینوی و بکوارگیری   تدد آن است له بوه چگوونگی واده  اند. به بیان دیگر، تحقی  حاضر در جسته

شده مکتوب انگلیسی و دلایل ایدوویودیکی آنهوا ب وردازد   های بلاغی در متون سیاسی ترجمهساختار

و دریابد له ایه دو محور تا چه اندازه در انعکاس ایدوویودی مد نظور مترجموان فارسوی تأثیرگوذار     

 ایه ابزار و امکانا  بهره جسته است.بوده و مترجم فارسی تا چه میزان از 
 

 پیشینه پژوهش .2

ها، اعتقاد بور  در تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان رویکردی نویه در تجزیه و تحلیل گفتمان

آن است له در ساخت و سطوح زیریه همه متون، شکلی از ایدوویودی پنهان است له سواخت  

و  0221، 2؛ فورللا  0227، 7ریچاردسوون  ؛0222، 6لنود )جانسوون  و معنی آنهوا را تعیویه موی   
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و 1116، 1113ییوووون ؛ ون0210و  0226، 0224؛ ونووودایک 1117؛ فووورللا  و وداک، 0212

رویکرد تور  گرفته له بوه برخوی    زمینه ایههای ارزشمندی در (. در ایران نیز پژوهش0222

و  1323یارمحمودی ) (، 1311و  1312، 1321، 1325، 1323، 1321زاده )از آنها از قبیل آقاگول 

توان اشاره لورد. در ایوه قسومت از پوژوهش حاضور بوه       ( می1327و  1323(، سلطانی )1325

منظور رعایت اختصار، در دو بخش تنها به مرور برخی تحقیقا  داخلی لوه در زمینوه تحلیول    

گفتمان انتقادی و متون سیاسی و همچنویه تحلیول گفتموان انتقوادی و ترجموه متوون سیاسوی        

 پردازیم.رفته میگتور 

 تحلیل گفتمان انتقادی و متون سیاسی .1. 2

هوای سیاسوی   ( با نگاهی انتقادی به ردیوابی ایودوویودی  1371خسروی نیک و یارمحمدی )

اند. تحلیل مربوط به هر مته به طور جداگانوه  های لشور پرداختهعمده ایران معاتر در روزنامه

هوای  های معلووم در برابور مجهوو ، سواخت    ساخت مدار اتلی:و بر اساس چهار سازه گفتمان

های وادگانی خاص انجام شده است. ایه محققوان بوه   سازی و نهایتاب انتخابتعدی، فرآیند اسم

توانند نقوش بسوزایی در توییود و یوا     های زبانی میها و سازهاند له تور ایه مهم دست یافته

( در 1323باشند. یارمحمدی و سویف )  داشتهها در مواجه با مساول سیاسی بازتویید ایدوویودی

هوای  ( به تجزیه و تحلیل روزنامه1116مدار ون ییون )های گفتمانگیری از مؤیفهای با بهرهمقایه

اند. ایه محققان زبان، بریتانیایی و آمریکایی در باب منازعا  اسراویل و فلسطیه پرداختهفارسی

ی به سواز و لارهوایی عنایوت دارد لوه بوه واسوطه آنهوا        لنند له تحلیل گفتمان انتقاداشاره می

بخشی، حفظ و یا به چایش لشیدن روابط قودر   مدار در جهت مشروعیتساختارهای گفتمان

لننود. در نهایوت ایوه نتیجوه حاتول شوده لوه بویه سواخت          ای ایفوا موی  و سلطه، نقش ویژه

 مدار، ارتباط دوسویه وجود دارد.ایدوویودیک و ساخت گفتمان

هوای لشوور در موضوور برناموه     ( به تحلیل عنواویه اتولی روزناموه   1324شا و شمب )لو

انود و بوه ایوه نتیجوه دسوت      ( پرداخته1112ای ایران بر مبنای ایگوی پیشنهادی وندایک )هسته

های خبری، اغلوب تصوویری غیرواقعوی و    شده از وقایع جهان در رسانهاند له تصویر اراوهیافته

-( در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی به بازتاب سواخت 1327آزاد )است.  متأثر از ایدوویودی



 63                      ...     بررسی بازنمایی ایدوویودی در                                   اول شمارة ،تمشه سال

پرداخته و از ایه رهگوذر، ایوه مطلوب را     02:32های زبانی و غیر زبانی ایدوویودیکی در خبر 

های زبوانی و  دهد له تحلیل گفتمان انتقادی چه تبیینی از لاربرد ساختمورد والاوی قرار  می

ها مؤید ایه مطلب بوده است له رویکرد تحلیل گفتموان انتقوادی   یافته دهد.غیر زبانی اراوه می

هوای زبوانی و   تواند به عنوان یکی از ابزارهای مفید و لارساز، تبیینی مناسب از نقش ساختمی

 اراوه دهد. 02:32غیرزبانی ایدوویودیکی در مدیریت استراتژیک بر ا هان مخاطبان 

محققانی است له با بهوره گورفته از رویکورد تحلیول گفتموان      ( نیز از دیگر 1322شیروان )

وزیر فرهنوگ  « مهاجرانی»انتقادی و مد  وندایک و فرللا  به بررسی نحوه بازنمود استیضاح 

های دو گروه متقابل تلاش ورزیده و بوه ایوه نتیجوه رسویده     و ارشاد اسلامی ساب  در روزنامه

های ایدوویودیک ها بر اساس گرایشیست و رسانهطر  نای، گفتمان بیاست له گفتمان رسانه

به نحوه بازنمایی لنشوگران اجتمواعی در    (0210)پردازند. همتی خود به توتیف رویدادها می

(پرداخته تا از ایه رهگذر نشان دهد لوه اوباموا در   1116ییون )بر مبنای مد  ون« اوباما»سخنان 

هوا  لنود. بررسوی داده  ها را چگونه بیان موی هایش اعضای گروه خودی و نقاط قو  آنسخنرانی

های خوود بوه   ها و ایدوویودیگویای ایه مطلب است له رویب جمهور آمریکا بر اساس دیدگاه

( 0211پرداخته است. فراهوانی )  "غیرخودی"و  "خودی"بازنمایی مثبت از لنشگران اجتماعی 

با اسوتفاده  « تهران تایمز»و « تایمز یب آنجلب»ای ایران در دو روزنامه به بازنمایی برنامه هسته

( پرداخته و دریافته است له ایه دو روزناموه، در  0222از مد  تحلیل گفتمان انتقادی وندایک )

راستای بازنمایی مثبت از خود و بازنمایی منفی دیگران، از راهبردهای گفتمانی اغورا،، تکورار،   

 اند.لردههای خبری خود استفاده سازی در گزارشابهام و واده

بررسوی نقوش عوامول زبوانی و     بوه   ( در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی1312خیرآبادی )

اراووه   آن،ماحصول   و از جمله خبرهوای سیاسوی پرداختوه لوه    دهی به اخبار غیرزبانی در شکل

حی طشناختی از فرایند نگارش و گزینش خبر است لوه مواهیتی پویوا و چنود سو     ای زبانانگاره

 نگرد له محصو  تعامل عناتور و عوامول متعودد و ماهیتواب    عنوان گفتمانی میبه خبربه  داشته و

شناسوی خبور و   ( نیز در اثری به تفصویل بوه زبوان   1313زاده و خیرآبادی )آقاگل متفاوتی است.

 اند.  توضیح ایه انگاره مبادر  ورزیده
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ر مبنوای رویکورد   هوای بازنموایی خبور بو    ( در تدد تحلیل شیوه1310زاده و دهقان )آقاگل

و به بررسی تأثیر عوامل غیرزبانی بر گوزینش وادگوان در    تحلیل گفتمان انتقادی تلاش ورزیده

ریزی یک چارچوب تحلیلوی  اند. در واقع ایه محققان به دنبا    پایههای گروهی پرداختهرسانه

نگر ایه مهوم بووده   ها نشاباشند. نهایتاب بررسیای معاتر میبرای پژوهش در نظم گفتمان رسانه

لنند و در ها در قایب ساختار زبان ایفای نقش میبینی افراد یا گروهاست له ایدوویودی و جهان

 ایه میان زبان نقش میانجی را دارد.

 تحلیل گفتمان انتقادی و ترجمه متون سیاسی .2. 2

انتقادی فعاییوت  باشد له در چارچوب تحلیل گفتمان ( از جمله محققانی می1326عطاران )

گیری از مود  اراووه شوده توسوط     لرده و به مطایعه ترجمه متون خبری در وبگاه تابناک با بهره

ایودوویودیکی اسوتفاده    -به ایگوهوای ترجموانی   طری  بتواند( پرداخته تا از ایه 1112وندایک )

یودی در ها گویای ایه مطلب اسوت لوه عقایود و ایودوو    شده توسط ایه وبگاه دست یابد. یافته

( بوه دنبوا    0221خواجوه و خوان محمود )   لند. مطبوعا  و ترجمه آنها نقش اساسی را ایفا می

لتواب   در مخفوی بازنموایی سواختارهای ایودوویودیکی    اند لوه  یافته پاسخ برای ایه سؤا  بوده

بور اسواس   آن  فارسوی  هوای ترجموه  و انگلیسوی چامسکی بوه زبوان   « 1هالنتر  رسانه» سیاسی

انود دیودگاه و   تیجوه رسویده  نبوه ایوه    و بودهبه چه تور   (1111وندایک ) چارچوب نظری

 موضع هر یک از مترجمان بر چگونگی ترجمه ایه اثر تأثیرگذار بوده است.

از دیگر محققانی له در زمینه رویکرد تحلیل گفتمان انتقوادی و ترجموه متوون سیاسوی بوه      

ای بوه بررسوی و   ( نام برد لوه در مقایوه  0211توان از لشاورز و زنوزی )اند میفعاییت پرداخته

ها در سه لتاب انگلیسی در دانر سیاسی در مقایسوه بوا ترجموه فارسوی     تحلیل تغییر ایدوویودی

اند. نتایج نشان داده است لوه اسوتفاده   آنها بر اساس ایگوی وندایک، فرللا  و فرحزاد پرداخته

هوای  سی مورد نظر، باعث ایجاد تفواو  از راهبردهای دستوری و وادگانی در ترجمه متون سیا

 خورد، شده است.  بارزی میان مقصود اتلی نویسنده و آنچه در مته ترجمه به چشم می

                                                           
1 Media Control 
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شده در زمینه تحلیل گفتموان انتقوادی و بوا    ( با استفاده از راهکارهای اراوه1311محمدپور )

با موضوور   ران و انگلیسی( به تجزیه و تحلیل متون مطبوعاتی ای0222ییون )توجه به ایگوی ون

هوا  ای لشور ایران پرداخته و از روش لیفی برای تجزیه و تحلیل دادهبازدید از تأسیسا  هسته

ای/ موادی و انتزاعوی/ عینوی    های ایه تحقی  بر اساس دو تقابل نشانهاستفاده نموده است. یافته

و عینوی اسوتفاده شوده، ویوی در     ای های ایران بیشتر از لنش نشانهدهد له در روزنامهنشان می

 ای/ مادی و هم لنش عینی و انتزاعی لاربرد داشته اسوت. های انگلیسی هم لنش نشانهروزنامه

( نیز بر اساس مربوع ایودوویودیک ونودایک بوه مقایسوه و تحلیول       0213جان و همکاران )خان

خبوری بسوته بوه میوزان     های اند له ترجمه عنوانتیترهای خبر )سیاسی( پرداخته و نتیجه گرفته

مهودیان و  شود. های زبانی میهای تور پذیرش ایدوویودی نویسنده مبدأ، منجر به دستکاری

« جوور  بووش  »های مطبوعاتی ها و لنفرانبای سخنرانی( نیز به تحلیل مقابله0213همکاران )

سه نشان داده اسوت  ای ایران و ترجمه فارسی آنها پرداخته له ایه مقایدر ارتباط با برنامه هسته

سازی، وجهیت باعث ایجواد تغییراتوی بویه مفهووم متوون      له ساختارهای معلوم و مجهو ، اسم

 شده است. 0و متون مقصد 1مبدأ

( جهت مقایسه تغییرا  ایجادشوده میوان اخبوار سیاسوی انگلیسوی و ترجموه       1310اریب )

زاد و همچنیه راهبردهای وجهی فرحفارسی آنها از چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و مد  سه

استفاده لرده و دریافته است له مترجمان بر اساس ایودوویودی مودنظر    3ای مویینا و آیبیرترجمه

لننود. ایوه محقو  و هاشومی     ها اعما  میدر حیه ترجمه اخبار سیاسی، تغییراتی را در ترجمه

هوای  هوای خبرگوزاری  ای به منظور نقد و بررسی تأثیر ایودوویودی در ترجموه  ( در مقایه1313)

انود و در  مختلف پرداخته و بدیه منظور، اخبار سیاسی انگلیسی را با خبور مبودأ مطابقوت داده   

اند له تغییرا  بسیاری در ترجمه اخبار رخ داده است لوه بعضوی آنهوا ناشوی از     نهایت دریافته

هوای  زبوان هوای زبوانی میوان    تأثیر ایدوویودی حالم در لشور مقصد و برخی ناشوی از تفواو   

 فارسی و انگلیسی است.

                                                           
1 source texts (ST) 

2 target texts (TT) 

3 Molina and Albir 
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های متوون سیاسوی بوا نگواه تحلیول      پژوهشگران دیگر له در زمینه مقایسه ترجمه از جمله

(، لشواورز و علوی موددی    1326تووان بوه آثوار عطوایی )    اند، میگفتمان انتقادی اهتمام ورزیده

( نیز اشواره  0214/ 1314(، اتلانی و سلمانی )0210/ 1311(، شجاعی و لاحقی )1312/0211)

 لرد.
 

 چارچوب نظری تحقیق .3

 چارچوب نظری پژوهش حاضر بر مبنای دستاوردهای رویکرد تحلیول گفتموان انتقوادی و   

ونودایک   توسوط  شوده مطورح باشد. از میان شش محور للوی  ( می0224ایگوی نظری وندایک )

دو محوور سوبک و   (، در ایه تحقی  تنهوا  3گفتارو لنش 0، سبک، بلاغت1)معنی، نحو، استدلا 

متوون  در  یوک شده مرتبط به هر بلاغت )ساختارهای بلاغی( و راهبردهای ایدوویودیکی معرفی

گیرنود. محوور سوبک    شده مکتوب انگلیسی موورد بررسوی و تحلیول قورار موی     سیاسی ترجمه

باشد له محق  خود در تحقی  حاضور بور مبنوای    ( می4گزینیدربرگیرنده تنها یک راهبرد )واده

 بوه  هد  و دلایل احتمایی مترجم از بکارگیری ایه راهبورد، شده آن را به یحاظ های یافتداده

بندی لرده است. محور بلاغت نیز له متشوکل از  سه دسته ایدوویودیک، سبکی و همسو تقسیم

اسوت   )12و اسوتعاره  1شدن، نمایشی2، اغرا،7، تکرار6، لنایه5هفت راهبرد )تشبیه، بازی با اعداد

 گیرد.سی قرار میمورد برر

 

 

                                                           
1 Argumentation  

2 Rhetoric 

3 Speech act 

4 Lexicalization 

5 Number game 

6 Irony 

7 Repetition 

8 Hyperbole 

9 Dramatization 

10 Metaphor 
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 هاروش گردآوری و تحلیل داده .4

بندنوشتة مکتوب به زبان مبدأ انگلیسی است لوه مضوامیه    322های ایه پژوهش شامل داده

-ای موی ایمللی، ملی و یا منطقوه آنها پیرامون موضوعا  سیاسی در ارتباط با ایران در سطح بیه

ای از اند. ایه پیکره از طیف گستردهشدهباشد له توسط مترجمان به زبان مقصد فارسی ترجمه 

هوا و  ناموه ها، مجلا ، قطعنامهها، پایانها، سایتمنابع معتبر متون مکتوب سیاسی نظیر روزنامه

 آوری شده و به منبع خاتی محدود نشده است.ها جمعمنابعی مانند ایه

به سؤالا  پژوهش حاضر، از رویکرد تحلیول گفتموان انتقوادی و ایگووی      برای یافته پاسخ

( بهوره گرفتوه شووده اسوت. در ایوه راسوتا، بووه منظوور اسوتخرا  راهبردهووای        0224ونودایک ) 

شده در محورهای سبک و ساختارهای بلاغی توسط مترجمان فارسوی جهوت ایقوای    بکارگرفته

گفتار به تور  جمله به جمله با موته  ی هر پارهایدوویودی و پیام مورد نظر، ابتدا ترجمه فارس

اند. پب از مقابله و مقایسه متوون زبوان   سیاسی مکتوب مبدأ مورد بررسی و والاوی قرار گرفته

شوده  گفتارهای ترجموه شده در پارهمبدأ و مقصد و یافته راهبردهای سبکی و بلاغی بکار گرفته

گیری و چگوونگی ارتبواط ایوه راهبردهوا بوا      فارسی، محق  در تدد تحلیل و یافته دییل بکار

بازنمود ایدوویودی مد نظر مترجمان، در تور  وجود، بور آموده اسوت. در قودم بعودی، ایوه       

پژوهش به مقایسه و مطابقت میزان بکارگیری راهبردهای محور سبک و بلاغوت در لنوار هوم    

 شده است.یت بسامد هر یک از آنها محاسبه پرداخته و در نها
 

 هاتحلیل و بررسی داده .5

-شده در پژوهش حاضر، محق  پوب از جموع  های مطرحبه منظور دستیابی به پاسخ پرسش

های زبان مبدأ )انگلیسی( و مطابقت آن با زبان مقصد )فارسی(، به بررسوی ایوه امور    آوری داده

زبان مقصد  زبان در بازآفرینی متون مکتوب سیاسی درپرداخته له تا چه اندازه مترجمان فارسی

اند. به سبک و ساختارهای بلاغی جهت ایقای ایدوویودی خود بهره بردههای مربوطاز استراتژی

 شود:های هر راهبرد و تحلیل ایدوویودیکی آنها به همراه بسامد هر یک اراوه میدر  یل نمونه
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 محور سبک .1. 5

طری  جایگزینی واده یا عبارتی در باشد، از می« گزینیواده»ایه محور له تنها شامل راهبرد 

گوذارد. بررسوی   زبان مقصد به جای واده و یا عبار  مته مبدأ بر روند معنایی جمله توأثیر موی  

گزینی له تنها راهبرد مورد بحث در محور سبک )ونودایک  دهند له راهبرد وادهها نشان میداده

ان مورد استفاده قرار گرفته شده زبباشد، به نحو قابل توجهی توسط مترجمان فارسی( می0224

-بندنوشوتة منتخوب از راهبورد واده    322موورد از   52دهد له در است. آمار مورد نظر نشان می

-باشد. از سوی دیگر، بررسی دقی توجهی میگزینی استفاده شده است، له ایه رقم میزان قابل

دلایول و هود  احتموایی تغییور     باشد له ها در ایه پژوهش گویای ایه مطلب میگزینیتر واده

شوده،  های بررسوی باشد. یذا به منظور سهویت بررسی نمونهها در تمامی موارد یکسان نمیواده

دهوی لورده، و در اداموه    بنودی و برچسوب  محق  ایه تغییرا  را در سه گروه اتلی زیر دسوته 

 سازی، برای هر یک توضیح به همراه مثا  اراوه داده است:جهت روشه

 گزینی ایدوویودیکیواده ایف:

 گزینی سبکی   ب: واده

 گزینی همسو : واده

o گزینی و تعمیمواده 

o نماییگزینی و بهواده 

o سازیگزینی و اسمواده 

 

 گزینی ایدئولوژیکیواژه .1. 1. 5

گردد له طی آن متورجم در  ها اطلا، میگزینی ایدوویودیکی به مواردی از گزینش وادهواده

ایدوویودی خود، اغلب تحت تأثیر بافت و نظام حوالم بور جامعوه، و بوه منظوور      تدد انعکاس 

-لونش  3سوازی / منفی گروه غیر خودی و لمرنگ0خودی های مثبت گروهلنش 1سازیبرجسته

                                                           
1 forgrounding 

2 Us 

3 mitigating 
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زنود. ایوه گوزینش لوه     / منفی گروه خودی دست به تغییر واده می1غیرخودی های مثبت گروه

باشود، نووعی دسوتکاری و تغییورا      ( نیز می0224ایک )همسو با نظریه مربع ایدوویودیک وند

موورد از   32های پژوهش، مترجم در دهد. با بررسی دادهاستراتژیک زبانی مترجمان را نشان می

سوازی منفوی یوک گوروه     گزینی بهره جسته است. در مثا   یل، چگونگی برجستهایه نور واده

 شود:    گزینش یک واده نشان داده می گیری ازغیرخودی )آمریکا( توسط مترجم و با بهره

S.T. She also termed the instrumental use of issues like human rights and 

the fight against terrorism as a great challenge facing the international 

community. 
 

 .T.T  هوای حقوو، بشور، مبوارزه بوا      مقویوه افخم با اشاره به اینکه امروز استفاده ابوزاری از
گری و دیگر موضوعا  مهم پیش روی جامعوه جهوانی خوود بوه معضولی      تروریسم و افراطی

 بزرگ تبدیل شده است.

دهود  ای جمله زبان مبدأ انگلیسی و ترجمه آن در زبان مقصد فارسی نشان میبررسی مقابله

 challenge""را برای ترجموه واده   "معضل"گزینی، برابر له مترجم  با استفاده از راهبرد واده

برگزیده است له ایه تغییر، بر بار معنایی منفی جمله افزوده اسوت. اضوافه لوردن بوار معنوایی      

تر از آمریکا )موضور اتلی لول خبور بور محوور اسوتفاده      منفی برای نشان دادن تصویری منفی

زبان له در بافت مترجمی فارسیباشد( تغییری است له توسط ابزاری آمریکا از حقو، بشر می

رو ایه تغییر یک ای غایباب آمریکاستیز )ایران( به ترجمه پرداخته تور  گرفته و از ایهو جامعه

گردد له طی آن مترجم سعی دارد لنش و عملکورد آمریکوا بور    تغییر ایدوویودیک محسوب می

چوایش و  "و نوه یوک    "معضول "هایی نظیر حمایت از حقو، بشر را یک مشکل و اساس بهانه

( معوانی  0214در فرهنوگ یغوت لانگموه )    challengeجلوه دهد. به بیان دیگور، واده   "مسأیه

دارد، اما متورجم تورجیح داده اسوت از معواد       "questionو  test، problem "متعددی نظیر 

"problem"     لوه آن هوم در    "معضول "له دارای بار معنایی منفی بیشوتری اسوت و معواد  آن

-شوده زیور نیوز متورجم از یوک واده     دارای بار منفی است، استفاده نماید. در نمونه اراوه فارسی

                                                           
1 Other 
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گروهوی و  گزینی ایدوویودیک بهره برده است تا برخلا  مثا  قبل، تصویری مثبت از یک هوم 

 ( اراوه دهد:اللهحزبعضوی از ما )
S.T. Independent from that, Hezbollah is engaged in a resistance that we 

support. 

T.T. لند له مورد حمایوت موا قورار    گذشته از ایه مسایل حزب الله مقاومتی را رهبری می
 .دارد

را لوه   ”engaged in“گزینی، عبار  فعلوی  وادهدر جمله فو، مترجم با استفاده از راهبرد 

 to employ someone to do something or"( به تور  0214در فرهنگ یغت لانگمه )

to become involved in an activity"      تعریف شده و در زبان فارسوی بور اسواس فرهنوگ

ترجمه لرده  "لندرهبری می"برابریابی شده به تور  فعل "درگیر بودن"( 0221یغت هزاره )

 "شووندگی پذیری و نوعی هودایت لنش"است. ایه تغییر، فعلی را له به تور  ضمنی مفهوم 

گروه دوست و خودی  "قدر  رهبری و استقلا "دارد، به فعلی تبدیل لرده است له  را در بر

سوازی  تواند در جهوت برجسوته  نماید. ایه دستکاری در واده مییعنی حزب الله را منعکب می

الله انجام شده و نوعی تغییر ایدوویودیک در جهت حمایت از ما یوا گوروه   مسأیه استقلا  حزب

 خودی باشد.  

 گزینی همسوواژه .2. 1. 5

افتد له مترجم همزمان با بکارگیری یکی از راهبردهوای  گزینی همسو هنگامی اتفا، میواده

توری  گزیند تا هد  خود را به طور گستردهها، واده جدیدی را برمیمعنایی، نحوی و مانند ایه

زینی ایدوویودیک نیوز  گگزینی اغلب یک وادهتوان اظهار داشت له ایه نور وادهدنبا  نماید. می

سوازی لونش گوروه    سازی و یوا لمرنوگ  باشد، چرا له اغلب ایه تغییرا  در جهت پررنگمی

شوده، شوواهدی در   هوای گوردآوری  گوردد. در بررسوی داده  خودی و یا غیرخودی اعموا  موی  

 گزینی وجود دارد: خصوص سه راهبرد همسو با واده

 گزینی و تعمیمواژه 

جهت دستکاری در معنا و عمومیت بخشیدن به یک رویداد از ایوه   زبان بهمترجمان فارسی

اند تا به تعمیم یک موضور، لنش و یوا والونش ب ردازنود. بوه     راهبرد در شش مورد بهره گرفته
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-دهد له وقتی مترجم در حیه تعمیم به تغییر للمه نیز دسوت موی  ها نشان میواقع تحلیل داده

اثرگذاری دو راهبرد به منظور ایقای هر چه بیشوتر ایودوویودی   تواند به طور همزمان از زند، می

 بهره جوید له ایه مطلب در نمونه زیر مشهود است:

S.T. He says that his military leaders have the upper hand. 

 .T.Tگوید له نیروهای او دست بالا را دارندمی. 

خبر بوه بوازگویی گوینوده از    للیت خبر در خصوص سوریه )گروه خودی( و ایه بخش از 

گردد. مترجم در ترجموه جملوه فوو، بوا     نسبت به رهبران خود باز می "(heبشار اسد )"تلقی 

 military"گزینووی عبووار  اسوومی ( و وادهleadersبکووارگیری راهبردهووای حووذ  )حووذ  

leaders"  تغییر و دامنه معنا را از  ،"نیروها"به تور  اسم"leaders"  مبودأ بوه   در مته زبان

در مته زبان مقصد تعمیم داده است. ایه تغییر رساننده چنیه معنایی است له نوه   "نیروها"لل 

گروه با ایران(، بلکوه نیروهوای وی اعوم از رهبوران نظوامی یوا       تنها رهبران نظامی اسد )یک هم

 غیرنظامی با قدر  و اقتدارند.

 نماییگزینی و بهواژه 

( لوه اغلوب توسوط    0224دهوای معنوایی اسوت )ونودایک،     یکوی دیگور از راهبر  « نماییبه»

شود تا از انعکاس یک واده، عبار  و یا رویداد با بوار منفوی اجتنواب    مترجمان بکار گرفته می

توری بوه آن ببخشوند. از میوان     نموده و با دستکاری و تغییر للمه یا عبار  جنبه و مفهوم مثبت

نمونه، نشان  5گردد، پژوهش حاضر با یافته نمایی اعما  میهای مختلفی له در جهت بهروش

 گزینی نیز یک انتخاب مؤثر است. مثا   یل گویای ایه مطلب است:دهد له وادهمی
S.T. Iran protests Turkish president’s ‘improper’ remarks 

 .T.Tمراتب اعتراض ایران نسبت به اظهارا  اخیر اردوغان به لواردار ترلیوه   مرضیه افخم :
 ایران اعلام شده است. در

دهد، آنچه له در ایه ترجمه جلب نظر همانطور له بررسی خبر فو، و ترجمه آن نشان می

نموایی خبوری اسوت لوه     گزینی در جهت بوه زبان از راهبرد وادهلند، استفاده مترجم فارسیمی

چهوره   گروهی )خودی با ایران( یعنی رویب جمهوور ترلیوه  محتاطانه ترجمه شده تا از یک هم

لوه در   "improper"بورای   "اخیور "منفی برای مخاطب خود نسازد. ایه تغییر با گزینش واده 
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شورح   "dishonest, wrong or inappropriate"( متوراد  بوا   0214فرهنگ یغت لانگموه ) 

یوابی شوده و   معواد   "نامناسوب "( به معنای 0221یغت هزاره ) داده    شده است و در فرهنگ

ی منفی است، تور  پذیرفته است. لازم به  لر است له نه تنهوا انتخواب واده   دارای بار معنای

( توسوط وی،  ’    ‘سوجاوندی نقول قوو  )    توسط نویسنده مته مبدأ، بلکه اسوتفاده از علاموت  

دهد )آنچه له توسط مترجم با انتخواب یوک للموه لواملاب     اهمیت تألید بر ایه واده را نشان می

 (.  نمایی شده استمتفاو  به

 سازیگزینی و اسمواژه 

( لوه طوی آن متورجم فعول ملمووس را      0224سازی یک راهبرد نحوی است )وندایک، اسم

نماید تا از قدر  معنایی للمه بکاهد. در انجام چنیه تغییری متورجم  مبد  به اسمی انتزاعی می

لنود. از  جایگزیه موی ای جدید را نماید، بلکه بجای آن للمهگاه نه تنها فعل را به اسم مبد  می

 6نام برد له در پژوهش حاضر، از میوان   "گزینیسازی در عیه وادهاسم"توان چنیه تغییری می

 شود:نمونه یافت شده، به آوردن یک مثا  بسنده می

S.T. Highlighting Iran’s regional role, the report pointed to Islamic 

Republic’s“intentions to dampen sectarianism, build responsive partners, 

and deescalate tensions with Saudi Arabia.” 

.T.T   در گزارش سازمان اطلاعا  ملی آمریکا در توتیف نقش ایران در منطقه اشاره شوده
 ای را لاهش دهد.های منطقهگرایی و تنشاست له ایران تلاش لرده است تا فرقه

سوازی  نوه تنهوا اسوم    ،"highlight"به عنوان برابر فعل  "توتیف"گزینیش واده مترجم با 

بوه   "highlight"لرده، بلکه بوه تعودیل بوار معنوایی مثبتوی پرداختوه اسوت لوه توسوط واده          

خوانندگان جبهه خودی در خصوص نگاه قدرشناسانه آنها یوا گوروه غیور خوودی )آمریکوا( از      

گیورد. لازم بوه   مورد بحث، مورد تألید قرار می شود و با بکارگیری فعلهای ایران ایقا میتلاش

 to make a"( به معنوای  0214) لانگمه در فرهنگ یغت "highlight"توضیح است له فعل 

subject or problem easy to notice" ( 0221آورده شده است له در فرهنگ یغت هزاره )

بوار دیگور متورجم خبور      یابی شده است. پبمعاد  "تألید لردن یا برجسته لردن"به تور  
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سازی به طور همزمان سوعی  گزینی و راهبرد نحوی اسمسیاسی با استفاده از راهبرد سبکی واده

 ها )آنها( در برابر جبهه خودی داشته است.در لمرنگ لردن تلاش و لار خوب آمریکایی

 گزینی سبکیواژه .3. 1. 5

گوردد. بوه عبوار  دیگور،     محسووب موی  گزینی تکنیکی گزینی سبکی به واقع یک وادهواده

مترجم بنا به  اوقه و خلاقیت خود بجای یک للمه از للمه مشابه له دارای بوار معنوایی بسویار    

جوید تا سبک و روش خاص خود را در آن نوشته و یا ترجموه اعموا    نزدیکی است، بهره می

گزینوی  شده له راهبورد واده مورد یافت  52مورد از  3دهد له تنها ها نشان میداده لند. بررسی

گزینوی  ای از وادهگزینی سبکی تعل  دارند. مثا  زیر نمونوه اند، به وادهرا مورد استفاده قرار داده

 شود:  سبکی محسوب می
S.T. Afkham underscored that the Iranian government abides by its 

domestic and international commitments and makes efforts to upgrade the 

rights of its citizens on the basis of the sublime Islamic values and 

regardless of the claims made in such reports. 

.T.T   لوی و بویه ایمللوی    افخم خاطر نشان لرد: دویت ایران نسبت به مسوووییت هوای داخ

هوای ارتقوای حقوو،    خود لاملا متعهد میباشد و توجه به وضعیت حقو، بشر و پیشبرد برناموه 
هایی ترفا بور اسواس ارزش   شده در چنیه گزارششهروندان را فارغ از ادعاها و اتهاما  در 

میکنود و   های متعایی اسلام، تعهد به همه ایرانیان و بر مبنای اجرای قانون اساسی لشور دنبوا  
 در اجرای ایه مسووییت خطیر عزم راسخ دارد. 

گزینی سبکی اسوتفاده شوده   در ترجمه فعل اوییه عبار  پاراگرا  مورد نظر از راهبرد واده

 است له در فرهنوگ  "abide"برای فعل "باشدمتعهد می"است. ایه راهبرد سبب انتخاب برابر 

شده است. ترجمه انگلیسی ایه واده به توور    یابیمعاد  "وفادار ماندن" (0221یغت هزاره )

“To accept and obey a decision, rule or agreement”  باشد له به هوردو انتخواب   می

 نماید.نزدیک است و بار معنایی متفاوتی را منتقل نمی
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 محور بلاغت .2. 5

ساختارهای بلاغی شامل راهبردهای تشبیه، بازی با اعداد، لنایه، تکورار، اسوتعاره، اغورا،،     

( و بکوارگیری آنهوا سوبب تغییور و عمو       0224باشند )وندایک ، دراماتیزه لردن و استعاره می

-های ادبی را به نووعی دربرموی  بخشیدن به معنا می شود. ایه راهبردها له ساختارها و یا آرایه

مدارند و با فرهنگ و زبان هر لشوری ارتباط تنگاتنگ دارند، و بنابرایه اسوتفاده  د، فرهنگگیرن

گیری از ادب و فرهنگ یوک لشوور   تواند بهرهاز ساختارهای بلاغی در ترجمه متون سیاسی می

شده در زمینه متون مکتوب سیاسی، ساختارها و راهبردهای های گردآوریباشد. در بررسی داده

 322اند. با ایه توضویح لوه از مجموعوه    غت سهم لوچکی را به خود اختصاص دادهمحور بلا

مورد راهبردهای بلاغی بکارگرفته شده له ایه آموار در مقایسوه بوا     7پاراگرا  خبری، تنها در 

هوایی از راهبردهوای   نمونوه  توجوه نیسوت. در اداموه بوه شورح     گزینی چنودان قابول  راهبرد واده

 شود:بلاغت، در تور  یافته، پرداخته میایدوویودیکی محور 

 تشبیه  .1. 2. 5

ای له طی آن یک رویداد با رویدادی دیگر با در نظور گورفته وجوه    بکارگیری للما  ویژه

شوود. تشوبیه یکوی از    گیرنود، تشوبیه نامیوده موی    شباهت و اشترالشان مورد مقایسوه قورار موی   

شوود. در بررسوی متوون    ه اراوه معنوا موی  راهبردهای محور بلاغت است له باعث تغییر در نحو

 شود:سیاسی تنها یک نمونه تشبیه وجود داشت له به  لر آن پرداخته می
S.T. He is well-liked by his Western negotiating partners and a star in his 

home country, where his autobiography is a best-seller. 
 .T.Tای ن ستارهاست. او بساای محبوب لننده غربی، چهرهطرفهای مذالرهدر میان ، ریفظ

در وطنش می درخشد و زندگینامه شخصی اش به یکی از لتابهای پرفوروش در ایوران تبودیل    
 .شده است

دهد، مترجم بوا اسوتفاده از راهبورد    همانطور له بررسی ترجمه بخشی از خبر فو، نشان می

تر از ویژگی و شخصیت ظریف )گوروه خوودی(،   تصویری مثبتبلاغی تشبیه و به منظور اراوه 

را تبودیل   ”He is… a star in his home country“جمله ساده زبان مبدأ )انگلیسی( یعنوی  
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. ایوه تغییور هوم    "ای در وطنش می درخشدبسان ستاره او"به یک عبار  تشبیهی لرده است: 

ساب سواختارهای بلاغوی نظیور تشوبیه     یک تغییر سبکی در جهت زیبانویسی است )هدفی له اسا

سوازی  لنند( و هم یک تغییر ایدوویودیک در جهت برجسوته واستعاره در آراسته للام دنبا  می

گروه توسط متورجم بوه شومار    شخصیت گروه خودی )ظریف( و نمایش محبوبیت عضوی هم

سوه مووردی   آید. در بکارگیری تشبیه، مترجم همواره از یک وجه شبه )درخشش( برای مقایمی

-دهد )سوتاره( بهوره موی   له قصد تشبیه آن را دارد )ظریف( و آنچه له با آن قیاس را انجام می

لوشد تا با استفاده از زیبایی للام ادبی )تشوبیه(،  هوه   گیرد. در اعما  چنیه تغییری مترجم می

ناخودآگاه بوه وی  خواننده خود را درگیر تأثیر مثبتی نماید له از ایه طری  ممکه است به طور 

 شود.  منتقل می

 بازی با اعدادی. 2. 2. 5

لوشد تا بوا اراووه متفواو  اعوداد،     با بهره گرفته از راهبرد بلاغی بازی با اعداد، مترجم می

مترجم قصد دارد له با تغییر و بازی با اعداد به مخاطب را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. در واقع 

ها تنها یک مورد از راهبرد در بررسی داده تحت تأثیر قرار دهد.نحوی خواننده را بیش از پیش 

 مورد نظر وجود داشت:    
S.T. I had the same impression six months ago, but this time the president 

seemed even more resolute. 
 .T.Tحتوی از قبول   ایه بار  پیش نیز همیه برداشت را داشتم اما پرزیدنت اسدیک سا   هم

 .دادتر نشان میهم مصمم

باشد له موضوور موورد   خبر فو، برگرفته از مصاحبه میان خبرگزاری اش یگل با تایحی می

در خصوص تحولا  سوریه و نقش حمایتی دویت ایران از ردیم بشار اسد در خصوص بحث 

 "بازی با اعداد"ترجمه جمله فو، شامل بکارگیری راهبرد بلاغی تأمیه تجهیزا  نظامی است. 

تواند ایه معنا را در بر داشته باشد له از در واقع چنیه تغییری در طولانی لردن زمان میاست. 

دیدار قبلی تایحی و اسد )گروه خودی( مد  مدیدی گذشته است و ایه گذر زموان احتموا    

نماید، حا  آن له او آنقدر مصمم و مطمونه اسوت   تر میملایجاد تغییر را در عملکرد اسد محت

له هنوز هم همان نظر را دارد. به عبار  دیگر، مترجم به منظور منطقوی جلووه دادن تغییورا     
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سازی ایه مطلب، به دسوتکاری بوازه زموانی پرداختوه     گروهی( و پررنگدویت سوریه )یک هم

دو طری  تور  پذیرفته است: ابتدا از طریو   سازی از لازم به  لر است له ایه برجسته است.

از انتهای بند مورد نظر به ابتدای جمله )بعد از فاعل( و سو ب از   "یک سا "جابجایی عبار  

 ماه(.  10ماه به  6طری  تغییر و دستکاری عدد مورد نظر )از 

 کنایه  .3. 2. 5

جویود    خاص بهره میمترجم در بکارگیری راهبرد بلاغی لنایه از یک اتطلاح و یا عبار

تا دو معنای متفاو  را به خواننده خود عرضه لند: معنای ظاهری و معنای پنهوان. بوه عبوار     

معنوای  »شود تا خواننوده ترغیوب شوود توا بجوای      دیگر، استفاده از ایه راهبرد بلاغی سبب می

در بررسوی   است، پی ببورد. « معنای پنهان»به اتل معنای مورد نظر نگارنده/مترجم له « ظاهری

 مترجم از راهبرد بلاغی لنایه استفاده نموده است: یک موردشده، در های گردآوریداده
S.T. "Domestic policy is not for me," he says. 

.T.T امگوید: مه برای سیاست داخلی ساخته نشدهر والنش مید. 
پاسخ به سؤایی مبنوی  باشد و در در ترجمه ایه جمله خبری له گوینده آن ظریف )مه( می

بر علاقه وزیر امور خارجه ایران )ظریف( در زمینوه شورلت در انتخابوا  ریاسوت جمهووری      

آینده توسط وی گفتوه شوده اسوت، متورجم از راهبورد بلاغوی لنایوه بهوره گرفتوه توا عبوار             

"Domestic policy is not for me"   بوه عبوار  دیگور،    را بازتویید لرده و ترجموه نمایود .

ایفظی عبار  مورد نظر )معنای ظواهری(، از راهبورد   بجای ترجمه للمه به للمه و تحت مترجم

زبوان اسوت، اسوتفاده    بلاغی لنایه له موجزتر اما دارای تأثیرگذاری بیشتر برای خواننده فارسوی 

لرده تا پیام خبر را همراه با یک شگرد ادبی منتقول نمایود. در واقوع، اسوتفاده از راهبورد لنایوه       

ایهام یا دوگانگی معنایی ایجاد لرده تا خواننده را در درک معنای آن توا حودودی دچوار    نوعی 

 "در فارسوی لنایوه از   "برای لاری ساخته شدن"چایش نماید. لازم به توضیح است له عبار  

 .  (1373نامه دهخدا، )یغتدارد  "مناسب لاری بودن
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 تکرار . 4. 2. 5

خواهد  هه خواننده خود را بدان معطوو  دارد،  آنچه له میگاهاب مترجم به منظور تألید بر 

زند تا در رساندن پیام مورد نظر پافشاری بنماید. دامنه بکارگیری ایه راهبرد دست به تکرار می

تواند تغییر نماید. راهبرد بلاغی تکورار در میوان   بلاغی از تکرار یک واده تا یک جمله لامل می

ار مورد استفاده مترجم قرار گرفته بود. مثا   یل تکورار یوک واده   ب 5آوری شده، های جمعداده

 دهد:را توسط مترجم فارسی نشان می
S.T.  A senior Iranian nuclear negotiator has dismissed Western media 

allegations of a tentative deal on Iran's nuclear program, saying no 

agreement has yet been reached between Iran and the P5+1 global 

powers.“No agreement has been reached yet and some issues still remain to 

be resolved,” the Iranian diplomat said on Sunday. 

.T.T  جمهووری اسولامی ایوران دربواره فضاسوازی       ایتویم هسوته   ارشود  لنندهمذالرهیک

موضووعاتی همچنوان    هیچگونه توافقی تور  نگرفته و»: های غربی هشدار داد و گفترسانه

 «.باقی مانده له باید حل و فصل شود

S. T. He called on other negotiating sides to “abandon their excessive 

demands and make their strategic decision on whether they want an 

agreement or pressure.” 
 

.T.T هوای  باید دست از زیاده خواهی هاایه فضاسازیهای  یربط بجای طر »افزود:  وی

 «.خواهند یا فشارراهبردی خود را اتخا  لنند له تواف  می خود بردارند و تصمیم

شده در زمینه تفاهم اوییه ایوران  در خصوص نتایج اراوه --بررسی دو پاراگرا  خبری فو، 

دهد له مترجم ابتودا در بندتنوشوتة او  بوا    ای نشان میو لشورهای جهان بر سر موضور هسته

لوه در   "allegation"به عنوان برابر  "فضاسازی"گزینی به انتخاب للمه استفاده از راهبرد واده

یابی شده پرداخته تا معاد  "ادعااتهام و "و در فارسی به تور   "claim"انگلیسی متراد  با 

ای استفاده لرده باشد لوه تلویحواب هموان معنوا را در بوردارد و همچنویه یوک انتخواب         از واده

متورجم چنویه    "فضاسازی"شود. به عبار  دیگر، با استفاده از للمه ایدوویودیک نیز محسوب 
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وجوود نودارد بوه تصوویر      های غربی هموواره فضوایی را لوه   نماید له رسانهپیامی را منتقل می

 نمایند تا به مقاتد سیاسی خود برسند.لشند و جوسازی سیاسی میمی

س ب با استفاده از راهبرد بلاغی تکرار، به تکرار همیه عبوار  در ترجموه بندنوشوتة دوم     

پرداخته است تا بتواند لاملاب  هه مخاطب را به سوی هدفی له دارد و آن هود  آگواه نموودن    

معطوو  دارد و از ایوه طریو  توانسوته بوا       "هاستهای سیاسی غربیترفند فضاسازی"وی از 

 شان ب ردازد.   سازی جنبه منفیها یا گروه غیر خودی به پررنگتکرار لار بد آن

 استعاره، دراماتیزه کردن و اغراق .5. 2. 5

های پژوهش حاضر، هیچ شاهدی در زمینوه بکوارگیری راهبردهوای بلاغوی     در بررسی داده

-زبان در متون سیاسی مکتوب ترجموه استعاره، دراماتیزه لردن و اغرا، توسط مترجمان فارسی

 شده وجود نداشته است.  

 

 گیری نتیجه .6

نویسندگان و مترجمان متون سیاسی همواره به منظور انعکاس افکار، ایدوویودی، باورهوای  

جوینود توا بوه    شوان از راهبردهوای ایودوویودیک بهوره موی     سیاسی خود و نظام حالم بر جامعه

(. 0224زنود )ونودایک،   گوران سیاسوی ب ردا  سازی رویدادها و لونش سازی و یا لمرنگبرجسته

سووبک و سوواختارهای بلاغووی     -پووژوهش حاضوور بووا گووزینش دو محووور از محورهووای زبووانی 

شده توسط وندایک در چوارچوب تحلیول گفتموان انتقوادی، بوه بررسوی ایوه موضوور         معرفی

زبان تا چه اندازه از راهبردهای محورهوای سوبکی و بلاغوی بهوره     پرداخت له مترجمان فارسی

 تا به ترسیم ایگوی ایدوویودیک فکری خود در بطه ترجمه متون سیاسی ب ردازند.گیرند می

گزینوی(، غایبواب بوه طوور قابول      دهند له محور سبکی )راهبرد وادههای حاتل نشان مییافته

زبان جهت ایقای ایدوویودی مدنظر قرار گرفته است، اگور  توجهی مورد استفاده مترجمان فارسی

گزینی هموواره از یوک ایگووی یکسوان پیوروی نکورده و گواه        اهبرد وادهچه دلایل بکارگیری ر

گزینوی سوبکی، تنهوا جنبوه     مربوط به بازنمود ایدوویودی مترجم فارسوی نبووده اسوت )در واده   

زیباآفرینی مدنظر بوده است(. بعلاوه، در مقایسه با محور سبک، محور بلاغت و راهبردهای آن 
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های ادبوی اسوت، لمتور موورد اسوتفاده      ها و آرایهز گنجینهبرخلا  فرهنگ ما له غنی و مملو ا

مترجمان فارسی متون سیاسی در راستای انعکاس ایدوویودیشان قرار گرفته اسوت و دییول ایوه    

باشد با آنچه له زبان پرده متون سیاسی باشد له در تقابل میتواند ماهیت تریح و بیمسأیه می

ها دارد. با وجود ایوه، نتوایج حاتول از ایوه پوژوهش،      ساخته رموز وادهادبی سعی در پوشیده

هوای زبوانی   متضمه ایه ویژگی است له مترجمان فارسی متون سیاسی، علاوه بر زبان و نشانه

های فرازبانی )از جمله قدر  وایدوویودی( للموا  و عبوارا  موته را موورد     بایست نشانهمی

شوان را بازنموایی و بوا زبوانی توریح و      توه بررسی و تحلیل قرار دهند و سعی نمایند تا راز نهف

طلب در اختیار مخاطب خود قرار دهند. همچنویه نتوایج ایوه تحقیو  بوار دیگور ایوه        حقیقت

لار باید نسبت به اخبار، اوضار و بافت سیاسوی  حقیقت را له مترجمان خصوتاب مترجمان تازه

مورد توجوه و تألیود قورار     و تفاو  فرهنگی زبان مبدأ و مقصد اشرا  داشته باشند را تراحتاب

 دهد.  می

های تحقی  حاضر، چه از یحاظ جامعه آماری و چه از یحاظ موضور با توجه به محدودیت

گردد تا پژوهشگران به بررسوی موضوور   )متون سیاسی مربوط روابط ایران و جهان( توتیه می

شده در ایه پژوهش، به هتر ب ردازند. از سوی دیگر، متون منتخب و منابع استفادبه طور گسترده

لننود و بنوابرایه دارای سواختارهای    تر اسوتفاده موی  دییل ماهیتشان اغلب از ایگوی زبان رسمی

ها لوه گواه زبوان    ها و گفتمانرسد له سخنرانیبلاغی محدودتری هستند و ایه طور به نظر می

تری باشد لوه  گسترده های ادبیتوانند شامل ساختارهای بلاغی و آرایهتری دارند، میغیررسمی

-ایه مسأیه نیازمند پژوهش و بررسی است. سرانجام از آنجایی له ایگوی پیشنهادی برای دسته

باشود.  شده برای انتخاب وادگان محدود به پژوهش حاضور موی  بندی محور سبک و دلایل اراوه

گزینوی نیازمنود انجوام تحقیقوا      بنابرایه بررسی امکان دلایول متفواو  در زمینوه راهبورد واده    

 بیشتری است.  

 کتابنامه

نامه لارشناسوی  )پایان در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی 02:32تجزیه و تحلیل خبر (. 1327آزاد، ا. )

 ارشد(. دانشگاه علوم و تحقیقا ، تهران.
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دی در توییود و درک  مقایسه و نقد رویکردهای تحلیل للام و تحلیل للام انتقا(. 1321. )زاده،  آقاگل
 ، تهران.دانشگاه تربیت مدرس)رسایه دلتری(،  مته
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 .00-37. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، شناسیمجموعه مقالا  ششمیه لنفرانب زبان.لوشش(
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 آینده.
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 .1-16(. 4)5. جستارهای زبانیتحلیل گفتمان انتقادی. 

بررسی ترجمه اخبار سیاسی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی بور اسواس مود  سوه     (. 1310اریب، آ. )
 نامه لارشناسی ارشد(. دانشگاه فردوسی، مشهد.)پایان وجهی

با رویکرد تحلیل گفتموان انتقوادی. در    (. بررسی ترجمه اخبار سیاسی1313)و هاشمی، م. ر. اریب، آ. 

. مجموعه مقالا  سومیه همایش ملی تحلیل گفتموان و لاربردشناسوی  زاده )به لوشش(.  . آقاگل

 .65-72تهران: نویسه پارسی، 

 . تهران: فرهنگ معاتر.فارسی -فرهنگ معاتر هزاره انگلیسی(. 0221) شناس، ر.م.ح 

هوای  (. سواختارهای گفتموانی و ایودوویودیکی در گفتموان    1371خسروی نیک، م. و یارمحمودی،  . ) 

مجموعوه مقوالا  پنجمویه لنفورانب     هوای ایوران. در  . فرحوزاد )بوه لوشوش(.      خبری روزنامه

 .06-45. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، زبانشناسی ایران
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ای لشور ایران. در ر. لوپا ، ش. مدرس خیابانی و  . یعقوبی درابی)بوه  بازدید از تأسیسا  هسته
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 1315بهار و تابستان  -14پژوهشی، شمارة پیاپی -های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیمجلة زبانشناسی و گویش
 

 1(گیلان، رشت، ایراندانشگاه زبان و ادبیات فارسی )دانشیار خاله رضایتی کیشه محرمدکتر 

 2(، ایران، نویسنده مسوؤلگیلان، رشتدانشگاه زبان و ادبیات فارسی )دانشجوی دکتری  محمد اصغرزاده
 

 مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای

 کرمانجی خراسان 

 چکیده

زبانهای ایرانی و از شاخة شمال غربی آنهاست. این زبان به  ننهدین    ترینکهنکردی از    

شود ک  در میان آنها کرمانجی بیشترین گویشور را در سهح  هههان دارد.   گویش تقسیم می

کننهد. اکرهر   ر منحقة وسیعی از آسیای میان  و خاورمیان  تا شرق اروپا زندگی میکرمانجها د

عباس صفوی ب  دلایل سیاسی از نقاط غربی کشور ب  گروههای کرمانج ایرانی در زمان شاه

خراسان کونانده شدند. بخشی از این اقوام سیصد سال بعد ب  امر نادرشاه افشار ب  نواحی 

ههای مهوکور   بار در هنوب استان گیلان مهاهرت کردند. مهاهرتکوهستانی شهرستان رود

در طول تاریخ و هدا افتادن گروههای مختلف کرمانج از یکهدیگر که  خهود به  ت هعیف      

ای آنها انجامیده منجر ب  تأثیرپویری این گویش از سایر زبانها هایگاه قومی و قدرت رسان 

رگتیو )نظام کنایی( و هنس در اسهامی و  شده است. در گویشِ کرمانجیِ خراسان، هایگاه ا

ضمایر، در مقایس  با کرمانجی معیهار ضهعیف شهده اسهت. در کرمهانجی رودبهار فراتهر از        

های دستوریِ زبهان فارسهی، گونهة متفهاوتی از مجههول      تغییرات موکور، و متأثر از ویژگی

ههای ههنس از   شهان  مفعولی تغییر یافت  و ن -ترکیبی شکل گرفت ، نظام کٌنایی ب  نظام فاعلی

بین رفت  است. این پژوهش، ضمن تدقیق در گویش کرمانجی گویشهوران روسهتای گوفهلِ    

میدانی ب  بررسهی تغییهرات    -ایکتابخان گیری از محالع  کوشد با بهرهشهرستان رودبار، می

 .بپردازد های متقدم این گویش و دلایل این تغییراتگویش کرمانجی رودبار نسبت ب  گون 

 .زبان کردی، گویش کردی کرمانجی، ارگتیو، مجهول، هنسها: یدواژهکل
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 . مقدمه1

ههای  پیهدایش گویشهها و لهجه     پراکندگی اقوام کرُد در منهاطق مختلهف هغرافیهایی موهه     

بنهدی گویشههای کُهردی براسهاس     گرفت  درمهورد تقسهیم  مختلف گردیده است. کوششهای انجام

های زبانشناسی هدید منحبق نیست. نخسهتین  نندان بر یافت  موقعیت هغرافیایی آنها بوده است و

الدین خان بدلیسی گویشهای کردی را برحسه  اقهوام و طوایهف    بار مورخ شهیر کرُد امیر شریف

 (.11: 1333کرُد ب  نهار دست  تقسیم کرده است: کرمانجی، گورانی، کلهری و لری )ابراهیم پور، 

کنند: الف( گروه هنهوب  را ب  س  گروه بزرگ تقسیم می امروزه بیشتر صاحبنظران زبان کردی

شود، مانند کرمانشاهی متشکل از نندین گویش نامتجانس، ک  در هنوب کردستان ایران تکلم می

در استان کرمانشاه، سنجابی، کلهری، لکی، لریِ پشت کوه، فیلی و غیره؛ ب( گروه مرکزی شهامل  

شهود؛  نواحی مجاور آن است ک  سهورانی نامیهده مهی   کردی شمال شرقی عراق، کردستان ایران و 

ج(کرمانجی یا کردی شمال، ک  زبهان بهیش از دوسهوم کردهاسهت و کردههای ترکیه ، سهوری  و        

های مختلف هامعة کشورهای مستقل )شوروی سابق( ب  آن تکلم هوامع کرد ساکن در همهوری

نهواحی  بعهلاوه  [انهة ارومیه    کنند. همچنین گویشوران این زبان در شمال غربی و غهرب دری می

کنند و از سوی کردهای شمال غربی عراق )موصهل، دههو ،   زندگی می ]شمالی ایران و خراسان

گهردد. اولهین آثهار ادبهی     نامند( نیز تکلهم مهی  زاخو، اکره، عمادی ...، ک  در آنجا آن را بادینانی می

این زبان در سهالهای اخیهر   (. 15-14: 1333اند )نک. بلو و بارا ، کردی ب  کرمانجی نگاشت  شده

فرانس ، اگزتهر انگلسهتان    سوربن انشگاهو در برخی مراکز علمی مانند دوارد مرحل  هدیدی شده 

 .گرددنندین دانشگاه ترکی  ب  عنوان رشت  تحصیلی تدریس میو 

تهوان آنهها را زبانههای    شهوند که  مهی   های مختلف کردی گاه ننان از همدیگر دور میگویش

ای نامید. در این میان کرمانجی و سورانی از رشد نسبی بیشهتری در حهوزة ادبهی و رسهان     مستقل 

برخوردار هستند. این دو گویش از نظر زبانی و بویژه دستوری )در حوزة هنس دسهتوری، همهع   

ههای فراوانهی   ها و غیره( با یکدیگر تفاوتبستن اسامی، نظام کنایی، ساخت مجهول، صرف زمان

: 1311سرشت، )نک. پا توان گفت دو زبان مستقل اما از یک ریش  هستند نتیج  میدارند، و در 

451.) 
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تقسهیم   غربی و شمال غربهی  ، و گونةبادینی، 1، بوتانیهای سرحدیشاخ  ب کرمانجی گویش 

بر مناطق مرکزی، بسیاری از کرمانجهای خراسان و گیلان نیز ب  این گویش تکلهم  گردد. علاوه می

دیگهر   ةاز یهک منحقه  به  منحقه     گویشهی  دگرگونی و بندی محلق نیستالبت  این تقسیمکنند. می

گویش کرمانجی رایج در خراسهان تفهاوتهههایی بهها   »(. 1: 1311نژاد، )نک. شریفی تدریجی است

توهه    البت  در خراسان نندان گسترده و قابل شدارد، تنوع این گوی کرمانجی دیگهر گهویشههای

: 1311)قنبهری بگلهر،   « های کرمانجی در خراسان وهود نهدارد ی زیادی بین گون و تفاوتها نیست

3.) 

ههای متعهدد   های کرمانجی، کوچهای زبان کردی و گویشیکی از دلایل عمدة تکررّ زیرشاخ 

 1005عبهاس در سهال   شهاه گاههای آنهاست. در ایهران،  اقوام کرد و گستردگی هغرافیایی سکونت

ساکن در غهرب ایهران را راضهی به       ]کرمانج[ب  مراتع هلگة تهران کردهای ه.ق. با وعدة دستیابی

مهاهرت ب  این منحق  کرد، اما در عرض دو سال عمدة این اقوام برای مقابل  با هجوم ازُبکهان به    

عباس ب  دنبال دو ههدف بهود: اول هلهوگیری از     استان خراسان کونانده شدند. با این عمل، شاه

(، و دوم مقابله  بها نیهروی طغیهانگر     13: 1330توحهدی،   ر سرزمینشان )نهک. یابی کردها دقدرت

(. حدود س  قرن بعد نادرشاه گروهی از این اقوام را ک  ساکن دشهت  34: 1333ازبکها )طاهرزاده، 

ماروسک نیشابور بودند برای مقابل  با نفوذ روسها ب  مناطق شمالی ایهران کونانهد. مههاهران که      

مارلوی قوم زعفرانلو بودند بعد از سهاکن شهدن در نهواحی کوهسهتانی هنهوب      عموماً از طایفة ع

گیلان نام این منحق  را از خورگام ب  عمارلو تغییهر دادنهد. بیشهتر کرمانجههای کنهونی شهرسهتان       

(. ایهن دو مههاهرت منجهر به  ههدایی      303: 1334رودبار بازمانهدگان کهوچ موکورنهد )رابینهو،     

دیگر همزبانان خود شده است. گهویش مههاهران نیهز متهأثر از ایهن       بخشهایی از اقوام کرمانج از

های گروهی، و نیز زبانهها  هدایی و عواملی مانند زبان فارسی، نظام آموزشی، آثار مکتوب و رسان 

گاههای کونندگان و همچنین عدم ارتباط فراگیهر گویشهوران بها    های مجاور با سکونتو گویش

                                                           
غیهره( اغله  به  عنهوان گهویش پایه  در        ناطق هنوبی ترکی  )بوتهان، دیهاربکر و  بوتان شهری در هنوب ترکی  است. لهجة م 1

(. عنوان کرمهانجی معیهار نیهز بیشهتر به  گهویش       13: 1333گیرد )نک. بلو و بارا ، نگارش آثار کرمانجی مورد استفاده قرار می

 (.1: 1311نژاد، خورد )شریفیشم نمیهای زیادی ب  نگیرد. بین کرمانجی معیار و کرمانجی خراسان تفاوتبوتانی تعلق می
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ش تغییراتهی شهده اسهت. در گهویش کرمهانجی خراسهان ایهن        الفبای نوشتاری کرمانجی دستخو

نمهایی اسهت. در   های حالهت تغییرات شامل کمرنگ شدن هنس دستوری، صورت ارگتیو و نشان 

کرمانجی رودبار ساخت مجهولِ ترکیبهی کرمهانجی معیهار و خراسهان تغییهر شهکل یافته  اسهت.         

 نمایی از بین رفت  است.لتهای حاهمچنین هنس، نظام کنایی و تا اندازة زیادی نشان 
 

 پیشینة تحقیق. 2

گویش کرمانجی در گسترة وسیعی از کشورهای مختلف متداول است و محققان این کشورها 

اند. در نیم قرن گوشت  نند دستور زبان های گوناگون زبانی آنها ب  پژوهش پرداخت دربارة ویژگی

ب  قلم ژویس  دستور زبان کرمانجیتوان ب  کرمانجی ب  نگارش در آمده است ک  از هملة آنها می

(( در ایهران  1333سرشهت ) ( اشاره کرد. این اثر توسط بلخکانلو )پها  1111بلو و ویسی بارا  )

ای واژه13000فرهنهگ  تهوان به    کرمانجی نیز مهی -های فارسیاز میان فرهنگترهم  شده است. 

( تهدوین یافته    1311همکهاران ) سرشهت و  اشاره کرد ک  توسط پها   فارسی -کردی )کرمانجی(

شناسی و و برخی دیگر بر روی واژه (1133) شیندلر( و 1111باکاافُ و کوکرمن )همچنین است. 

 اند.هایی از کرمانجی خراسان تحقیق کردهآواشناسی گون 

 ةاین فاصههل گورد. سال می 500اش حدود از هدایی گویش کرمانجی خراسان از موطن اصلی

نسبت به  دیگهر گویشههای کهردی کمتهر مهورد        این گویش تا است  باعث شده مکانی زمهانی و

گهویش انجهام    مهورد ایههن  در های نندانیپژوهشقبل  ةدهنند توه  قرار بگیرد. تا  بررسهی و

خود نداشهتند،   زبهان   وگوشت بارةاطلاع نندانی در هم و حتی خود کردهای خراسانبود نگرفت  

 ارتبهاط بهین   به  کمهک آن   رسهانی اطهلاع و گیری از اینترنت با بهره خیر مخصوصاًدو دهة ااما در 

 آثههار و  نیهز انتشهار  کردهای خراسان بیشتر شده است و بررسیهای مربهوط به  ایههن گههویش و     

)نهک. قنبهری بگلهر،     روز درحال افزایش اسهت   ب شده ب  کرمانجی خراسانی روز کتابهای نوشت 

کنیم. کتابشناسی تفصیلی در فهرست منهابع ذکهر شهده    شاره میاک  ب  تعهدادی از آنها (، 1: 1311

(؛ 1331پهژوه ) دانهش (؛ 1331ترقهی اوغهاز )   (؛1331(؛ هلایریهان ) 1330) دویهن  رحیمهی است: 
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(؛ 1313پژوه و کریمهیِ دوسهتان )  دانش(؛ 1311) بیگلر و همکارانقنبری  (؛1331) مصحفوی گرو

 (.1311) (؛ علیزاده و تقوی گلیان1311) امامی و سبزه

ههای گهویش   نویسندگان این مقال  در هستار خود ب  پژوهشی ک  اختصاصاً ب  بررسی ویژگی

-کرمانجی رودبار پرداخت  و توسط پایگاههای استنادی علمی نمای  شده باشد، یها در بانهک پایهان   

های ملی بایگانی شده باشد دست نیافتند. شایان ذکهر اسهت که  گهویش کرمهانجی رایهج در       نام 

روی نتهایج مسهتخرج از   وستاها و شهرهای شهرستان رودبار تفاوت نندانی با هم ندارند. از اینر

این بررسی ک  مبتنی بر گویش کرمانجی روستای گوفل است، تا حد زیادی قابل تعمیم به  تمهام   

 باشد.شهرستان رودبار می
 

 ساخت مجهول در گویش کرمانجی معیار و گویش خراسان .3

فعهل   شهود که  در آن فاعهلِ   طور عام ب  یک الگوی دسهتوری اطهلاق مهی    مجهول ب  ساخت

غیرکنشهگر   شود و موضهوعِ در صورت نحوی همل  ظاهر نمی (کنشگر) لازم فعلِ متعدی یا فاعلِ

  گیرد. ب  لحها  صهوری، مجههول در زبانههای ایرانهی به  دو گونه       همل  قرار می در هایگاه نهاد

ندافزایی ب  فعل یعنهی از طریهق افهزودن تکهواژ     هول از طریق وَاگر مج. کندمی متفاوت نمود پیدا

نامنهد، امها   می تصریفی/ساختواژی فعل شکل بگیرد، ساخت حاصل را مجهولِ مجهولساز ب  ریشة

 نامنهد نحوی مهی  افزایی شکل بگیرد، ساخت حاصل  را مجهول ترکیبی/طریق سازه اگر مجهول از

بی/ نحهوی  معیار و خراسان برای بیان مجهول، ساختی ترکیدر کرمانجیِ (.1-1: 1313پژوه، )دانش

-)آمدن( ک  در تمام زمانهای حال و گوشت  صهرف مهی   nətah1فعل  وهود دارد. در این ساخت

                                                           
شهود )بلهو و   امروزه برای نگارش اکرر آثار مربوط ب  زبان کرمانجی از الفبای کرمانجی )هاوار( ک  برگرفت  از لاتهین اسهت اسهتفاده مهی     1

شهتر در  پی اسههت کهه    نوشتاری کردی و مخصوصاً کرمانجی ترین نظامنظام نوشتاری درحال حاضر متداول ایهن(. 13-13: 1333بارا ، 

(. بها  4: 1311د و در سالهای اخیر در ایران نیز استعمال آن رایج شده اسهت ) قنبهری بگلهر، الیاسهی و ایزانلهو،      شاروپا و ترکی  استفاده می

زبهان را  ن پارسهی المللی در نند نویس  تفاوت دارد و این امر ممکن است خواننهدگا توه  ب  اینک  الفبای کرمانجی با الفبای آوانگاری بین

یهق  دنار اشتباه خوانشی کند، در این مقال  از آوانگاری معیار استفاده شده است. مرالهای منقول از منابع دیگهر نیهز بها آوانگهاری معیهار تحب     

 اند.  اند. البت  در پیوست مقال  حروفی ک  در دو نوشتار شکل متفاوتی دارند آورده شدهیافت 
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 و در tə/dəاین فعهل در زمهان حهال به  صهورت      شود. شود پیش از مصدر فعل اصلی آورده می

 (:3)همان:  ابع آن استکند و مصدر تتجلی پیدا می hatزمان گوشت  ب  صورت 
 

 bav-i wi hat-i jæ koʃtən پدرش کشت  شده است )گوشت (
 tə jæ gutən شود )حال(گفت  می

 æm hær ʧəhəl tən koʃtən هر نهل نفر ما کشت  خواهیم شد )آینده(

                                                                                                                  

ههای کرمهانجی ماننهد    صورت فوق در کرمانجی رودبار معنای مجهولی ندارد. در تمام گویش

رود از ریشهة گوشهت  و   زبان فارسی وه  وصفی )اسم مفعول( ک  ب  عنوان صفت بیانی ب  کار می

امها   (،111: 1333شیرِ هوشیده شهده )بلهو،    :ʃiri kæland-əشود: تشکیل می ə-تکواژ پیوستی 

 رود.برخلاف زبان فارسی این ساخت در قال ِ فعل مجهول ب  کار نمی
 

 ساخت مجهول در کرمانجی رودبار .4

ههای معیهار و خراسهانی تغییهر یافته       در کرمانجی رودبار ساخت ترکیبیِ فعل مجهولِ گویش

بهان فارسهی، از   های حهال و آینهده گویشهوران رودبهاری متهأثر از ز     است. در بع ی حالاتِ زمان

 کنند:ساختِ صفتِ مفعولی برای بیان افعال مجهول استفاده می

tæbə i jæ   / tæ bə ←فعل مجهول:       + ə  + مادة ماضی  
 

 

 
 

 دهد:می« شد»و هم معنی « بود» در کرمانجی هم معنی buشایان ذکر است ک  فعل 
 

 av sar bu آب سرد بود/ آب سرد شد.
 

بیاید هم معنی ماضی بعید و هم فعل مجههول از آن   buحال اگر صفت مفعولی ب  همراه فعل 

 گردد:مستفاد می
 

 av rəʒand ə bu آب ریخت  بود/ آب ریخت  شد.
 

 jæ i tæb ənd aəʒrv a شود )حال(آب ریخت  می
 ətæb ə ndaəʒrv a شود )آینده(آب ریخت  می
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حاصل شود، معنی مجههولی تنهها در   ساخت مجهول  «شد»با افادة معنای  buوقتی ک  از فعل 

شهده  »بافت همل  یا ب  واسحة نوع تلفظ برای مخاط  قابل در  است. در ضهمن فعهل ترکیبهیِ    

 گیرد:شکل می buدر کرمانجی با تکرار دوبارة فعل  «بود
 

 av rəʒand ə bu bu آب ریخت  شده بود.
 

دهد. بنابراین خلحهی  می« شودمی»)بود/ شد( معنی  buالبت  ساخت زمانهای حال و آیندة فعلِ 

آید در زمانهای حال و آینده وهود ندارد و این ساخت تنهها  ک  در زمان گوشتة این فعل پیش می

 دهد )نک. مرالهای حال و آینده در فوق(.معنی مجهولی می

در کرمانجی رودبار غیر از ساخت فوق، گونهة دیگهری از فعهل مجههول وههود دارد که  بهر        

ل در صرف گوشتة آن خلط معنایی وهود ندارد و در تمام زمانها معنهی مجههولی   خلاف گونة او

دهد. این ساخت در بررسی انواع گوناگونِ گویش کرمانجی )معیار، بادینی ارومی  و خراسهانی  می

نشینِ خراسان( مشاهده نشد. ترکیه  ایهن سهاخت    و مصاحب  با گویشوران مناطق مختلف کرمانج

 ب  شرح زیر است:  

 فعل مجهول: ← i  +jak/j/  +buة ماضی + ماد
 

                                                                                                                                                  
       

ها در شهرهای آناتولی هم شکلی از اسم معنی وههود دارد که  تها    در زیستگاه آغازین کرمانج

 :(114: 1333)بلو،   ب  این ساخت است حدودی شبی

 اسم معنی:   ← aījصفت + 
 

  
 

 شود:در کرمانجی خراسان نیز گاه از این ترکی  استفاده می

 

 

 

 av  rəʒand i jaj bu آب ریخت  شد

 bələnd+aīj=bələndaīj بلندی

 wæsti jaj خست 

 əʃkæsti jaj شکست 
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ختمان فعهل  در کرمانجی معیار و ن  در کرمانجی خراسهان از ایهن سهاخت در سها    با این حال ن  

رغم گوشهتِ زمهان طهولانی از ههدایی اقهوام ایهن دو سهرزمین از        شود و علیمجهول استفاده نمی

یکدیگر و ایجاد فاصلة هغرافیایی مابین آنها، در ههر دو منحقه  سهاخت همسهانی از فعهل مجههول       

سهتان  زبانان شهرحفظ شده است. این امر احتمال حوف تدریجی فعل مجهولِ مورد استعمالِ کرمانج

تهوان نتیجه  گرفهت    سهازد. بنهابراین مهی   رودبار را در گویش کرمانجی آناتولی و خراسان اند  مهی 

ههای مجهاور   گویشوران رودباری این ساخت را از ساختهای دیگر و یا از میان دیگر زبانها و گویش

 اند.خود اقتباس کرده و از آن برای خلق گونة هدیدی از فعل مجهول بهره برده

آید این است ک  اشَکال متفاوت فعهل مجههول در گهویش کرمهانجی رودبهار        پیش میسؤالی ک

رسهد  اند. ب  نظهر مهی  تحت تأثیر ن  عواملی و برای رفع ن  مشکل دستوری و گویشی شکل گرفت 

تحهت تهأثیر   «( شهد » ǝ  +buگونة اولِ فعل مجهول مورد استفاده در کرمانجی رودبار )مادة ماضی + 

گرفت  باشد. گونة دوم فعل مجهول در گویش کرمهانجی رودبهاری نیهز محصهول     زبان فارسی شکل 

خلط معنایی فعل مجهول با ماضی بعید و عدم رسانایی معنهایی گونهة اول در زمهان گوشهت  اسهت.      

همچنین تعقید لفظی گونة دوم باعث شده است تا در بع ی از ساختها ک  گونهة اولِ فعهل مجههول    

)کتهاب   kətab xandæ tæbəر است از این ساخت استفاده شهود. مهرلاً  از شفافیت معنایی برخوردا

شهود. در نتیجه  ههر دو گونهة فعهل      تلفظ می kətab xandijaj tæbəتر از شود( راحتخوانده می

در شهود.  مجهول در کرمانجی رودبار باقی مانده و ب  اقت ای موقعیت از یکی از آن دو اسهتفاده مهی  

 ya-ی یعنه  ، کلهری و ایلامی، از دو پسوند متمایز در مههادة مجهههول،  گویشهای کردی، مرل اردلانی

ک  با اندکی تحول در ایرانهی باسهتان نیهز وههود داشهت        کننددر ماضی استفاده می â-yدر م ارع و 

 (.11و  11: 1310خال ، )رضایتی کیش  است

آنجاکه  در نظهام    هایِ کردی مجهول ساختی ترکیبهی دارد. از در کرمانجی، برخلاف سایر گویش

کند، قرار گرفتن مفعولِ هملة مجههول در  کنایی کرمانجیِ خراسان و معیار، فعل از مفعول تبعیت می

نیازی نحوی به   تر شده و در نوعی بیهایگاه فاعلی )عامل( باعث شده است تا این تبعیت مستحکم

ر عکهس در نظهام   )آمدن( در سهاخت هملهة مجههول به  کهار رود. به       hatənطرف دوم، فعل لازم 
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که  فعلهی گهورا به      « شهد »کند، فعل مفعولیِ زبان فارسی ک  در آن، فعل از فاعل تبعیت می -فاعلی

گیرد. تغییر شکل مجهول ترکیبهی در گهویش   مفعول است در ساخت مجهولی مورد استفاده قرار می

)آمهد( به  پایهان    hat ور های افعال مجهول از پایان فعلِ ناگکرمانجی رودبار ک  منجر ب  انتقال شناس 

مفعهولی   -توان گامی در راه تغییر نظام کنٌایی ب  نظام فهاعلی )شد( گشت  است را می buفعل گوارایِ 

 در گویش کرمانجی رودبار دانست.  

 

 نمایی در کرمانجی خراسان و رودبارهای حالتنشانه .5

نحهوی میهان    دن ارتبهاط بهرای نشهان دا   در زبانهای مختلهف  های معمولشیوه نمایی یکیحالت

که  بها هسهتة خهود      ایعناصر همل  است. حالت ب  نظام نشان دادن اسمهای وابست  برای نوع رابح 

یها رابحهة    بنهد  نشان دادن رابحة یک اسم با فعل در سح ِ برای ؛ همچنین حالتشوددارند اطلاق می

بنهدی کلهی   یهک تقسهیم   . دررودیکهار مه   یک اسم با حرف اضاف  یا اسمی دیگر در سح  گروه ب 

گانه  تقسهیم کهرده اسهت     کامری زبانهای دنیا را از لحها  نظهام حالهت به  دو دسهتة خنرهی و سه        

 (.101-103: 1313پور، )سبزعلی

ههای دنیها به  دو    نمایی ارتباط مستقیمی با ساختار نحوی همل  دارد. از لحا  نحوی زبانحالت

بنهدی تفهاوت رفتهارِ    شوند. مبنای ایهن طبقه   یم میمحلق تقس -مفعولی و ارگتیو -دستة عمدة فاعلی

هایِ اصلی بندهای لازم و متعدی )فاعل بند لازم، مفعهول بنهد متعهدی( اسهت. در زبانههای      موضوع

نامند، فاعل بنهد لازم و فاعهل بنهد متعهدی     مفعولی ک  ب  اختصار آنها را زبانهای مفعولی می -فاعلی

ههای  در مقابل مفعول بند متعدی رفتار متفاوتی دارد. در زبهان دهند و رفتار یکسانی از خود نشان می

نامند، فاعهل بنهد لازم و مفعهول بنهد متعهدی      های ارگتیو میمحلق ک  ب  اختصار آنها را زبان -ارگتیو

 (.33: 1311گیرند )راسخ مهند، رفتار یکسانی دارند و در تقابل با فاعل بند متعدی قرار می

دادن فاعهل فعهل متعهدی و     نشهان  دبیر مقدم. رکاربرد هستندایرانی نیز پُ زبانهای این دو نظام در

نهو   نمایی و محابقة زبانههای ایرانهیِ  ای یکسان و متفاوت با فاعل فعل لازم را درحالتمفعول با نشان 

هایی مانند کرمهانجیِ معیهار و تهاتی،    . برای مرال در گویشنامددهد و آن را نظام دوگان  مینشان می

ل افعال لازم و متعدی در زمان حال با فعل همل  ارتباط مستقیم دارد، اما در زمهان گوشهت  ایهن    فاع
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رابحة مستقیم تنها مابین فعل لازم و فاعل آن وهود داشت  و در فعل متعهدی به  غیرمسهتقیم تبهدیل     

عهلاوه بهر   کنهد.  گردد، بدان معنا ک  شناسة فعهل به  ههای فاعهل از مفعهول همله  تبعیهت مهی        می

دیگری داشهت  باشهد    هایموضوعهای اصلی فعل ک  فاعل و مفعول هستند، فعل ممکن است وابست 

هها  نمهایی وقتهی از تغییهر ایهن وابسهت      . در مبحهث حالهت  ک  برای مرال زمان یا مکان را نشان دهند

 پویرنهد نظهر داریهم   کنیم درواقع ب  تغییراتی ک  آنها ب  تبع فاعل و مفعول در همله  مهی  صحبت می

در فارسهی  . باستان نظام حالت بسیار فعهال بهود   در زبانهای ایرانیِ. (103-101: 1313پور، )سبزعلی

ضمیر هفهت حالهت و در اوسهتایی هشهت حالهت داشهت و در موقعیتههای         و صفت اسم، ن،باستا

 آنهها  دسهتوری  نقش و آمدمی آنها دنبال ب  ،بستهایی ب  عنوان تکواژهای تصریفیپی ،مختلف نحوی

 صهورتهای  کلمات، پایانی اصوات اقت ای ب  بلک  نبوده یکسان همیش کرد. این تکواژها معین می را

 گوناگون، اشهکال  حالات در و شکل، نند ،حالت یک در اسم هر ترتی ، بدین. است داشت  متنوعی

 حالهت  ،نه  ر فارسی میا. دافزودها میاین زبان پیچیدگی بر ر،ام کرد و همینای پیدا مییار گستردهبس

 ایهن  تمهایز  سهپس  شد، مبدلفاعلی و غیرفاعلی  حالت دو ب  نخست ضمیر، و صفت اسم، تصریفی

 بهین   ، ازمیانه  ةباستان ب  دور ةتحول زبان فارسی از دور ترینمهم. بنابراین رفت بین از نیز حالت دو

خاله ،  یشه  است )نک. رضایتی ک بوده( ضمیر و م، صفتکلمات )استصریفیِ  حالت و اشکال رفتن

بها از   زبهان فارسهی میانه  اسهت     شهده  دگرگون صورت ک ( دری) نو فارسی زبان (.41-43: 1331

دست دادن حالت فاعلی و غیرفاعلی کلمات )اسمها، صفات و ضمایر(، و نظام کنایی فارسهی میانه ،   

به  مراته     ههای دنیها  مفعولی در میان زبان -مفعولی پیدا کرده است. نظامِ حالت فاعلی -نظام فاعلی

تر از نظام حالت ارگتیو است. در نتیج  طبیعی است ک  در مسیر تغییر یک نظهام ارگتیهو به     نشانبی

(. مقایسهة  33: 1311های حالت نیز در آن کاست  شوند )راسخ مهند، مفعولی، نشان  -یک نظام فاعلی

 ین امر است.نمایی گویش کرمانجی رودبار با کرمانجی خراسان مؤیدّ همهای حالتنشان 

هایی از حالات مختلف مفعولی و فاعلی ضمایر در موقعیت نهدایی،  در این قسمت ب  ذکر نمون 

خحابی و تمایز هنس دستوری آنها در گویش کرمانجی رودبار درمقایس  با کرمانجی خراسان اشهاره  

 کنیم.می
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 های مفعولیالف( نشانه

ن و رودبار در حالتهای مختلف با ههم مقایسه    های مفعولی کرمانجی خراسادر هدول زیر نشان 

های نندگانة مفعولی در کرمهانجی رودبهار تقلیهل یافته      شود نشان اند. همانحور ک  ملاحظ  میشده

ههای متقهدم کرمهانجی دلایهل دسهتوری و      نمایی در گویشاست. طبعاً وهود اشکال مختلف حالت

د نشهانة مفعهولی در یهک سهاخت در کرمهانجی      ها و ترکی  ننه آوایی داشت  است. تقلیل این نشان 

تبهدیل نظهام    -1سازی زبهانی؛  حرکت کرمانجی رودبار در مسیر ساده -1رودبار مؤیدّ دو امر است: 

 مفعولی.   -کنایی ب  نظام فاعلی
 

 های حالت مفعولی در کرمانجی خراسان و رودبار: نشانهaجدول 

 نشانه در کرمانجی خراسان حالت
نشانه در 

 ی رودبارکرمانج
 معنی مثال در جمله

 من حسن را دیدم ǝ -ǝ dim ən æsæz hæ- مفعول رایی
 اممن از پارسال آمده ʒæ /-læ -læ æmətar hap ælz æ- مفعول ازی

 wæ/-pæ/-bə/-wə/-bæ -wæ æz wæ tæ ra- مفعول بایی
hatəmæ اممن با تو آمده 

 من در خان  هستم læ -læ məl am ælz æ- مفعول دری
 ب  من نگاه کن læ -læ rəfkəb əm æl- ایمفعول به

 اممن برای تو آمده sa/-ʒæ / -læ -læ æmətah ar æt ælz æ- مفعول برایی
 

 ب( ضمایر فاعلی و غیرفاعلی  
 

 خراسان و رودبار درکرمانجیضمایر فاعلی و غیرفاعلی  :bجدول 

 ضمایر
ضمایر فاعلی در 
 کرمانجی خراسان

ضمایر فاعلی در 
 کرمانجی رودبار

ضمایر غیرفاعلی در 
 کرمانجی خراسان

ضمایر غیرفاعلی در 
 کرمانجی رودبار

 æz æz mən/mə mən/mə من
 tu tu tæ tæ تو
 wə wi)موکر()مؤنث( æw æw wi او
 æm æm mæ mæ ما

 hun hun wæ æw شما

 æwana æwana wan wan آنها
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شخص مفرد ک  و رودبار عیناً مرل هم هستند هز سومضمایر فاعلی و غیرفاعلی در کرمانجی خراسان 

در حالت غیرفاعلی در کرمانجی خراسان شکل موکر و مؤنث آن از هم متمایزند. البت  در کرمانجی معیار و 

توانند در هایگاه نهاد و ضمایر فاعلی در هایگهاه  خراسان ب  خاطر وهود نظام کنایی، ضمایرِ غیرفاعلی می

توان یکی از دلایل تمایز ضهمایر فهاعلی از   . محابقت فعل با مفعول در نظام کنایی را میمفعول قرار بگیرند

ضمایر غیرفاعلی در این نظام دانست. این تمایز در صرف ضمایر گویش کرمانجی بهاقی مانهده اسهت. بها     

لی و مفعهولی ضهمایر فهاعلی تنهها در هایگهاه فهاع       -توه  ب  تغییر گویش کرمانجی رودبار ب  نظام فاعلی

روند. با اینک  این گویش ماهیت ارگتیو خود را از دسهت  ضمایر غیرفاعلی نیز در هایگاه مفعولی ب  کار می

رنهگ  داده است، ولی در طی این فرایند، بر عکس زبان فارسی تمایز ضمایر فاعلی و غیرفاعلی در آن کهم 

 نشده است. 

 های جنسج(نشانه

هایِ مختلفِ هنس در هدول زیهر درواقهع   ت. با ذکر نشان نمایی اسمسألة هنس فرع بر مبحث حالت

ههای  ایم حالتهای فاعلی و غیرفاعلی متأثر از هنس را ب  نمایش بگواریم. در کرمانجی معیار نشهان  کوشیده

(. 31-31: 1333هنس در اسامی، حالتهای ندایی و اضافی و بع ی ضمایر وهود دارد )نک. بلو و بهارا ،  

 شوند.رنگ میهای هنس کماند. البت  ب  مرورِ زمان نشان رمانجی خراسان نیز تداوم یافت ها در کاین نشان 
 

 های جنس در کرمانجی خراسان و رودبار: نشانهcجدول

 حالت
 کرمانجی رودبار کرمانجی خراسان

 معنی مثال نشانة مؤنث نشانة مذکر )فاقد جنسیت(

 iæz əæz æzi gut ضمیر فاعلی
æzə gut 

 گفتم )موکر(من 
 من گفتم )مؤنث(

æz 

ضمیر 
 iw əw læ wi bəfkər غیرفاعلی

læ wə bəfkər 
 ب  او نگاه کن )موکر(
 ب  او نگاه کن )مؤنث(

wi 

 əlax ajltiax xalə mən hat اضافه
xaltija  mən hat 

 دایی من آمد
 خالة من آمد

ə 

 oməm əgol məmo mən bəfkər خطاب/ ندا
golə mən bəfkər 

 ب  من نگاه کنمحمد 
 گلی ب  من نگاه کن

j)a=( jamæmæd  
goləjaj=(aj) 

 irad arad dari ʧupanə نام
dara mivə 

 نوبدستی نوپان)موکر(
 درخت میوه)مونث(

dari ʧupanə 
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در میان گویشوران نسلِ هدید کرمانج خراسانی مفهوم هنسیت در حال فروپاشی است. البته   

وکر مجازی بیشتر است، گاه حتی اسامی مهوکر و مؤنهث حقیقهی    این تحول در اسامی مؤنث و م

شود. درمجموع غیر از موکر و مؤنهث حقیقهی، نحهوة    ارتباط تلفظ مینیز با پسوندهای هنسیِ بی

کند، ولی اشَکال تلفظی ک  مبهین تمایزههای هنسهی    تلفظ افزونة پایانی تفاوت نندانی ایجاد نمی

زبهانی   صهورتهای در افراد مسن، و همچنین عشایری ک  است هنوز حفظ شده است و این تمایز 

سحر زیر ک  از نسخة خحیِ اثهر   شود.اند، هنوز هم رعایت میگوشت  را در گفتار خود حفظ کرده

ههای  سال پیش( انتخاب شده است مؤیدّ تمایز نشان  100هعفرقلی زنگلی شاعر ننارانی )حدود 

   ننان دور است:  ای نهنس در گویش کرمانجی خراسان در گوشت 

mæʤnun o ʤæfær qoli ka ləjlj nəʃan a tæ? tu færhad i məskin i ka ʃirin 

zəvan a tæ1 

د مسهکینی، شهیرین زبانهت کهو؟     تهو فرهها   ات کو؟معنی: ای هعفرقلیِ مجنون، نشانی از لیلی

 ص(تا: بی)زنگلی، بی

تنها نشانة موکر ب  عنهوان نشهانة   در کرمانجی رودبار تمایز هنس از بین رفت  و در تمام موارد 

شهود،  غال  و عام حفظ شده است. این امر در میان گویشوران رودباری تغییری نوپدید تلقی نمی

شهود. در فراینهد تبهدیل نظهام     ننانک  در زبان افراد مسن نیز تمایز هنس دستوری مشهاهده نمهی  

میانِ ضمایر فاعلی و غیرفهاعلی و  مفعولی در گویش کرمانجی رودبار تمایز  -کنایی ب  نظام فاعلی

ههای  هایگاه آنها در همل  حفظ و حتی تقویت شده است. در نقحة مقابل با توه  ب  تقلیل نشهان  

مفعولی و تبدیل مفعول مهؤثر به  مفعهول اثهر پهویر در سهاخت        -نمایی در نظامهای فاعلیحالت

های ههنس نیهز   اند. نشان یل یافت های حالت در انواع مختلف مفعول تقلهای این نظام، نشان همل 

 است.  متأثر از فرایند موکور و تحت تأثیر زبان پارسی رو ب  زوال رفت  

                                                           

1 o  ()؛ نشانة منادای موکرa  مؤنث: لیلی، شیرین(؛ )نشانة اضافیi )نشانة اضافی موکر: فرهاد( 
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 در گویش کرمانجی خراسان   ارگتیو .6

 لاتین، ب  معنهی سهب  شهدن، به  وقههوع      ergaیونانی و  erguای است از ریشة ارگتیو کلم »

عامهل فعلههای ماضهی     ت دسههتوری کهه  در آن  و اصحلاحاً حهالتی اسهه   رسانیدن، و خلق کردن

از نظر شخص و شهمار و   غیرفاعلی، و مفعول ب  شکل فاعلی ظاهر شده، و فعهل متعدی ب  شکل

در ارگتیو س  عنصر، یعنهی فاعهل، مفعهول و فعهل     . کندهنس، ب  های عامل از مفعول تبعیت می

 (.11-10: 1331)رضایتی، « نقش بسیار مهمی دارند

ایهن  . برنهد کنُایی بهره مهی  ةحالت خود از الگوی گسست / محابق  غال  زبانهای ایرانی در نظامِ

کنهد. به  دیگهر    از زمان دستوری است ک  خود را در ستا  افعال متبلور می الگوی گسست  تابعی

  ِباشد: در بندهایی ک  فعل اصلی از سهتا محور می -زمان سخن، الگوی کنُایی در زبانهای ایرانی

که  در بنهدهایی که  فعهل      در حهالی ، مفعولی هستیم -حال مشتق شده باشد، شاهد الگوی فاعلی

(. 1: 1311)کریمهی،   شهود اصلی از ستا  گوشت  تشکیل شده است، الگوی کنُهایی مشهاهده مهی   

 کردی شمال )کرمانجی( یکی از این زبانهاست.  

ارگتیهو یها گسسهت  قهرار دارد، یعنهی      شناسی در ردة زبانهای نیم کرمانجی خراسان از نظر رده

فقط در ساختهای متعدی زمان گوشت  ویژگیهای نظام ارگتیو محلق را داراست و در بقیهة سهاختها   

در کرمانجی ماننهد  . (11: 1314کند )علیزاده و تقوی، مفعولی پیروی می -از ویژگیهای نظام فاعلی

مفعهولی   -از بین رفتن و تبدیل ب  فاعلی بسیاری از زبانهای دیگر حالت ارگتیو ب  تدریج در حال

رسهد در  اند ولی به  نظهر مهی   است. البت  مناطقی وهود دارند ک  در مقابل این تغییر مقاومت کرده

بلندمدت این مناطق نیز سرنوشتی مشاب  دیگر گویشهای کرمانجی داشت  باشند. ظاهراً گهور زمهان   

دو عامل مهمی دانسهت که  رونهد تحهول زبانهها و       توانها را میو گویش و ارتباط با سایر زبانها

 کند.گویشها را تسریع می

 الف( زمان

سازیِ ارتباط حرکهت کهرده اسهت. تغییهر     گی و آسانزبان در طی تاریخ همواره ب  سوی ساد

تهوان در همهین راسهتا ارزیهابی     تدریجی ارگتیو در گویش کرمانجی در کشورهای مختلف را مهی 
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زوال حالههت فاعههل کنههایی در »( در مقالههة 133: 1111ت دورِ لجههین )کههرد. بههرای مرههال مارگریهه

با ذکر مرالهایی نشان داده است ک  در دیهاربکرِ  « زبانی یا ملهم از تماسکرمانجی؛ یک مسألة درون

ترکی  ساخت فاعل کنایی ب  نفع یک ساخت ترکیبی در حال از بین رفتن است که  در آن ههر دو   

کند )بلو و بهارا ،  ند و فعل از نظر شمار با فاعل اول تحابق پیدا میفاعل در حالت غیرفاعلی هست

1333 :35:) 
 

 mən mæriv-an dit من مردم را دیدم
 tæ mən dit دیدیرا ن تو م

 hæsæn siv xar حسن سی  خورد
 

در مرالهای فوق فعل در حالت سوم شخصِ مفرد است. در نمونة اول فعل از لحا  شخص 

کرده است، ولی از لحا  شمار با فاعل همسهان اسهت. در مرهال دوم فعهل از     از مفعول تبعیت 

لحا  شخص با فاعل و مفعول محابق نیست ولی از لحا  شمار با آنها محابقهت دارد. در مرهال   

مفعهولی   -سوم فعل از لحا  شخص و شمار مانند فاعل است و درواقع همل  ریختهی فهاعلی  

ههای  شهخص در صهرف همله    گرفت کاربرد بیشتر فعل سهوم  توان نتیج دارد. از این مرالها می

دارای ارگتیو ناقص در کرمانجی باعث شده است تا به  مهرور در بع هی نهواحی در صهورت      

 -شخص در همل ، بین فعل و فاعل تحابق شکل گرفته  و بها سهاختی فهاعلی    ظهور فاعل سوم

زبهانی فراینهد تغییهر    ای درونتوان یکهی از نمودهه  مفعولی مواه  گردیم. این شیوة تغییر را می

مفعهولی اسهت    -های کرمانجی دانست. البته  زبهان ترکهی ههم زبهانی فهاعلی      ارگتیو در گویش

توان مانند زبهان فارسهی آن را در تغییهر نظهام ارگتیهو گهویش       و می( 105: 1313پور، )سبزعلی

لتهایی مانند ارگتیو کرمانجیِ ترکی  دخیل دانست. با این حال این مرال مبین این امر است ک  حا

رنگ شدن است و این تغییرِ همزمهان  در گویش کرمانجیِ نقاط دیگری از ههان نیز در حال کم

کوشهی گویشهوران ایهن گهویش در بهُردار زمهان       توان فراتر از تأثیرات زبانی ناشی از کمرا می

صر، از عامهل  رنگ شدن تمایز هنسیتی و تغییر نقشِ بشر معادانست. مفروضاتی دیگر مانند کم

رنهگ شهدن   توان از عوامهل زمهانی کهم   تأثیرپویر )در برابر طبیعت( ب  عامل تأثیرگوار را نیز می

 کاربرد ارگتیو دانست.  
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 هاب( سایر زبانها و گویش

کوچ اقوام مختلف کرمانج در نند قرن اخیر بافت همعیتهی شههرهای خراسهانهای شهمالی و     

یبی از زبانهای فارسی، کرمانجی، ترکی و غیره سهوق داده  هایی ترکمرکزی را ب  سمت ایجاد گون 

کناریِ زبانها منجر ب  تأثیرگواری بین آنها شده است. در قسمتهایِ شهمالی خراسهان   است. این هم

تراکم همعیتی و شهرهای بزرگ بیشترند و در نتیج  توسع  و ارتباطات شههری، زبهان فارسهی را    

افزایش داده است. همچنین این شهرها بافتی نندگویشی دارنهد  پر کاربردتر کرده و تأثیرات آن را 

توان ترکیبی از زبانههای فارسهی، کرمهانجی و ترکهی را     و در شهرهایی مانند بجنورد و قونان می

تر بافت همعیتی تهراکم کمتهری دارد و اخهتلاط بهین زبانههای      مشاهده کرد. در قسمتهای هنوبی

ویش کرمانجی در این مناطق تغییر کمتری یافته  اسهت.   مختلف نیز کمتر شده، درنتیج  ساخت گ

گویشی یا عشایری ک  ارتباطات کمتری با هامعه  شههری دارنهد،    همچنین در میان روستاهای تک

 تر باقی مانده است.  ساخت گویش کرمانجی محفو 

زبان فراون هسهتد، تهأثیر کرمهانجی از    در بع ی شهرها و مناطق روستایی ک  گویشوران تر 

شهود.  ترکی( خوانده مهی )نصف  niw turkiکی ننان است ک  گویش ساکنان کرمانج آن نواحی تر

مفعهولی   -برای مرال در روستای بگلر متأثر از گویش ترکی و فارسی نظام ارگتیو ب  نظهام فهاعلی  

تغییر یافت  و در گویش این روستا حالت ارگتیو تنها در ضهمایر فهاعلی و غیرفهاعلی بهاقی مانهده      

(. البت  این تمایز هم ب  مرور زمان در حال فروپاشهی اسهت و   = تو مرا دیدی tæ mən di) است:

)نهک. قنبهری بگلهر،    = من تو را دیدم(  æz tæ dimشوند: )ضمایر فاعلی در های خود ظاهر می

در نقحة مقابل در روستای باغچق حالت ارگتیو تا اندازة زیادی حفظ شده اسهت  (. 14-15: 1311

 های هنس نیز هنوز در گویش ساکنان این روستا معتبر است.  ن و حتی نشا

آموزان مهدارس شههر   نفر از دانش 100ب  وسیلة پرسشنام  از میان  1311در پایشی ک  در سال

های آنها صورت پویرفت  است، نتایج زیر دربارة ساخت نحوی گویش سهاکنان  شیروان و خانواده

 این شهر حاصل شده است:  
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 : انواع نظام نحوی در گویش کرمانجی شهر شیروانdجدول

 

 

 

 

 
 

مفعهولی در کرمهانجی    -تیو ب  فاعلیاند تبدیل نظام ارگپژوهشگران از پایش فوق نتیج  گرفت 

تهوان طیفهی از مراحهل مختلهف ایهن تغییهر را در میهان        خراسان فرایندی تهدریجی اسهت و مهی   

(. ناگفته  نمانهد که  در    11-13: 1314علیهزاده، تقهوی و  گویشوران کرمانج خراسان مشاهده کرد )

اقع مفعول ب  همهراه  کرمانجی خراسان قاعدة خاصی برای شمار مفعول وهود ندارد. در بع ی مو

آید. در ایهن  شود و در بع ی اوقات نیز ب  شکل خنری و بدون نشان میهای همع آورده مینشان 

 توان پی ب  مفرد یا همع بودن مفعول برد:مواقع تنها از ضمایر پیوستی فعل می
 

 mə mivan di من مهمان را دیدم
 mə mivan din من مهمانها را دیدم

 

مها  =  mæ mivan dinاین همل  از مفهرد به  همهع تغییهر یابهد، در هملهة )      حال اگر فاعل 

گهردد، و  مهمانها را دیدیم( فعل همل  از لحا  شمار با مفعول ناهمسان و بها فاعهل همسهان مهی    

شود. بنابراین در کرمانجی خراسان بست  به  معنهی   درواقع ارگتیو محلق ب  ارگتیو ناقص تبدیل می

زبانی هماننهد  رو هستیم. این فرایند تغییر درونا ارگتیو محلق یا ناقص روب همع یا مفردِ مفعول، ب

مرالی است ک  پیشتر در خصوص کرمانجی دیاربکر شرح داده شد و در آن فعهل از لحها  شهمار    

کرد. البت  اگر ضمایر در هایگاه مفعولی قرار بگیرند، با توه  ب  مشخص از فاعل همل  تبعیت می

 ارگتیو کامل خواهد بود.   بودن شمار آنها 

مفعهولی در شههرهای خراسهان، میهزان و      -با وهود تغییر تدریجی حالهت ارگتیهو به  فهاعلی    

سرعت این تغییر در تمام نقاط یکسان نیست، و هر قدر ب  سهمت نقهاط غربهی و شهمالی اسهتان      

 درصد دهینظام حالت
 %54 ارگتیو

 %11 افقی )فاعل و مفعول در حالت غیرمستقیم قرار دارند(
 %5 فاعلی -ارگتیو
 %1 گان س 
 %5 ارگتیو -فاعلی
 %3 مفعولی -فاعلی



 اول شمارة ،هشتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                           05

-لی بیشتر مهی مفعو -کنیم، در شهرهایی مانند آشخان  و اسفراین غلبة نظام فاعلیخراسان حرکت 

توان گفت سرعت تغییرات در گهویش کرمهانجی خراسهان بسهیار     شود. با این حال درمجموع می

ههایی ایجهاد کهرده    تنها در بین گویش دو نسل فاصل ای است ک  ن بالاست. این تغییرات تا اندازه

عت گیرد. سهر بلک  حتی گویش بع ی هوانان از طرف بع ی دیگر مورد نقد و اعتراض قرار می

 انجامد:ای میبالای تغییرات گاه ب  اتفاقات بامزه

برای مرال محربی ک  پسوندهای هنسیت در گویشِ او تمایز ندارد، ممکهن اسهت در شههر یها     

ای معکهوس  کشور دیگری ک  این تمایز کماکان باقی مانده است پسوندهای هنسهی را به  گونه    

، ک  این امر قحعاً برای شنوندگان ترانه  م هحک   )ندای نام لیلی با پسوند موکر!( ləjloتلفظ کند: 

زبهانِ برخهوردار از   در میان گویشوران کرمانجک   mən ʃiv xarهمچنین است هملة خواهد بود. 

و تحابق فعهل   mənدهد با توه  ب  غیرفاعلی بودن ضمیرِ می« من شام خوردم»نظام ارگتیو، معنیِ 

شهام  »شود: مفعولی اینگون  معنی  -دارای نظام فاعلی زبانانِبا مفعول، ممکن است از طرف کرمانج

 «!  من را خورد
 

 ارگتیو در گویش کرمانجی رودبار .7

با توه  ب  اینک  حالت ارگتیو در میان کرمانجهای دشت آمارد و قوم عمارلو در حاشهیة شههر   

سهت، خهواه   نیشابور )ک  کونندگان کرمانج شهرستان رودبار بخشی از آنها هستند( بهاقی مانهده ا  

های هنس و تغییر نظهام ارگتیهوِ گویشهوران کرمهانج رودبهاری در      بایست حوف نشان ناخواه می

سال گوشهت  روی داده باشهد.    100ه.ق.( تا 1141فاصلة بعد از کوچ دوم در زمان نادرشاه افشار )

 اگرن  در حال حاضر سرعت تغییر در گویش کرمانجی خراسان بیشتر از کرمانجی رودبهار اسهت  

ای دورتهر در  اما نباید از نظر دور داشت ک  تغییهرات حهال حاضهرِ گهویش خراسهانی در فاصهل       

ههای  گویش رودباری روی داده است؛ با این تفاوت ک  این تأثیرپهویری قبهل از گسهترش رسهان     

زبانان ایجاد شهده اسهت. البته     ای و در مواههة مستقیم با فارسیدیداری و شنیداری ملی و منحق 

اطقی مانند روستای هعفرآباد خلخال ک  در مرز استان گهیلان قهرار دارد، بها وههود عوامهل      در من
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تهر از شهرسهتان رودبهار اسهت، و نظهام      زبانی گویش کرمهانجی محفهو   تأثیرگوار درون و بیرون

 نحوی گویشوران ارگتیو است.

عولی در کرمهانجی  بجای ضمایر فاعلی و مفنظمی یا استفادة ناهمانحور ک  پیشتر اشاره شد بی

مفعولی گویش کرمانجی رودبار کاملاً از بین رفته  اسهت.    -خراسان، در مسیر تغییر ب  نظام فاعلی

حتی فراتر از زبان فارسی ک  درواقع تمایز شکلی میهان ضهمایر فهاعلی و مفعهولی در آن وههود      

جی رودبار این ضهمایر  شوند، در کرمانندارد و تنها با افزودن نشانة مفعولی )را( از هم تفکیک می

 مراهع  شود(. bاند )ب  هدولدو شکل متفاوت یافت 

با توه  ب  همسانی بیشتر صرفهای مختلف فعل در نظامهای ارگتیو، دو ساخت همسان بهرای  

شهخص و  و همینحهور افعهال دوم   i-شخص مفردِ مختوم ب  مصهوت  شخص و سومهای دومفعل

زبانی حالهت ارگتیهو در گهویش    های سیر تغییر درونن توان از معدود نشاشخص همع را میسوم

 کرمانجی رودبار دانست. ب  مرالهای زیر توه  کنید:
 

 مفعولی( -گویش کرمانجی رودبار )نظام فاعلی

 tu mivan ə di تو مهمان را دیدی
 mivan tæ di تو را دید مهمان

 

نیهز مختهوم   ( di)ریشة فعل  شخص است، اما از آنجاک ضمیر پیوستی فعل دوم iدر کرمانجی 

گهردد و درنتیجه  صهیغة    شخص فعل حوف میاست، بنابراین یکی از این دو، در صرف دوم iب  

 -زمینة معنهایی نظهام فهاعلی   شوند. با توه  ب  پسشکل میشخص در حالت مفرد همدوم و سوم

م ارگتیهو ایهن فعهل    زمینهة معنهایی نظها   گردد، اما در پهس مفعولی در مرال فوق فعل ب  فاعل بر می

-های  فوق در کرمانجی خراسان این گون  نوشهت  مهی  آید. همل معحوف ب  مفعول ب  حساب می

 شود:
 tæ mivan di تو مهمان را دیدی
 mivan tu di مهمان تو را دید.

 

با مفعول دسهتوری محابقهت دارد نه  بها عامهل       di بینیم در حالت ارگتیو، فعلهمانحور ک  می

 کند:شخص همع نیز صدق میشخص و سومهای دومشرح فوق درمورد صیغ  یی(.)فاعل معنا
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 hun mivan-an bərən شما مهمانها را بردید
 

شهخص  شهخص و سهوم  ههای دوم در کرمانجی نشانة همع مشتر  در پایان صیغ  ənپسوند 

فاعهل  مفعهولی در مرهال فهوق، فعهل به        -است. با توه  ب  بافت نحوی و معنهایی نظهام فهاعلی   

گردد؛ ولی در بافت نحوی و معنایی نظامِ ارگتیو این فعل معحوف ب  مفعهول  شخص( باز می)دوم

 شود:گون  نوشت  میاست. این همل  در کرمانجی خراسان این
 

 wæ mivan bərən شما مهمانها را بردید.
 

حابقهت  م با مفعهول دسهتوری   bərənدر حالت ارگتیو، در هملة فوق فعل همچون مرال قبلی 

این تفسیر با مرالی ک  پیشهتر دربهارة سهیر تغییهر نظهام ارگتیهو در       (. دارد ن  با عامل )فاعل معنایی

 کرمانجی دیاربکر آوردیم محابقت دارد:
 

 mən mæriv-an dit من مردم را دیدم
 tæ mən dit دیدیتو مرا 

 hæsæn siv xar حسن سی  خورد.
 

فاعل با شمار متفاوت، موه  شده است تها فاعهل    شخص مفرد در کنارثبات نسبی فعل سوم

مفعولی بگیرد. در فرایند ایهن تفسهیر    -شخص با این فعل محابقت کند و همل  ریختی فاعلیسوم

شخصِ فعل در کرمانجی ب  دلایل آوایی و غیره آنقدر مانهایی داشهت  تها    توان گفت صیغة سوممی

 -استفاده شده است و با توه  ب  نظام فهاعلی شخص نیز رفت  در حالت همع برای صیغة دومرفت 

مفعولی در کرمانجی رودبار این فعل ب  فاعل همل  )خواه مخاطه  و خهواه غایه ( تعلهق یافته       

 است.  

در پایان این بخش با ذکر مرالهایی حالت نحوی همل  در دو نظام ارگتیوِ کرمانجی خراسهان و  

 ود.شمفعولی کرمانجی رودبار نشان داده می -فاعلی
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 مقایسة تطبیقی چند جمله با فعل ماضی متعدی در گویش کرمانجی خراسان و رودبار .8
 

 : ارگتیو کامل در گویش کرمانجی خراسان )مفعول معنایی: اسم مفرد(e جدول
 معنی فارسی عامل )فاعل معنایی( فاعل )مفعول معنایی( فعل

bər mivan mən  بردمرا مهمان من 

bər mivan tæ مان را بردیتو مه 

bər mivan wi )او مهمان را برد )موکر 

bər mivan wə )او مهمان را برد )مؤنث 

bər mivan mæ ما مهمان را بردیم 

bər mivan wæ شما مهمان را بردید 

bər mivan wan آنها مهمان را بردند 
 

 نشانة جمع( : ارگتیو ناقص در گویش کرمانجی خراسان )مفعول معنایی: خنثی= فاقدfجدول 
 معنی فارسی عامل )فاعل معنایی( فاعل )مفعول معنایی( فعل

bərən mivan mən  بردمرا مهمانها من 

bərən mivan tæ تو مهمانها را بردی 

bərən mivan wi )او مهمانها را برد )موکر 

bərən mivan wə )او مهمانها را برد )مؤنث 

bərən mivan mæ ما مهمانها را بردیم 

bərən mivan wæ شما مهمانها را بردید 

bərən mivan wan آنها مهمانها را بردند 
 

های همع ب  خاطر عدم وهود نشانة همع در مفعول، فعل از لحا  شهمار ظهاهراً بها    در صیغ 

   فاعل محابقت دارد.

 : ارگتیو کامل در کرمانجی خراسان )مفعول معنایی: ضمیر(gجدول
 معنی فارسی عامل )فاعل معنایی( (فاعل )مفعول معنایی فعل

bər tu mən  بردمرا تو من 

bər æz tæ تو من را بردی 

bər tu wi )او تو را برد )موکر 

bər tu wə )او تو را برد )مؤنث 

bər hun mæ ما شما را بردیم 

bər æm wæ شما ما را بردید 

bər hun wan آنها شما را بردند 
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 مفعولی( -در گویش کرمانجی رودبار )نظام فاعلی: ساخت جمله متعدی hجدول
 معنی فارسی فاعل مفعول مفرد فعل

bərəm mivan-ǝ æz  بردمرا مهمان من 

bəri mivan-ǝ tu تو مهمان را بردی 

bər mivan-ǝ æw او مهمان را برد 

bərəni mivan-ǝ æm ما مهمان را بردیم 

bərən mivan-ǝ hun شما مهمان را بردید 

bərən mivan-ǝ æwana آنها مهمان را بردند 
 

 

 مفعولی( -: ساخت جمله متعدی در گویش کرمانجی رودبار )نظام فاعلیiجدول
 معنی فارسی فاعل مفعول جمع فعل

bərəm mivan-an æz  بردمرا مهمانها من 

bəri mivan-an tu تو مهمانها را بردی 

bər mivan-an æw او مهمانها را برد 

bərəni mivan-an æm ما مهمانها را بردیم 

bərən mivan-an hun شما مهمانها را بردید 

bərən mivan-an æwana آنها مهمانها را بردند 
 

 گیرینتیجه .9

کرمانجهای ایران در گسترة هغرافیایی وسیعی از غرب تا شرق کشور در استانهای آذربایجهان  

انهد. بیشهتر ایهن گویشهوران که  سهاکن       ن پراکندهغربی، گیلان، مازندران، قزوین، تهران و خراسا

عباس صفوی، ب  دلایهل سیاسهی از منهاطق غربهی ایهران به  ایهن منحقه          اند در زمان شاهخراسان

اند. گروهی از این اقوام ب  دلایل مشاب  در زمان نادرشاهِ افشار ب  نواحی کوهسهتانی  کونانده شده

رگام و عمارلوی شهرستان کنونی رودبار سهاکن  های خوهنوب استان گیلان کونیدند و در بخش

شدند. کرمانجی مانند تمامی زبانها و گویشها در سیر تاریخی و هغرافیهایی خهود تغییراتهی یافته      

های ملی و محلی و نظهام  است. این تغییرات بست  ب  میزان ارتباط با گویشوران سایر زبانها، رسان 

کوشهی گویشهوران و   ات این گویش در فراینهد کهم  آموزشی هاری متفاوت است. بخشی از تغییر

سازی زبانی ب  صورت طبیعی اتفاق افتاده است. در گویش کرمهانجی خراسهان تحهت تهأثیر     ساده
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زبهان  های همگانی فارسیعواملی مانند زبان فارسی و ترکی، نظام آموزشی و آثار مکتوب و رسان 

رنگ شده اسهت. همچنهین نظهام نحهوی     نمایی کمهای هنس و حالتو برخی عوامل دیگر نشان 

رفت  در حال فروپاشی است. در گهویش کرمهانجی رودبهار متهأثر از زبهان      کنایی )ارگتیو( نیز رفت 

های تمایز هنس دسهتوری از بهین رفته  و    فارسی، ساختِ مجهولِ ترکیبی تغییر یافت  است، نشان 

همچنهین نظهام نحهوی ایهن گهویش از      نمایی نیز تا حد امکان تقلیل یافت  اسهت.  های حالتنشان 

مفعولی تغییر پیدا کرده است. با وهودِ این تغییرات، گویش  -حالت کنایی )ارگتیو( ب  نظام فاعلی

کرمانجی رودبار در مقابل ساختهای نحوی و صرفی زبان فارسهی به  شهکل کامهل منفعهل نبهوده       

توری گهویش کرمهانجی در   است، ننانک  در مواردی اگر ساختهای موکور با نظهام آوایهی و دسه   

اند، از بستر این تعارض و ناهمخوانی سهاختهای هدیهدی ایجهاد شهده اسهت. مهرلاً       تعارض بوده

نارسایی معنایی ساختِ فعل مجهول فارسی در بع هی افعهال کرمهانجی منجهر به  ایجهاد شهکل        

 متفاوتی از فعل مجهول در گویش کرمانجی رودبار شده اسهت که  مشهابهی در سهایر گویشههای     

مفعولی، برخلاف زبان فارسی ایهن مسهأل  باعهث     -کرمانجی ندارد. همچنین با وهود نظام فاعلی

نظمهی موههود در   رنگ شدن تمایز ضمایر فاعلی و غیرفاعلی نشده است؛ از سوی دیگهر، بهی  کم

های مختلف کرمانجی خراسهان بها توهه  به  میهزان      هایگاه ضمایر فاعلی و غیرفاعلی ک  گویش

اند، در گویش کرمانجی رودبار وههود  مفعولی فارسی متحمل آن شده -ز نظام فاعلیتأثیرپویری ا

سهازی زبهانی، برخهی    توان گفت گهویش کرمهانجی رودبهار در مسهیر آسهان     ندارد. درمجموع می

ای خود را از زبان فارسی اخو کرده است؛ اما اگر ساختهای اخهو  ساختهای صرفی، نحوی و نشان 

اند ب  شکل پویها  ال، کلمات و صرفها مغایر با اصل روانی و رسایی زبان بودهای از افعشده در پاره

 اقدام ب  حفظ تمایزهای کهن یا ایجاد ساختهای نو نموده است.  

 پیوست

 های متداول کرمانجیآوانگاشت معیار با معادل متناظر آن در نویس 

ʒ i j ʤ ʧ ʃ ə æ آوانگاشت معیار 

j Î y c Ҫ Ș i e ل کرمانجینویسة متداو 
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 های غیرشخصی در زبان فارسیزبانی ازساختتحلیلی بین
 چکیده

های غیرشخصی و رویکردهای متفاوتی که در بررسی آنها اتخاذ    گستردگی انواع ساخت     

بندی این  ی دستتتتهگردیده استتتت، موپد پدید آمدن آرات متفاو  و گاه متنا د، درباره  

ی آنها شتتده استتتن این نکته  زو  نایی اپزای ستتازندهها و نقش دستتتوری و م ستتاخت

ع  ی انواع متنوکه مبنای مشترکی را برای مطا  ه  ها را با رویکردی تازهی این ساخت مطا  ه

شکار می     ساخت  صی برگزیند، آ شخ   رایجرو، دو رویکرد سازدن در پژوهش پیش های غیر

ساخت نقش ساخت  گرا و  خورند با هم تلفیق  به چشم می  هاگرا که همواره در بررسی این 

ساز شده  ساخت   واند و  سی این  اندن این پژوهش ها بوپود آوردهکاری پدید را برای برر

ند؛  کهای آن تحلیل میهای غیرشخصی را بیشتر از دیدگاه فاعل سرنمون و ویژگی     ساخت 

ای که   های نقشتتتی (، از بین ویژگی1111بدین ترتید که به پیروی از ما چوکو و اگاوا )       

پاعی، م ین، داند  چهار ویژگی )ار( آنها را ویژگی نقشتتی فاعل ستترنمونی می1191کینان)

ای  هگزیند و ستت د در پی این ادعا که کاهش این ویژگیرا بر می دا و کنشتتگر بودن(مبت

صوری پملا  ان کاس یافته، پمله      شکل  شی، در  شدن        نق صی  شخ سوی غیر ها را به 

  پردازد  وزبانی از ستتاخت غیرشتتخصتتی در زبان فارستتی می بینکند؛ به تحلیل هدایت می

 ندهدبندی نوینی از این نوع ساخت در زبان فارسی ارائه میدسته

 نهای نقشی فاعل، فاعل بنیادینزبانی، ویژگیساخت غیرشخصی، تحلیل بینها: کلیدواژه
 

 . مقدمه1

ر در آنهتتا گتتشنهتتایی هستتتند کتته کتت ستتاخت گراییاز نظتتر نقشتت، ستتاخت غیرشخصتتی

هتتایی هستتتند کتته فا تتد ستتاختگرایی، کمرنتتج پلتتوه داده شتتده استتت و از دیتتدگاه ستتاخت

و  متتا چوکو) دباشتتنمتتی ف تتل  هتتای دستتتوری نهتتاد ماننتتد تصتتری    نهتتاد ایتتا ویژگتتی 

هتتتای بنتتتدی و بیتتتان نقتتتش دستتتتوری اپتتتزای ستتتاخت ن طبقتتته(111111سایوایرستتتکا 
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ن و دستورنویستان، مووتوعی متورد    شناستا غیرشخصی زبتان فارستی، همتواره در بتین زبتان     

هتتای ی اختتتلان نظرهتتا پیرامتتون ستتاخت برانگیتتز بتتوده استتتن دامنتته  منا شتته و چتتا ش

هتای غیرشخصتی   غیرشخصی بته دتدی گستترده استت کته وترور  پترداختن بته ستاخت         

با یک رویکترد پدیتد بتر کستی پوشتیده نیستت و در وا ت  اختتلان نظرهتای موپتود کته            

بته آن ختواهیم داشتت، نیتاز بته بررستی و تحلیتل ایتن بحت  بتا           در پیشینه نگاهی اپمتا ی  

هتای  بنتدی رو از دستته پتژوهش پتیش   ستازدن شتتر  را بتر همگتان آشتکار متی     یک مبنتای م 

شخصی بتودن را صترفاد در نبتود مطابقته بتین نهتاد و ف تل و یتا عتد  تصتری            سنتی که غیر

-روی ایتتن مووتتوع متتی ای تتتازه بتتهگتترارد و دریچتتهدانستتتند؛ پتتای را فراتتتر متتیف تتل متتی

-گشایدن بدین منظتور در پتژوهش داوتر از دیتدگاهی تتازه ی نتی تحلیتل بتین زبتانی و بتر          

-هتا، ستاخت  هتای نقشتی فاعتل و نمتود صتوری ایتن کتاهش ویژگتی        اساس کاهش ویژگتی 

بتا توپته   گیتردن بته دیگتر ستخن،     رستی  ترار متی   های غیر شخصی در زبان فارسی متورد بر 

هتای غیرشخصتی در زبتان فارستی وپتود      ی ستاخت در دتوزه آرات شتدیدی کته   به اختلان 

هتتا بتته ی غیرشخصتتیمستته هدارد، در پتتی یتتافتن یتتک مبنتتای مشتتتر  بتترای دتتل و فصتتل  

هتتتای ی ستتتاختی ستتتنتی مطا  تتته(، دو شتتتیوه1111) 1و اگتتتاوا 1متتتا چوکوپیتتتروی از 

، بتتا هتتم تلفیتتق 3ارتبتتاطی –ی نقشتتی و شتتیوهمحتتور ی ستتاختغیرشخصتتی، ی نتتی شتتیوه

هتای نقشتی فاعتل، بتا     رددن ترکیتد ایتن دو شتیوه، بتا ایتن فترا کته کتاهش ویژگتی         گت می

متا چوکو و   اه استت، اصتلی استت کته بته پیتروی از      تغییرا  صوری در ساختار پملته همتر  

 سایوایرسکا در پژوهش پیش رو، مد نظر  رار گرفته استن  

  ته از پژوهشهای نقشتتی فاعل انتخاش شتتده استتت، برگرفهایی که به عنوان ویژگیویژگی

شد که توسط کینان )  پام ی می شده ( درباره1191با ستن وی ویژگی ی فاعل انجا   های فاعل  ا

نامدن از  می "5های فاعل بنیادینویژگی"استخراج نموده است و آنها را  4های بنیادینرا در پمله

(،  1111)1نظران مانند گیوانهای م رفی شده توسط وی، به پیروی از برخی صادد   بین ویژگی

سته 1111ما چوکو و اگاوا ) ستند، برگزیده    ی ویژگی(، چهار ویژگی که از د شی فاعل ه های نق

                                                           
1 Malchukov 

2 Siewierska 

3 communicative-functional 

4 basic sentences  

5 basic subject 

6 Givon 
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، "1م ین بودن"ی آنها این استتت که کاهش این چهار ویژگی که عبارتند از شتتودن فروتتیه می

 ("1ارادی بودن"و  "5پاندار بودن")شامل  "4گر بودنکنش"و  "3ارپاعی بودن"، "1مبتدا بودن"

شودن پد از بررسی   ها میهای صوری پمله و غیرشخصی شدن پمله    موپد تغییر در ویژگی

زبانی از این ساخت، استفادة زبان فارسی از این ی تحلیلی بینهای مختل  و ارائههای زبانداده

سی می  س ی می راهکارها نیز برر شگرا و    گردد و در نهایت  شود از طریق تلفیق دو دیدگاه نق

 های غیر شخصی در زبان فارسی ارائه گرددنبندی پدیدی از ساخت، طبقهساختگرا
 

 ی پژوهشپیشینه .2

نظران مختل  دارای  های غیرشخصی در زبان فارسی در دیدگاههای صادد    تحلیل ساخت 

ستن از پمله موارد افتراق می    شترا  و افتراق فراوانی ا ساخت نقاط ا ر هایی که هتوان به نوع 

اند، اشتتتاره کردن به طور کلی صتتترن نظر از موارد اختلان و   دی خود گنجانده  بن یک در طبقه  

 شوند1های موپود یافت میبندیزیر در طبقه پزئیا ، موارد پنجگانه

ساخت  ساخت       ا  ن  صل ) ومیر مت شخصی دارای  ستی(، نظیر1  های پیهای غیر شم  "ب خو

سودی می شان برد و ننن   آید، د شد، مات صادد "اش  صرن این  نظران بن  ه علت محدود بودن 

ساخت را        صیغگان دیگر،  به اتفاق این نوع  صری  آن در  سو  شخص مفرد و عد  ت اف ال به 

ر  ساختهایی که نظر اکث دانند، با این وپود در خصوص تحلیل و نامگراری چنین غیرشخصی می  

د از موارد مور زبان را به خود پلد کرده است اتفاق نظر وپود نداردن یکی شناسان فارسی   زبان

سان درباره      اختلان زبان ستورنوی سان و د صل       شنا ومیر مت ستوری  ساختارها، نقش د ی این 

شدن اکثر زبان موپود در آنها می سان ) ادمدی گیوی و انوری   با ،  1399، ناتل خانلری1393شنا

بین  ، فشتتندکی ودق1133، برپستتته 1111،  مشتتی1331، ودیدیان کامیار1391راستتم مهند 

( این وتتتمیر را فاعل  و به ندر     1151، لازار 1193، تکستتتتن 1113یادگار کریمی    ،1331

( این وتتمیر را از 1399اندن ناتل خانلری )( آن را مف ول بهره ور دانستتته1311)گلچین عارفی 

و راستتم   1111داندن برخی نیز مانند  مشتتی نظر م نایی فاعل و از دی  دستتتوری مف ول می

                                                           
1 definiteness 

2 topicality 

3 referentiality 

4 agentivity 

5 animacy 

6 non-volitionality 
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اندن ت دادی از زبانشناسان )ادمدی  گر در نظر گرفتهرا نوعی فاعل تجربه این ومیر  1391مهند 

( وتتمیر متصتتل در ستتاخت    1331، ودیدیان کامیار1399، ناتل خانلری1393گیوی و انوری 

سته     پی ستی را شناسه دان (  1335( و واددی  نگرودی)1313اند و م دود افرادی مانند شفایی ) ب

یر متصتتتل در آنها را دارای کارکردی کاربردشتتتناختی       ها را فا د نهاد و وتتتم     این ستتتاخت 

 اندن  فرا کرده"سازیبرپسته"

سانی وپود ندارد و نا    دتی درباره ساختارها نیز دیدگاه یک   های مختلفی از  بیلی نا  این 

ستی ف ل مرکد پی" سم مهند  "ب سه   های یکف ل"(، 1391)را (،  1331)ودیدیان کامیار "ایشنا

و  1391)دبیر مقد   "ایپملا   ا بی و کلیشتتته "(، 1133)برپستتتته  "ایف ل مرکد تجربه   "

گزارة "( و  1331)نجفیان و واددی  نگرودی "شتتخصتتی  ا بی ستتاخت غیر"(  1394ارژنج

 ( بر آن گرارده شده استن1113)یادگار کریمی  "مرکد غیرشخصی

 ن"ت و نننتوان گفت، باید رفمی"های نا ص، مانند1 شخصی دارای ف ل  های غیرشن ساخت 

ساخت در طبقه      ساخت مرکور، این  سه با  شم می در مقای ا خورد، ببندی محققان  کمتری به چ

( اف ال  1133 1399شناسان به آن اشاره شده استن ناتل خانلری )این وپود در آثار مختل  زبان

ستن "و  "شایستن  "، "بایستن "نا صی مانند   دن  کندی میبنشخصی طبقه  را پزت اف ال غیر "توان

  "شتتخص اصتتیلپملا  بی"های داوی این اف ال را نوعی( ستتاخت111-11311313شتتفایی)

های ستتاختاری و م نایی کمرنج  ها نهاد به د یل دگرگونیداند و م تقد استتت دراین پملهمی

(  1111شده است و به د یل از دست دادن  وا  دستوری خود  ابل بازشناسی نیستن  مشی )          

ی اف ال غیرشخصی  هایی از این دست را در زمرهف ل "ی موووعیابقهکنترل و مط"ی در مقا ه

 گیرد مانند1داند و متمم این اف ال را از نوع بند در نظر میمی

 شد فهمید )که( اچرا آنها نیامده بودند نمی ن1

هایی را که از یک ف ل وپهی یا کمکی ( چنین ستتتاخت1331نجفیان و واددی  نگرودی )

شخصی  های غیراند، ساختو یک مصدر مرخم ساخته شده "توانمی"، "شودمی"، "باید"مانند 

شکل گفتاری آن   "توانمی"نامندن آنها می "مرخم ضو این گروه    را پر "شه می"و  سامدترین ع ب

 دانندنمی

شندکی ودق  ساخت 1331بین  )ف صی پوچ واژه   ( این  شخ نامند زیرا بر این ای میها را غیر

اندن مثلاد ای در خود داشتتتهستتاخت پوچ واژهها در زیرای داوی این عبار هباورند که پمله



 73                           ن     ننهای زساختزبانی اتحلیلی بین                                    اول شمارة ،هشتم سال

ته تواند گفاین می"ستتتاخت به شتتتکل در زیر "باید گفتن"یا  "توان گفتنمی"عبارتی مانند 

 اندنبوده "این بایسته است که گفته شودن"و  "شودن

شتتخصتتی فارستتی را    های غیر(  ف ل13111391( به پیروی از باطنی )1331فخررودانی )

هایی مانند     و به ف ل  « کنند های شتتتخص و عدد انتخاش نمی   از دستتتتگاه »داند که   آنهایی می 

کندن وی با استناد   اشاره  می  "شد رفتن می"و  "توان دیدنمی"های درمثال "شود توان و میمی"

 کندنمی نیز اشاره "شایستن"و  "بایستن"، "توانستن"( به 9311391به انوری و ادمدی گیوی)

سته را در بر ساخت  جن   سته میهای ارتقایی که دو د ساخت گیرندن د هایی که دارای  ی اول 

ه رستتد کبه نظر می"هستتتندن )مثلا1  "به نظر رستتیدن، ادتمال داشتتتن وننن"اف ال ارتقایی مانند 

ستن  سته "دا ش بهتر ا ساخت ( و د صفاتی مانند  ی دو   شکار، م لو ، یقین "هایی که دارای   ،آ

(ن "آیدنی این کار بر میو یک ف ل ربطی هستندن )مثلاد1 1آشکار است که او از عهده    "لاز  و ننن

  اند و تنها افرادی مانندنظران  رار گرفتهها نیز به مراتد کمتر مورد عنایت صتتادداین ستتاخت

ها  ( از این ساخت 1331( و نجفیان و واددی  نگرودی )1111(، سیمین کریمی ) 1313شفایی ) 

 اندن  به عنوان ساخت غیر شخصی یاد کرده

ی ف ل را نیز نتوان فاعل  ی نهاد در آنها درن شده باشد و شناسه    هایی که شناسه  دن ساخت 

های غیر اسنادی  سرد شد، ابری است و ننن و ساخت"های اسنادی مانند  در نظر گرفت، ساخت

( این نوع پملا  را 1331بین  )دقگیرندن فشتتتندکی ودر این دستتتته  رار می "بارهمی"مانند 

های غیر شتتخصتتی  نامند چرا که م تقدند برخلان ستتاختستتاخت غیرشتتخصتتی ارپاعی می

ساخت پوچواژه ومیر ارپاعی نا ای، در چنین  شکار، فاعل  لمداد می هایی  شود و ارپاع این  آ

 شودن  ومیر با توپه به ساخت ت بیر می

تنهتا ت تداد م تدودی از محققتان بته آن اشتاره       هن سایر موارد1 شتامل متوارد منفتردی کته     

( 1331تب یتتت از آنهتتا فختتر رودتتانی )بتته ( و 1351انتتد از پملتته صتتاد ی و ارژنتتج )کتترده

کننتد کته در آنهتا مفهتو  غیتر شخصتی بتا وتمایرغیر شخصتی بیتان           به پملاتی اشتاره متی  

اول  بتترای اشتتاره بتته متترد  بتته صتتور  عتتا ، یتتا وتتمیر "آنتتان"یتتا  "آنهتتا"شتتود ماننتتد متتی

شتتخص پمتت  بتترای اشتتاره بتته گوینده نویستتنده و مخاطبتتانش، وتتمیر دو  شتتخص پمتت ،  

وتتمیر ")آنچتته را ناتتتل ختتانلری   "کتتدهتتی "و  "هتترکد"دو  شتتخص مفتترد و وتتمایر

 خواند(می "مبهم
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( برختتی 1331( و نجفیتتان و وادتتدی  نگتترودی ) 1335همچنتتین وادتتدی  نگتترودی ) 

جهتتول هستتتند بتته د یتتل ایتتن کتته در زیتتر را کتته بتته  تتاهر م "اسم+شتتدن"هتتای از ستتاخت

داننتدن آنهتا کته م تقدنتد ایتن ستاختارها فا تد        ساخت مف ول مستقیمی ندارند، مجهتول نمتی  

فاعتتل آشتتکار یتتا نهتتان هستتتند و در رو ستتاخت آنهتتا یتتک مف تتول برایتتی وپتتود دارد، ایتتن 

 هتای زیتر بته عنتوان نمونته     داننتد و بته مثتال   ها را نتوعی مجهتول غیتر شخصتی متی     ساخت

 کنند1اشاره می

 صدها میلون ریال به مرد  سیل زده کمک شدن ن1به ایران دمله شدن ن1

های  ی ستتاختآرات شتتدیدی که در دوزههمانطور که مشتتاهده شتتد با توپه به اختلان  

سه ه          صل م شتر  برای دل و ف سی وپود دارد، یافتن یک مبنای م صی در زبان فار شخ ی  غیر

صی    شخ ورو غیر سدن در بخش ری به نظر میها در این زبان امری  س ی می ر کنیم با های ب د 

 اتخاذ مبنای نظری مناسد بر دل این مسئله فائق آییمن
 

 چهارچوب نظری. 3

ساخت     ساخت محور درخصوص  های  در این بخش ابتدا به دو دیدگاه رایج نقش محور و 

شخصی    رای غیهپردازیم، س د با توپه به ارتباط تنگاتنج مفهو  فاعل و پمله غیرشخصی می  

های موپود، مخصتتتوصتتتاا دیدگاه کینان      در تلاش برای تبیین مفهو  فاعل با توپه به دیدگاه       

محور و نقش   ( خواهیم بود چرا که این دیدگاه مبنای ارتباط دادن مطا  ا  ستتتاخت         1191)

ی فاعل، به ستتازی دیدگاه کینان دربارهمحور در این پژوهش استتتن آنگاه در راستتتای شتتفان

خواهیم پرداختن پد از آن نشتتتان   "فاعل بنیادین   "و  "های بنیادین  پمله "مفهو   تووتتتی 

تواند بین مطا  ا  نقش محور و ستتتاخت محور ارتباط        دهیم که چگونه دیدگاه کینان می     می

های فراوانی  ( از میان ویژگی1311111) 1بر رار کندن دراین راستتتا به پیروی از ما چوکو و اگاوا

ی  دامهشودن در اشمارد، چهار ویژگی نقشی برگزیده میمیفاعل سرنمونی بر که کینان برای یک

های نقشی منجر به اعمال تغییرا   شود که چگونه عدول از این ویژگی این بخش نشان داده می 

گردد و به این ترتید راهکارهای صوری برای کاهش   صوری و غیرشخصی شدن پملا  می     

 ودنشهای نقشی فاعل ارائه میویژگی

 

                                                           
1 Malchukov & Ogawa 
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 های غیرشخصی از دو دیدگاه نقشگرایی و ساختگراییساخت .1 .3

ی ت ریتت  گتتاه اتفتتاق نظتتری  تتاط  دربتتارهگونتته کتته پیشتتتر نیتتز اشتتاره شتتد هتتی همتتان

( م تقتتد استتت کتته  1113هتتای غیرشخصتتی وپتتود نداشتتته استتتن سایوایرستتکا )  ستتاخت

انی دارنتد،  پوشت های غیرشخصتی همتواره از دو دیتدگاه کته بتا هتم تتا دتدودی هتم         ساخت

ارتبتتاطی و دیتتدگاه ستتاخت محتتور یتتا   -انتتد کتته عبارتنتتد از دیتتدگاه نقشتتی  بررستتی شتتده

ستتازی نقتتش شخصتتی بتتودن را در  ا تتد کمرنتتجن نگتترش نخستتت غیتتر1فاعل نهتتاد محتتور

ی فاعتل  کته  نگترش دو  عتد  وپتود نهتاد یتا عتد  مطابقته        دا یکند درگر بررسی میکنش

شتتمارد )متتا چوکو و سایوایرستتکا   هتتا متتی لتتهشخصتتی بتتودن پم و ف تتل را عامتتل غیتتر  

 (ن1111111

دانتتد، شخصتتی بتتودن متتیگتتر را م یتتار غیتتر ستتازی نقتتش کتتنشنگرشتتی کتته کمرنتتج

دهتد، بیشتتر بتر نتوع     هتای صتوری اهمیتت متی    خلان رویکرد نهاد محور کته بته ویژگتی   بر

کته ایتن    کنتد و بته تتهثیری   هتا دارد، تهکیتد متی   های گوینده در ت بیتری کته از رویتدا   انتخاش

هتایی را کته در آنهتا    دهتدن ایتن دیتدگاه پملته    گترارد، اهمیتت متی   هتا در کتلا  متی   گزینش

 افزایدنها میشخصیی غیرگر فاعل پمله باشد نیز به دستهچیزی به پز کنش

تتوان بتا تلفیتق و در نظتر گترفتن هتر دو       شتود کته آیتا متی    دال این پرستش مطترم متی   

رو ختواهیم دیتد کته    ای انجتا  داد  در پتژوهش پتیش   گترا مطا  ته  رویکرد ستاختگرا و نقتش  

هتتای هتتای نقشتتی پملتته منجتتر بتته اعمتتال تغییراتتتی در ویژگتتی گونتته تغییتتر در ویژگتتیهتتر

ای استت کته   هتای نقشتی  صوری آن خواهد شتدن در وا ت  مبنتای پتژوهش داوتر، ویژگتی      

هتا را  هتای نقشتی کته پملته    شتمارد و کتاهش ایتن ویژگتی    متی ( برای فاعل بتر 1191کینان )

هتای صتوری   کنتد، بتا اعمتال تغییراتتی در ویژگتی     شخصتی شتدن هتدایت متی    به سوی غیتر 

هتای متفتاو  از راهکارهتای صتوری     باشتد و تقریبتاد زبتان   متی  پتریر )ساختی( پملته امکتان  

برنتد کته در ادامته بته ایتن      هتای نقشتی فاعتل بهتره متی     تاددی یکسان بترای تغییتر ویژگتی   

 در فارسی کاربرد دارند، خواهیم پرداختن ها و مواردی از آنها کهراهکار

 

 

 

                                                           
1 subject-based 
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 های آنفاعل و ویژگی. 2. 3

شخصتی ختواه نتاخواه بتا مفهتو  فاعتل گتره ختورده استت          که مفهو  غیتر با توپه به این

هتا در  مفهتو  فاعتتل و   شخصتی ی غیتر رستد کته پتیش از پترداختن بته مقو ته      بته نظتر متی   

 های آن وروری استنویژگی

شناستی استت و ایتن    هتای زبتان  ل یتک مفهتو  کلیتدی در نظریته    تردیدی نیست کته فاعت  

هتتتای نظتتتری متفتتتاو  متتتورد مطا  تتته  تتترار گرفتتتته استتتتن از مفهتتتو  در چهتتتارچوش

تتتوان بتته انتتد متتیهتتای نظتتری م تترون کتته بتته بررستتی مفهتتو  فاعتتل پرداختتته چهتتارچوش

( و شتتناخت 1115)گلتتدبر   1(، ستتاختار محتتور 1191مطا  تتا  ویژگتتی محتتور )کینتتان   

ی ( اشتتاره کتتردن بتتا کمتتی تهمتتل در مطا  تتا  انجتتا  شتتده دربتتاره   1113)لانگتتاکر 1محتتور

هتا فاعتل عنصتری    تردیتد در بستیاری از زبتان   کته بتی  توان دریافتت بتا وپتود ایتن    فاعل، می

اصلی در دستور زبان است امتا اتفتاق نظتر بترای ت ریت  بتین زبتانی آن وپتود نتدارد و در          

؛ پانستتون 1191 3اعتتل وپتتود نتتدارد )پلتتت وا تت  هتتی  مفهتتو  مشتتتر  پهتتانی بتترای ف  

؛ 1199و کینتتتان  1؛ گتتتری1134، 1199و ون وا تتتین  5؛ فتتتو ی1199،1131 4؛ ون  تتتین1199

 (ن1131کامری 

ای نگریستتت کتته بتتر مبنتتای آن بتتتوان تتتوان مفهتتو  فاعتتل را بتته گونتتهپتتد چگونتته متتی

مناستتبی  ( راه دتتل1115) 9هتتا را بتته ستتامان رستتاند  ایثورستتان و بتتارزدلبحتت  غیرشخصتتی

ی رویکردهتتای ی فاعتتل را بتته دو دستتته کننتتدن آنهتتا رویکردهتتای مطا  تته را پیشتتنهاد متتی

 ( تقستتیم 1ی پتایین بتته بتتالا (و رویکردهتتای نقشتتی )شتتیوه 3ی بتتالا بتته پتایین صتوری )شتتیوه 

ای از فاعتتل کننتتدن رویکتترد بتتالا بتته پتتایین مبتنتتی بتتر ت ریتت  از پتتیش مشتتخص شتتده  متتی

هتای  استاس ت ریفتی از پتیش ت یتین شتده از فاعتل، ویژگتی       بتر باشتدن بته عبتار  دیگتر     می

گیتتردن استتاس آن شتتکل متتیهتتای تشتتخیص فاعتتل بتترشتتوند و آزمتتونفاعتتل استتتخراج متتی

                                                           
1 construction-based  

2 cognitive-based 

3 Platt 

4 Van Valin 

5 Foley 

6 Gary 

7 Eythórsson & Barðdal 

8 top - down 

9 bottom - up 
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هتتا و ختتلان ایتتن رویکتترد، رویکتترد پتتایین بتته بتتالا ت ریتت  فاعتتل را از ویژگتتی کتتاملاد بتتر

طریتتق گتتر از کنتتدن بتته دیگتتر ستتخن تحلیتتل هتتای تشتتخیص فاعتتل استتتخراج متتی آزمتتون

 دهدنیابد و ت ریفی از فاعل به دست میهایی دست میهای تشخیصی به ت میمآزمون

( نستبت بته مووتوع فاعتل، نگترش پتایین بته بتالا را اتختاذ نمتوده استتن            1191کینان) 

ی فاعتتل ( م تقتتد استتت وپتتود م یارهتتای پهتتانی بتترای تشتتخیص مقو تته  31511191وی )

هتتا و هتتای ستتایر نظریتتهستتازیوان ت متتیمتتتی آن متتیبستتیار وتتروری استتت و بتته وستتیله 

ی فاعتتل محتتک زدن وی در مطا  تتا  ویژگتتی محورختتویش،  هتتای نحتتوی را دربتتاره متتدل

نگترد کته   هتا و خصوصتیا  متفتاو  متی    ای از ویژگتی موووع فاعل را بته عنتوان مجموعته   

کنتد یتا دتتی    ها در یک زبتان ختاص بته نحتو خاصتی بتروز پیتدا متی        هر یک از این ویژگی

ت ویژگی خاصتی در یتک زبتان تظتاهر نحتوی نداشتته باشتدنبه صتور  اپمتا ی          ممکن اس

 ( به صور  زیر بوده است11911توان گفت مرادل کار کینان )می

  1ی بنیادینها به عنوان پملهم ین کردن یک سری از پمله -

 های بنیادینهای فاعل در پملهمشخص کردن ویژگی -

ساخت   صرن  - شکلا  ادتما ی که  شده )غیربنیادین( نظیر     نظر کردن از م شتق  های م

 های فاعل داشته باشندنها ممکن است در ت یین فرایند ویژگیمجهول

به        نان  بالا کی دل  عل دستتتت می    31پد از طی مرا فا بد و این ویژگی   ویژگی  ها را   یا

توان به موارد زیر  ها برای نمونه، می  ی این ویژگیکندن از پمله  بندی می بندی و طبقه  او ویت 

 شاره کرد1ا

 فاعل بنیادین وابسته به عمل گزاره نیست ن -

 فاعل م مولاد کاملاد  ابل درن نیستن -

های استتمی اموپود در پمله  با ف ل تطابق داشتتته باشتتد،  اگر  رار باشتتد یکی از گروه -

 گروه اسمی که فاعل بنیادین است، این و یفه را خواهد داشتن

                                                           
 داند( پملا  بنیادین را دارای دو ویژگی می1191کینان ) 1

ی زیر (ن نمونه319باشد)همانx 1مستلز  دانستن م نای  yاست، اگر فهم م نای yی تر از پملهبنیادین xی پمله -ا  

 تر کندنتواند این مفهو  را روشنمی

 (ن319تر از آن نباشد)همان1ی کامل دیگری بنیادیشود که هی  پملهدر زبان بنیادی انگاشته میای پمله -ش
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شان   - سمی در یک زبان ن شد، فاعل دار داگر هی  گروه ا شان ا ت نبا دار  های بنیادین نیز ن

 دا ت نخواهند بودن

فاعل طبی ی      - گاه  قات ستتتازه استتتتن مثلاد در   ترین هدن )نقطه  پای ی فرود( برای ارت

 یابدن  سازی در زبان انگلیسی مف ول مستقیم به پایگاه فاعل ارتقات میمجهول

 گر هستندنها م مولاد کنشفاعل -

 (ن311-1313 1191)کینان  1ی امری م مولاد فاعل استهاگروه مورد خطاش پمله -

ان  توهای گوناگون میای که کینان برای فاعل  ائل استتت را به شتتیوهگانههای ستتیویژگی

 دهد1ی زیر  رار میهای کینان را در سه دسته( ویژگی115-1111 1111بندی کردن گیوان )دسته

 گر بودن و ننن(کنش های نقشی )مبتدا بودن، م رفه بودن،ویژگی -

سط یک پمله     ویژگی - شدن تو یت  ی ربطی،  ابلهای رفتاری )نحوی( ) ابلیت توصی  

 ارتقات و ننن(

 های رمزگراری )دا ت، تطابق، ترتید واژگان و ننن(ویژگی -

(  که به پملا  غیرشتتتخصتتتی با     1311111به پیروی از مدل مطا  اتی ما چوکو و اگاوا)       

های رفتاری در پژوهش داوتتر صتترن  پردازند؛ از ویژگیکینان می دیدگاهی مبتنی بر رویکرد

ست، ویژگی   11911111گونه که گیوان )کنیم، چرا که هماننظر می وی  داده ا های رفتاری  ( تو

گر بودن و نظائر این دستتتته بندی     توانند خود در  ا د پارامترهایی مانند مبتدا بودن، کنش        می

گراری  های رمزهای نقشی از یک سو و ویژگیی میان ویژگیطهشوند؛ بنابراین ما به بررسی راب

 از سوی دیگر خواهیم پرداختن

گاوا )      ویژگی ما چوکو و ا که  یه   ( بر1311111های نقشتتتی  به عنوان        پا نان  گاه کی ید ی د

 گزینند عبارتند از1های فاعل برمیویژگی

پاعی بودن " تدا بودن "، "م ین بودن"، "ار دد اراده بودن و  گر  بودن )صتتتاکنش"، "مب

 "پاندار بودن(

های مختل  کاهش  در ادامه به بررستتی این مووتتوع خواهیم پرداخت که چگونه در زبان 

شی فاعل منجر به اعمال تغییراتی در نحوه ویژگی صوری(    های نق ی رمزگراری پیا  )تغییرا  

                                                           
ها خودداری های غیر شخصی از ذکر تمامی این ویژگیها به بح  ساختاربا توپه به نامرتبط بودن بسیاری از این ویژگی  1

 شودنمی
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ارندگان محک  خواهد شتتد و استتتفاده از این راهکارها را در زبان فارستتی نیز با شتتم زبانی نگ 

 زنیمن می
 

 زبانی از ساخت غیر شخصی در زبان فارسیتحلیل بین .4

ساخت در این بخش طبقه  صی را در زبان   بندی  شخ های مختل  و از پمله زبان های غیر 

ساس کاهش ویژگی    سی برا سی می   فار شی فاعل و  تظاهر نحوی آن برر شان  های نق کنیم و ن

شد و این موووع با توسل به تغییرا        های دهیم هرچه فاعل دارای ویژگیمی شی کمتری با نق

 ن  1ی غیرشخصی بودن  رار خواهد گرفتنحوی در پمله متبلور شود، پمله بیشتر در محدوده

 ساخت غیرشخصی با فاعل غیر ارجاعی )ساخت آب و هوایی(.1 .4

های   نظران دیگر ، فاعل  ( و بستتتیاری از صتتتادد   111  1 1191ا 1139ی کینان ) به گفته  

شود   توری م مولاد  ابل ارپاع هستند؛ ی نی مرپ  م ینی دارند، اما این ویژگی گاه نقد می دس 

ی بارز نقد این ویژگی ساختارهای بیان آش و هوا استن ساختارهای بیان آش و    و یک نمونه

 پردازیمن  شوند که در ادامه به شرم آنها میهای متفاو   اهر میهوا به شیوه

 2فاعل بی محتوا ه از فاعل یا به کار بردنعدم استفاد. 1. 1. 4

شتتتوند،  محتوا به کار برده میهای آش و هوایی بدون فاعل یا با یک فاعل بیگاه ستتتاخت

 مانند1
1. Svetaet. )روسی(  

dawn.pres.3sg 
‘It dawns.’ 

 (13111134 3کندن)وا  کینزطلوع می

 ا یک ف ل فا د فاعل، وو یت ای از این دست که صرفاد بتوان ب  در فارسی نگارندگان نمونه 

 ی زیر1ای در مواردی مانند پملهآش و هوا را گزارش کرد، نیافتند؛ مگر در گفتگوی محاوره

 باره !می بدپوری  ن1

                                                           
اختی گرایانه استن برای آشنایی باتحلیل رده شنهش داور کاملاد نقشبنابراین تحلیل بین زبانی به کار برده شده در پژو 1

 ( مراپ ه کنیدن1119)1توانید به کریسلدهای غیرشخصی، مینحو محور ساخت

2 dummy subject 

3 Watkins 
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که پایگاه فاعل دتما باید با ستتازه ای پر شتتود به کار   1های ترکیبیمحتوا م مولاد در زبانفاعل بی

 ی انگلیسی زیر1( مانند، پمله1111 4؛ بوئر1133 3رانز منتا ؛ رن  ن سیف13911111 1رود )فار وندمی
3. It dawns. 

 5به کار بردن فعل بی محتوا. 2. 1 .4

 شود، مانند1می استفاده "رخ دادن"یا  "زدن"، "آمدن"هایی مانند در این ساختارها از ف ل
4. a.Dožd’ idet.  )روسی(  

rain goes 
‘It rains.’ 

 آیدنباران می
b. Ame-ga furu. اپنی()ژ  

rain-nom.new falls 
‘It rains. 

 (1111111آیدن)ما چوکو و اگاوا باران می

 خورد، مانند1های فراوانی از این نوع ساخت در زبان فارسی  به چشم مینمونه

 آفتاش زدن ن5

 س یده سرزدن  ن1

 زنهنکنن برای و تی بارون میسق  رو ت میر می  ن9

 ریشههای همبه کار بردن واژه. 3. 1. 4

 هستندن 1ها نهاد و گزاره هر دو هم ریشهاین ساختاردر 
8. a. Udan udna-n.      9))اون )تنگوسی(   
  rain rain-aor.3sg 
‘It rains.’ 

 باردنباران می

b. N’olten n’olten-ni. 
sun sun/shine-aor.3sg 
The sun shines 

 (1111111ما چوکو و سایوایرسکا  (تابدنآفتاش می

                                                           
1 configurational languages 

2 Faarlund 

3 Seefranz-Montag 

4 Bauer 

5 dummy verb 

6 cognate words 

7 Even (Tungusic) 
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سا  سی یافت می به ندر  چنین  سد بتوان پملة زیر را   شودن به نظر می ختی در زبا ن فار ر

 ای از این ساخت در زبان فارسی دانست1نمونه

 باردباران می ن1

 به کارگیری ساختار معمول نهاد و گزاره .4. 1. 4

ی بیانگر آش و هوا مانند یک  در این ستتاختار که در زبان فارستتی نیز م مول استتت، پمله 

 باشدن مانند مثال انگلیسی زیر1می دارای نهاد و گزارهی عادی پمله
10.  The sun shines. 

 شود1های این ساخت در زبان فارسی نیز مشاهده مینمونه

 باردنمی برن ن11

 تابدنمی خورشید  ن11

 به کار بردن عباراتی مانند دنیا، هوا، آسمان، خدا و ... .5. 1. 4

ی مانند دنیا، هوا، آستتتمان، خدا و ننن اشتتتغال  گونه ستتتاختارها پایگاه نهاد را عباراتدر این

ی خدای  هایی که م نای دارند مانند واژهی افستتانهکنندن ا بته گاه نیز عباراتی که بیشتتتر پنبهمی

های خنثایی مانند  ها  واژهگیرندن در برخی زباندهند، نقش نهاد را بر عهده میباران و غیره می

 دنکنتر میهای زیر این مطلد را روشنشوندن نمونهمی کار گرفتهبه "مو  یت"و  "شرایط"

13. Kaminari-ga naru.  )ژاپنی(  

thundergod-top.new thunders 

‘It thunders.' 

 (1911111زندن)ما چوکو و اگاوا  )خدای رعد و برق( رعد و برق می

14. ye-ħma lħal  )1کابیل( 
subj3msg-be_hot.pfv situation.annx 

It (the weather) is hot 
 (31111111 1شرایط )هوا( گر  استن)متوچی و توسکو 

ای مبتنی بر این ستتاختار یافتند  های عادی زبان فارستتی نگارندگان به ندر  دادهدر مکا مه

 مانند1

 خداوند باران ردمتش را بر ما بارید ن ن15

 

                                                           
1 Kabyle 

2 Mettouchi & Tosco 
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 های ربطیاستفاده از فعل. 6. 1. 4

 ی است که دارای ف ل ربطی است1مثال زیر از زبان کابیل بربر ساخت آش و هوای
16. d ageffur  )کابیل بربر(  

cop rain.abs 
‘It is/was raining’ 

 (315111111)متوچی و توسکو  بارانی است   بودن

 این ساختار در زبان فارسی بسیار شای  است مانند1

 بارانی استن ن19

ساخت  سی می ا بته در  به کار برد و  توان نهادی غیر از وو یت آش و هوا را های ربطی فار

 هایی مانند هوا، آسمان و غیره استفاده کرد، مانند1از واژه

 آسمان ابری استن ن13

 های غیرشخصی با فاعل نامعینساخت .2. 4

صی        یکی دیگر از ویژگی شخ ستن برخی از پملا  غیر شی فاعل، م ین بودن آن ا های نق

که نام ین و غیر  ابل ارپاع   های شخصی دارند اما فاعل آنها انسانی است     اهری همانند پمله

های انستتانی غیرارپاعی نام ین گاه به صتتور  واژگانی ی نی با کمک   گونه فاعلاستتتن این

و ننن دارند، متبلور    "مرد "، "، شتتتخص"فرد"، "آد "، "انستتتان"ای نظیر هایی که م انی   واژه

صری  ف ل       می ساختار مثلاا با ت سل به کل  ص شوندن فاعل نام ین گاه با تو ور   که م مولاا به 

رود و در برخی موارد نیز  فاعل نام ین به صور  ومیر در   سو  شخص پم  است به کار می   

سایوایرسکا   پمله تجلی می ومیر به 5311111یابد ) ارپاعی به عنوان فاعل غیر(ن  به کارگرفتن 

 هد، ایندمی "یک"کارگیری یک وتتمیر که م نای یابدن گاه بههای گوناگون تحقق میشتتیوه

سک  batگیرد، مانند و یفه را به عهده می سکا        unoو  1در زبان با سایوایر س انیو ی ) در زبان ا

های به کارگیری وتتتمیر، برای بیان فاعل غیر ارپاعی، استتتتفاده از          ( از دیگر روش5311111

شیوه    ستف کارگیری ومیر برای بیان فاعل ی بهومیرهای فاعلی استن دیگر  از اده های نام ین، ا

سی "هایی که م نی واژه سکا      دارند، می "ک سایوایر شد ) ی این بخش به (ن در ادامه5311111با

 پردازیمنها با کمک مثال میتووی  هر یک از این شیوه

 

 

                                                           
1 Basque 
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 فاعل نامعین به صورت واژگانی .1. 2. 4

سان "ای نظیر هایی که م انیاین نوع فاعل با واژه  شخص "فرد"، "آد "، "ان و  "مرد "، "، 

 شود1ننن متجلی می
19. a- wayə arəy a š q’ ə d-a-px’a-r ak’ər Ø-ey-l6 )1ابخز( 
art-person this art book he-it-read something it-preverb 
y- k’t aa- we-yt’ 
he- learnt- suff- dyn-finite 
‘If one reads this book, one will learn something.’ 

 (15911191 1چیزی یاد خواهد گرفتن)هیو  اگر آد  این کتاش را بخواند،
20. Man kunne ikke komme ind i ungdomsklubben om aftenen. )دانمارکی( 
man could not come in youth club in the-evening 
‘You couldn’t get to the youth club in the evening.’ 

 (111511 3ها به باشگاه پوانان برودن)ینسنتواند شدآد  نمی

سی نیز نمونه  شم های کاربرد ایندر زبان فار هایی مانند  خورد و از واژهمی گونه، زیاد به چ

 شود، مانند1می و نظایر آن برای نیل بدین هدن استفاده "مرد"، "آد "، "انسان"

 شه باید بره دکترنآد  و تی مرید می ن11

 انسان باید در زندگی تلاش کندن ن11

 و هنرش نهفته باشدنمرد تا سخن نگفته باشد عید  ن13

 فاعل نامعین به صورت ضمیر. 2. 2. 4

 ی غیرشخصی باشند1توانند فاعل نام ین یک پملهومیرها به سه شکل می

در uno در زبان باسک و  batدر خود دارندن مانند  "یکی"هایی که م نی ا  ن با کمک واژه

 (53111111زبان اس انیو ی )سایوایرسکا 
24. Bat-ek ba al daaki bada zer egi-n? )باسک( 
one-erg emp q knows anyhow what do-prf 
‘Does one really know what to do anyhow?’ 

 (11311133 4داند که چکار کند )سا تار یآیا یکی )کسی( در هر دال می

"one"  در زبان فارستتتی نیز به تشتتتکیل ستتتاخت   "یکی"در زبان انگلیستتتی و م ادل آن

 ردد1گغیرشخصی منجر می

                                                           
1 Abkhaz 

2 Hewitt 

3 Jensen 

4 Saltarelli 
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25. One can succeed just by trying.   )انگلیسی( 

 بایستدن ها یکی باید پلوی این بی عدا تی ن11

 شه اگه یکی شیر ترشیده بخوره چی می ن19

های به کارگیری وتتمیر، برای بیان فاعل غیر ارپاعی، استتتفاده از وتتمیرهای   شن از دیگر روش

 شود، مانند1منظور استفاده می بدین theyو  we ،youفاعلی استن مثلاد در انگلیسی از 
28. a.We find this species in South America. 
b. You would not get away with such a sexist remark in Britain. 
c. They’re going to raise taxes. 

  وق درشکار ف هایی از استفاده از ومایر آ  در زبان فارسی که زبانی ومیرانداز است به ندر  نمونه   

شود و بیشتر به پای ومیر آشکار  از تصری  ف ل بدین منظور بهره  می  ساخت غیر شخصی مشاهد

 شودنی ب د ی نی تصری  ف ل، اشاره میهایی از این دست در دستهشودن به نمونهگرفته می

شیوه  ومیر برای بیان فاعل ی دیگر بهجن از  ی که  هایتوان به واژههای نام ین، میکارگیری 

 (، مانند53111111دهند، اشاره کرد )سایوایرسکا می "کسی"ی م ن
29. Mayt, kas nors juo bus pasiskundęs.  )1یتوانیایی ( 
apparently who-nonspec her was complaining 
‘Apparently, someone (non-specific) complained about her.’ 

 کردن اهراا کسی ازش شکایت می

 ان فارسی1یا پملا  زیر در زب

 کسی نمی تواند  وانین طبی ی را نقد کندن ن31

 ی آنها آمده استندتماد کسی به خانه  ن31

ومیرها از کاربرد عا  و زمان  شد،     ا بته در تحلیل این  وی  داده خواهد  مند که در ادامه تو

 نباید غافل بودن

 فاعل نامعین با تصریف فعل .3. 2. 4

شتتودن  م مولاد  رفاد به تصتتری  ف ل ستت رده می ی یک فاعل نام ین، صتتی ارائهگاه و یفه

(ن هو مبر   1311111صتتور  ستتو  شتتخص پم  استتت )ما چوکو و اگاوا تصتتری  ف ل به 

تر از  های وتتمیرانداز شتتای ( م تقدند که این شتتیوه در زبان1111و ستتایوایرستتکا ) 1(1111)

ها )مانند روستتی و انکنند که در برخی از زبی واژگانی استتتن ن آنها همچنین ا هار میشتتیوه

                                                           
1 Lithuanian 

2 Holmberg 
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صور  غیر           صور  م ین و هم به  سیر فاعل هم به  شیوه، امکان تف سی( به کارگیری این  فار

 ی م ین یا نام ین بودن فاعل استنکند و تنها بافت کلا  ت یین کنندهم ین را فراهم می
32. Govor’at (on uexal).  )روسی( 
say.pres.3pl he leave.pst.3sg 
‘They say he left.’ 

 (5311111گویند او رفتن)سایوایرسکا می

که دتی به پای  بکارگیری این ستتاخت در زبان وتتمیرانداز فارستتی رایج استتت به طوری 

 شود1ساخت مجهول نیز از این نوع ساخت غیر شخصی استفاده می

 شهنگن امسال هوا بهتر میمی ن33

 کننندارن خیابونا رو آسفا ت می  ن34

 هاش کار میکنننکنن؛ باپول رو که درو  نمی  ن35

شخص پم  و دو            صری  اول  شخص از ت سو   صری   سی علاوه بر ت ا بته در زبان فار

 شودنشخص مفرد برای ساخت پملا  غیرشخصی نیز استفاده می

برخلان تصری  ف ل به صور  سو  شخص پم  که گوینده خود و شنونده را از دیگران  

شخص پم  گوینده و مخاطد    پدا می صری  اول   زیرهای گیردن نمونهرا نیز در بر میکند، ت

 دهد1کاربرد عا  اول شخص پم  را نشان می

ر  ی هم ب ریم  )تنگستتتیپوری چرا باید مثل گر  و کفتار به پر و پاچه   یه زندگی این   ن31

 صادق چوبک(

ای از کاربرد تصری  دو  شخص مفرد در ساخت غیر شخصی را نشان     پملة زیر نیز نمونه

 دهد1می

 تومن یه خونه بخرین 1111تونستی با ییه زمانی م ن39

 سنگی را که نتونی بزنی، همون بهتر که بر ندارین  ن33

 های کمکیفاعل نامعین با فعل. 4. 2. 4

ستفاده      شی م ین بودن فاعل، گاه با کمک به کارگیری یک ف ل کمکی و ا کاهش ویژگی نق

 (ن33411111)روث این برمن شود دار به عنوان متمم، متجلی میاز یک بند مصدری یا بند زمان
39. Í þessari fjölskyldu má __ bara ekki drekka áfengi. (modal) 
 )ایسلندی(
in this family may.3SG __ just not drink alcohol 
‘In this family, one is simply not allowed to drink alcohol.’ 
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 (1131شه ا کل نوشیدن)سیگردسون توی این خانواده، نمی

شیوه    سی نیز این  شی م ین بودن به کار    ی رمزگراری ، برای کاهش ویژگیدر زبان فار نق

زیر  هایهای بالا، در دادهی فارسی مثال شودن استفاده از ف ل کمکی، علاوه بر ترپمه  گرفته می

 نیز نمایان استن

 باید باهاش مدارا کردن ن41

 توان با دوز و کلک به مقصد رسیدننمی ن41

 دیگه گرفت شه یه وا  می ن41
 

 های غیرشخصی با فاعل غیر مبتداساخت .3. 4

استن   گیرد، مبتدا بودن آنهای نقشی که کینان برای فاعل بنیادین در نظر میاز دیگر ویژگی

شتتتود و در همین راستتتتا ترفندهای صتتتوری خاص خود به کار  اما گاه این ویژگی نقد می

ست که دارای ارزش م   می سمی ا ست و خبری درباره   روندن مبتدا گروه ا ووعی ا ی آن گفته و

  ی کلاز کنندهکند و آغاآید، مهیا میپد از آن میپیامی را که ی شتودن در وا   مبتدا زمینه می

ست که درباره شود و ادامه شمرده می  شود؛ از این رو مبتدا باید  ی آن گفته میی پمله خبری ا

هایی که تاکنون گفته شتتده استتت  ویژگی  ابل شتتناستتایی و  ابل ارپاع باشتتد )پد با ستتایر 

نده و های مشتر  بین گوی فراپوشانی داردن(ن با توپه به موارد ذکر شده مبتدا باید از پیش  هم

سامی خاص( و           ست )مانند ا ست یا به خودی خود م رفه ا سم پند ا شد، ی نی یا ا شنونده با

(  1311؛ و دبیر مقد  1114وان نظران )رن ن گییا توسط بافت م رفه شده استن بسیاری صادد

ست؛ بدین م نی که در یک پمله م تقدند مبتدا درپه شان مت دی، دو مبتدا وپود  ی بیپریر ا ن

ستقیم که مبتدای ثانویه می    ست و  مف ول م شدن نمون دارد؛ نهاد پمله که مبتدای او یه ا های  هبا

 کندنتر میزیر مفهو  را روشن

 آوردن      را دوچرخه        پرویز ن43

  ن او یه         ن ثانویه          خبر    

 ای آوردندوچرخه            پرویز ن44

  ن او یه               خبر     

صری مانند   ست     44ی در پمله "ایدوچرخه"عن شنونده دارای نمود ذهنی نی که در ذهن 

 پزت اطلاعا  کانونی پمله استن
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واره مبتدا نیستتت، زیرا ممکن استتت خود نهاد نیز  ا بته لاز  به ذکر استتت که نهاد پمله هم

در  "دخترها به مدرستته رفتندن"ی پزت اطلاعا  کانونی پمله باشتتد؛ مثلاد ممکن استتت پمله

ی اپزای پمله اطلاعا   باشد و در این دا ت نهاد و بقیه "چه رخ داده است "پاسم به سوال   

 کانونی هستندن

ست، از مواردی که فاعل در آنها غیرمبتدا  ساخت می ا ساخت   توان به  سو  به  های  های مو

سید    1بیانی شاره کردن  ساخت 55311139)1ا از نظر  »ننن داند که هایی میهای بیانی را عبار ( 

دهندن وی از نظر  کنند، یک وادد را تشتتکیل میی خاصتتی از کلا  ایفا مینقشتتی که در نقطه

از  را همواره همانند بخشی کند و آنا بیان میناپریر از رویدادها رکاربردشناختی تفسیری تجزیه  

  3درفیی بیانی را تک( در پای دیگری گزاره14 1155ستتید )« کندنپیچیده بیان میاطلاعا  

یه    می مدن نظر کت  نا کانونی لامبر له 1114) 4ی  له     ( پم که وی پم یانی را ) کانونی های ب   5ی 

سمت  ابل  داند که داوی هی ای مینامدن( پملهمی وی پیش   ست و   1بینی یا مفرو نهاد و »نی

ندننن    کانونی هستتتت کت  « گزاره هر دو  کت ) 11911111)لامبر قاد دارد  3111114(ن لامبر ( اعت

ساخت 9های بیانی یا م رنپمله ستند که در آنها گوینده، توپه مخاطد را به دضور    ،  هایی ه

کندن  ه استتت، پلد میشتتیت یا شتتخصتتی که تا آن زمان در کلا  مورد توپه  رار نگرفته بود 

؛  1115 1؛ ویکنر1114؛ لازار 1131 3چنان که در مناب  مختل  آمده استتتت )رن ناستتتکدل      آن

ساخت  111111لادراپ سیاری از  ستند که با وپود  واژههای بیانی داوی یک فاعل پوچ(، ب ای ه

سیر پمله    که گاه برخی ویژگیاین ووعی یا تف ساختار مو ها های فاعل را دارد؛ نقش م ینی در 

خورند؛  های بیانی به چشتتم میهای فراوانی از پملههای متفاو  نمونهکندن در زبانبازی نمی

های بیان آش و هوا ستتاختار م مول ( م تقدند در ستتاخت31111111و توستتکو )مثلاا متوچی 

یان آش و هوا نمونه   مبتدا و خبر وپود ندارد و در وا   گزاره   یانی   هایی از پمله  های ب های ب

شقی پیش     ساختار دو ستند که در آنها  توان  فرا وپود نداردن از این رو میفرا و غیر پیشه

                                                           
1 thetic statements 

2 Sasse 

3 monomial 

4 Lambrecht's theory of focus 

5 sentence - focus 

6 presupposed 

7 presentatives / presentational constructions 

8 Askedal 

9 Vikner 

10 Lodrup 
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(  علاوه بر این که دارای فاعل غیر ارپاعی هستتتند، 1-4گفت پملا  غیرشتتخصتتی بخش) 

( این ساختارها  113گاوا )همان1باشندن بر همین اساس ما چوکو و ادارای فاعلی غیر مبتدا نیز می

بندی  های دارای فاعل غیرمبتدا تقسیم ی پملا  بیانی دانسته، آنها را در غیرشخصی   در زمره را

سایوای می سکا ) کنند؛ اما ما چوکو و  ساختارهای بیان 11311111ر سته (  ی  گر آش و هوا را در د

و  پیروی از ما چوککنندن در پژوهش داور به بندی میهای فا د فاعل ارپاعی دسته شخصی  غیر

های فا د فاعل  شخصی  ی غیر( ساختارهای بیان آش و هوا در دسته  11311111و سایوایرسکا )  

 اندن   ارپاعی  رار داده شده

ست و هاس آنچنان  شاره می 1111 1111)1که گا سی   ( ا کنند، دو نوع پملا  بیانی در انگلی

 thereهای شود و عبار  آغاز می "ساختار وپودی "ای است که با  وپود داردن نوع اول دسته 

is  یا there are سته سته در آغاز خود دارند و د صلی در آن   ی دو  د ست که پایگاه ف ل ا ای ا

سازی مکانی شده استن این دو دسته در مثال      طلاداد دستخوش م کوس تغییر کرده است و اص  

 ( آورده شده استن 111زیر از گاست و هاس )همان1
45. a. There is [a man in your kingdom who has the spirit of the holy 

gods inhim….]NOV (there-existential) 

b. Until the end of the war so very few folk had beards, and then only 

shortones nicely trimmed, but into the room came[a young man with a 

blackfuzz of over eight inches]NOV. (locative inversion) 

شتود؛ متثلاد در   هتای دیگتر نیتز یافتت متی     در زبتان  (،a45های بیتانی ماننتد مثتال )   ساخت

واژه آیتتد امتتا بتترخلان انگلیستتی نیتتازی بتته پتتوچه متتیدر آغتتاز پملتت hayی استت انیو ی واژه

 شود، مانند1نیست و خود این واژه صرن می
46.   Habia [muchos estudiantes que trabajaban en bares]NOV. 

ex. past many students who worked in bars 
‘There were many students who worked in bars.’ 

 (131کردندن)همان1در کافه کار میدانشجویان زیادی بودند که 

( نیتز هستت بتا ایتن     b49هتای مکتانی )  زبان اس انیو ی دارای ستاختارهایی ماننتد م ترن   

ای ای کته بتا دترن اوتافه آغتاز شتود )گتروه دترن اوتافه         تفاو  که در اس انیو ی به سازه

PP1نیاز نیست، مانند ،) 
47.  [VEntro] [NPun hombre con una barba larga]NOV. 

entered a man with a beard long 
‘There entered a man with a long beard.’ 

                                                           
1 Gast & Haas 
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 وارد شد مردی با ریش بلند = مردی با ریش بلند وارد شدن

( در 1111111های بیانی براستتتاس ما چوکو و اگاوا )    های بیان پمله   یکی دیگر از شتتتیوه

 ند1، اعمال تغییر در ترتید واژگان پمله است، مان SVهای زبان
48. a. Mal’čik vošel.  )روسی( 
boy come.pst.3sg 
‘The boy came in.’ 

 آن پسر وارد شدن

b. Vošel mal’čik. 
come.pst.3sg boy 
‘A boy came in.’ or ‘There entered a boy.’ 

 (1111111وارد شد پسرین = پسری وارد شدن)ماچوکو و اگاوا 

شده تغییر در ترتید واژگان   سی ذکر  ساختار ایجاد نمی  در مثال رو تطابق   کند وتغییری در 

 شودنف ل و فاعل و دا ت فاعل دفظ می

شتتتود،  های رمزگراری فاعل غیر مبتدا میگاه تغییر در ترتید واژگان، موپد تغییر ویژگی

 مانند مثال زیر که در آن تطابق نیز تغییر کرده است1
49. a. Une femme viendra.  )فرانسوی( 
indef.sgf woman.sg come.fut. 3sg 
‘A woman will come.’ 
b. Il viendra une femme. 
3sgm come.fut.3sg indef.sgf woman.sg 
‘A woman will come.’ (lit. ‘It will come a woman.’) 

 (1119)کریسلد 

های رمزگراری فاعل به شرایط دیگری وابسته استن مثلاد    ها کاهش ویژگیدر برخی از زبان

های  های غیر مبتدا محدود به ساختارهایی با عبار ی از دست دادن تطابق با فاعل در زبان روس 

شی    ست )ما چوکو و اگاوا   1شمار سی، با فاعل 3111111ا های م رفه در پایگاه  (ن در زبان رو

صی که         شخ ساختار غیر ست، در دا ی که تطابق پم  در  پیش از ف ل، تطابق پم  اپباری ا

 کند، مانند مثال زیر از زبان روسی1وز پیدا نمیآید برفاعل پد از ف ل می
116. a. Tri čeloveka prišli. (*prišlo) 

three men come.pst.3pl (come.pst.3sg) 

‘(The) three men came.’ 

 سه مرد آمدند )*آمد(ن
b. Prišli / prišlo tri čeloveka. 

                                                           
1 numeral phrases 
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come.pst.3pl/ come.pst.3sg three men 

‘The three men came.’ 

 (3111111آمدند   آمد سه مردن)ماچوکو و اگاوا 

ا بته تغییرا  ستتتاخت مرکور، تنها به اعمال تغییرا  در ترتید واژگان و تطابق خلاصتتته           

نی که زبان فارستتی زباگرددن اما با توپه به اینشتتوند و گاه دا ت نیز دستتتخوش تغییر مینمی

  ژگان منجر به تغییر در تطابق ف ل و فاعلد واد استتتت و از یک طرن تغییر در ترتیترتید آزا

یرد، گگردد و از سوی دیگر به علت عد  وپود دا ت آشکار، تغییر دا ت نیز صور  نمی   نمی

توان م ادل پملا  فوق را در  رستتتد به علت عد  وپود تظاهر نحوی خاص نمی      به نظر می 

در زبان فارستی    های غیرشتخصتی که  زبان فارستی غیر شتخصتی دانستتن ا بته ازنمونه پمله    

 های زیر استنهایی مانند مثالتوان به عنوان پملا  بیانی به آنها نگریست، پملهمی

 اندنرسد که آنها موفق شدهنظر میبه ن51

 لاز  است که تو همراهشان بروین ن51

صادد    سیاری از  ای در آغاز وپود واژهاند، پوچ نظران گفتهدر این پملا  اگر چنانچه ب

شته باشد، ای   ل  اند و اگر  ائواژه شروع شده  ن پملا  از نوع پملا  بیانی هستند که با پوچ دا

شیم، می به وپود پوچ ستند که تغییر در ترتید واژگان   واژه نبا ساختارهایی ه توان گفت از نوع 

  "که تو همراهشتتتان بروی لاز  استتتتناین"ای بیانی پدید آورده استتتت؛ ی نی به پای پمله

( گفته شده استن ا بته گاه این پملا  دستخوش فرایند ارتقات سازی       51ای مانند پمله)پمله

 دهند1ی زیر را بدست میای مانند نمونه( و پمله1335شوند )رن ن درزی می

 تو لاز  است همراهشان بروین  ن51

ست، تردیدی وپود ندارد زیرا      صور  در این که کل پمله اطلاعا  نو و کانونی ا در هر 

شود،   چه شده است  یا نظائر آن گفته می  "ولاد در پاسم به سوالاتی مانند   این گونه پملا  م م

 مانند1

 چی شده  ن53

 رسه( علی دا ش بد شدهنمی انگار )به نظر -   

 کار باید بکنیم چه ن54

 بهتره همگی همراهش بریم بیمارستانن -   

سش     می خیلی به ندر  رخ سؤالاتی مانند  پر سم به  و  55های دهد که این پملا  در پا

 باشدن 51
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 رسه دا ش بد شده نظر میکی به ن55

 کجا بهتره همگی همراهش بریم   ن51

کند، برای فهمیدن  می اش را مطرمکه گوینده پملهکه چنین پرستتشتتی، پد از اینمگر این

 ای که مورد تردید است، پرسیده شود، مانند1سازه

 انگار علی دا ش بد شدهن ن59

 چی گفتی  کی انگار دا ش بد شده  -   

 علین -   

بنابراین همانگونه که  بلاد تووی  داده شد در این پملا  نیز ساختار دو شقی مبتدا و خبر     

 وپود ندارد و تمامی پمله )بنا به خاصیت پملا  بیانی( اطلاعا  پدید استن

 های غیرشخصی با فاعل غیرجاندار یا غیر ارادیساخت .4. 4

 جان بودن فاعلجاندار یا بی. 1. 4. 4

پان بودن فاعل، تطابق ف ل و فاعل استتت؛ مثلاد در زبان از پمله تظاهر نحوی پاندار یا بی

ووع  سان یا پاندار می تلاپانک فقط مو سة مثال       های ان شندمقای شته با توانند با ف ل مطابقت دا

(a53( با )b53این موووع را نشان می )دهد1 
58. a. Ni-ŋgahtâ?dЗama.   )1تلاپانک( 
pfv-fall banana 
‘The banana fell.’ 

 موز افتادن
b. ∫abu ra ni-ŋgah-a. 
man top pfv-fall.to.side-3sg.g.abs 
‘As for the man, he fell to the side.’ 

 (1113 1منمرد به پهلو افتادن)وی 

  ها در مقو ة دستوریپان بودن در برخی زبانی ف ل، پاندار یا بیعلاوه بر تظاهر در مطابقه

شکار نمی   دا ت نیز  سی دا ت آ کر گیرد از ذتظاهر نحوی دارندن با توپه به اینکه فاعل در فار

 کنیمنآن خودداری می

 تواند مطابقه را بر هم زند، مانند1پان بودن فاعل میدر فارسی بی

 کشت   کشتندن*دزدها او را  ن51

                                                           
1 Tlapanec 

2 Wichmann 
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 های  خت برق او را کشت   کشتندنسیم  ن11

 علصاحب اراده بودن / نبودن فا .2. 4. 4

های گوناگون   های متفاو  به شتتتیوه   گر غیرارادی دارند، در زبان  هایی که کنش  ستتتاخت 

ستن به  (ن یکی از تغییرا  رایج تغییر در دا ت1115 1شوند )رن ن کیتیلا رمزگراری می دهی ا

 توپه کنید1 1ی زیر از زبان  زپیننمونه

61. a. Ajal-di get’e xa-na.   )زپین ( 
child-erg pot(abs) break-aor 
‘The child broke the pot.’ 

 بچه گلدان را شکستن
b. Zamiira.di-waj get’e xa-na. 
Zamira-AdEl pot(abs) break-aor 
‘Zamira broke the pot (accidentally/involuntarily).’ 

 (11111113 3زامیرا گلدان را شکستن )غیر ارادی()هس لم 

  تواند به صور  ارادی می است ی نی کار شکستن   گر در دا ت ارگتیو ی اول کنشدر پمله

ووع در دا ت     شد اما در مثال دو  که مو ست غیرارادی بودن   ad – elativeیا غیر ارادی با ا

گرهای  رستتد که تمایز در اعطای دا ت برای رمزگراری کنشدهدن به نظر میف ل را نشتتان می

های غیرپاندار  در زبان  زپین فاعل گرهای غیرانستتانی استتت؛ مثلادتر از کنشارادی، رایجغیر

شن که غیرپاندارها نمیشوند و با توپه به این صور  ارگتیو رمزگراری می به د  توانند ارادی با

سد )ما چوکو و اگاوا  این نکته عجید به نظر می ست     3411111ر شخص ا (، زیرا در مثال بالا م

کندن همانگونه    دن را رمزگراری می که چگونه دا ت ارگتیو هم ارادی بودن و هم غیر ارادی بو    

توان با اصتتل ا تصتتاد این مستته ه را  می کنند،( اشتتاره می1113( و ما چوکو )1115که کیتیلا )

پان برای ارادی یا غیر ارادی بودن ف ل های بیدار کردن فاعلتووی  داد؛ بدین م نی که نشان  

 ها  زوماد غیرارادی هستند(نپانغیروروری است )بی

گاوا ) ما چو  دا ت     135 1111کو و ا کارگیری  به  بان  4دهی افترا ی(  فاعلی  را در ز   -های 

ساختاری مردود می 5مف و ی ساختارهای تجربه    1دانند و دگرگونی  صور   گر  و نمود یافتن به 

                                                           
1 Kittila 

2 Lezgian 

3 Haspelmath 

4 differential case marking 

5 accusative languages 

6 diathetic shift 
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ن  دانندها برای نشان دادن غیرارادی بودن فاعل میتری در این زبانی رایجرا شیوه 1ود سببی  -

 دانند1ی زیر از زبان روسی را شاهدی بر این مدعا میآنها نمونه
62.  a. Ja slomal zub. 
nom broke.3sg tooth.acc 
‘I broke (my) tooth.’ 

 دندانم را شکاند ن )ارادی   غیرارادی(

b. U menja slomal-sja zub. 
to me broke.3sg-refl tooth.nom 
‘I have a tooth broken.’ 

 دی(دندانم شکستن )غیرارا

سیر کرد، اما      ی نخست را می پمله صور  غیرارادی تف صور  ارادی و هم به  توان هم به 

سیری غیرارادی داردن تفاوتی که زبان   پمله صرفاد تف  ی در مف و  -های ارگتیو و فاعلی ی دو  

  1( )به پیروی ازشیباتانی1111گر دارند در اثر ما چوکو )ارادی بودن کنشی نشان دادن غیرزمینه

سوندا   1199 سلد )       1131و ت ست؛ همچنین کری شده ا صری   ست در  1119( نیز ت ( م تقد ا

به هنگا  غیر ارادی   "3وتتدستتببی –برایی "مف و ی، اتخاذ کردن ستتاختاری  –های فاعلی زبان

 دهی استنتر از اعمال تغییر در دا تبودن فاعل، رایج

شان   "، "ماتمان بردن"، "آمدنخوشش  "، "درد  آمدن"در زبان فارسی نیز پملاتی مانند   خواب

سیاری از زبان  "گرفتن شخصی خوانده      و ننن وپود دارند که ب سان آنها را غیر  اند )رن ن به شنا

گیری از ستتاختاری   ها نیز وتتمن بهرهرستتد که این پملهن به نظر می4پشتتینه پژوهش(بخش 

های پژوهش( )=دگرگونی پیشتتتینهای و  ا بی )دبیر مقد ، ارژنج و ننن رن ن به بخش کلیشتتته

  اندن بنابراین فا د اراده بودن فاعلوتد ستببی استتفاده کرده    -گرستاختاری(، از ستاختار تجربه  

 گونه پدید آورده استنهایی اینساخت

ای که منجر به کمرنج کردن نقش فاعلی شوند  با توپه به مبادثی که ارائه شد فرایندهای نحوی

بدیل  پریر تهای م نایی دیگری از پمله کنشرا از کنشتتتگر به نقشم نایی آن به عبار  دیگر نقش 

توان به تبدیل پملا   کنند از پمله این فرایندها میکنند به غیر شتتخصتتی شتتدن پمله کمک می 

                                                           
1 experiencer-anticausative construction” 

2 Shibatani 

3 dative-anticausative construction 

 "آیدنشرمم می"به م نی Mepudetشود مانند های دیگر نیز یافت میا بته این ساختارها نه تنها در فارسی بلکه در زبان 4

های ( آنها را گزاره111111در زبان آ مانی و ما چوکو و سایوایرسکا) "سرد  استن"به م نی  Mich friert در زبان لاتین و

 خوانندن( میexperiential predicatesی )اتجربه
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های برآیندی، غیر ستتببی، وتتدستتببی و مجهول  اشتتاره کردن همچنین فرایند    مت دی به ستتاخت

 دن  گردنتیجه تشکیل ساخت غیرشخصی منجر میسازی نیز به کمرنج شدن فاعل و در اسمی

 الف. الگوی برآیندی

گردد که طی آن ف لی که به رویدادی اشتتاره  صتتور  برآیندی به عنوان ا گویی ت ری  می

شاره دارد تبدیل می  سی    دارد به ف لی که به دا تِ منتج از آن رویداد ا شودن هرچند در زبان فار

ستوری دال بر ا گوی برآیند  ساختهای         تکواژ د ستای  صرفی و  ای شکل غیر  شود  ی یافت نمی 

ر این نوع تواند بیانگمی  آیدبه دست می  "بودن"ود سببی که از ترکید صفت + ف ل اسنادی 

 باشد که در زیر به مواردی از آنها اشاره شده است1 صور 

 ا  ن علی در را باز کردن   -11

 شن در باز استن

 نعلی شیشه را شکستن ا   -19

 کسته استنشن شیشه ش

 های غیرسببی و ضد سببیساختن ب

در این نوع ساخت   .دهدساخت ود سببی اساسی ترین ا گوی درن کنشگر را تشکیل می 

 گرددن گیرد و فاعل او یه درن میپریر در ابتدای پمله  رار میمف ول مستقیم یا کنش

و یت به گونه       سببی، و ود  ساخت  ست که گویی مو  یت خودبخود بو در  مده پود آای ا

 استن

که   شمرند سازی برمی ( انواع مختلفی رابرای فرایند سببی 134 1111و آیکن و ید  ) دیکسون 

سببی  صور  لاز  ف ل را به مت دی تبدیل می    یکی از آنها فرایند  ست که  ندن  کسازی واژگانی ا

شتن در این فرایند  ه نه ک عملکردی عکدِ این فرایند کاهش  رفیت ف ل را به دنبال خواهد دا

واژه در پملا  مختل  نقش سببی و  صرفی است و نه نحوی،  گاهی صور  یکسان از یک     

سببی را ایفا می  شکل متفاو  از یک محمول وپود دارد که در ارتباط   غیر  کند و گاهی نیز دو 

سبت به هم  رار می     سازی ن شه    1319گیرندن دبیر مقد  )سببی  سببی ری ستة اول را  ای  ( اف ال د

ریدن، کشیدن و پیچیدن، بداشتن، نامد که شامل اف ا ی از  بیل شکستن، پختن، شکافتن، نگهیبرابر م

ردد که  گتبدیل این اف ال از شکل مت دی به لاز  در پمله به کاهش  رفیت ف ل منجر می  ننن استن 

 یابد1پریر، پمله صورتی غیرشخصی میبا تغییر نقش فاعل از کنشگر به کنش

 روی زمین ریختن ا  نمینا شیر را -13
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 شیر ریختن   شن

 سوسن غرا را پختن   ا  ن -11

 شنغرا پخت

شه    سببی ری شن اف ال دستة دو  نیز تحت عنوان  (ن  1319شوند )دبیر مقد   اخته میای نابرابر 

-داشتتتتن  آمدن نگه  -از این  رار استتتت1 ماندن   در فارستتتی ها  از این پفت واژه  هایی نمونه 

 ختناندا-فرستادن  افتادن-آوردن رفتن

 ا  ن علی گلدان را انداختن -91

 شن گلدان افتادن

 ا  ن دسن او را کشتن  -91

 شن او مردن

روش دیگری که در زبان فارسی به علت رواج اف ال مرکد، برای کمرنج شدن نقش فاعل   

ستفاده می  صر ف لی در ف ل      ا ست که طی آن عن سبک ا تغییر   مرکدهای شود تغییر ت دی ف ل 

ووع همانطور که در مثال )   هش  رفیت ف ل منجر مییابد و این امر به کامی ( 94شودن این مو

 با تبدیل به هستتتند "کردن "مرکبی که دارای ف ل ستتبک نشتتان داده شتتده استتت برای اف ال  

 دهدن   رخ می "شدن"

 ا  ن آنها علی را گول زدندن  -91

 شن علی گول خوردن

 ا  ن پلید او را دستگیر کردن -93

 شن او دستگیر شدن

سنادی )کردن(     نیزبه منظور کاهش در مواردی سببی ا سببی    رفیت، ف ل  صور  غیر آن  با 

 شودنی نی )شدن( پایگزین می

 ا  ن ما برق را  ط  کردیم -94

 شن برق  ط  شدن

گردد هر چند ا گوی واژگانی فوق به تغییر ت دی  همانطور که در مثا های فوق مشتتاهده می

 ( ن93و  91سببی نخواهند بود )ها ود گردد، ا زاماد همگی این ساختمنجر می

 ساخت مجهول -ج

گرددن مجهول اصلی در زبان  های فاعل منجر میساخت مجهول نیز به کمرنج شدن ویژگی  

غیر   هایفارسی، مجهول غیر صرفی ) صفت مف و ی + شدن ( ی نی بن ماوی از ف ل مت دی +
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صدر   شدن چنانکه مثال ) می «شدن  » ملفوظ + ف ل م ین از م شان می  (95با دهد، در این نوع ن

سمی کنش پریر ) مف ول ( در پایگاه نهاد  اهر  شگر    می پمله گروه ا سمی کن گردد و گروه ا

ای داشتتیه ای در شتتود و یا بصتتور  یک گروه درن اوتتافه)فاعل ( یا بطور کامل درن می

استتت  ( م تقد 53-159 1111شتتودن ستتایوایرستتکا )آید و در وا   از  رفیت ف ل کاستتته میمی

های مجهول در درپة نخستتت به د یل کنشتتگر نبودن فاعل یا عد  وپود فاعل و در  ستتاخت

 1شونددن فاعل غیر شخصی محسوش میدرپة دو  به علت غیر ارپاعی بو

 آن سرباز کشته شدن -95

 سازیاسمی -د

گاه از تبدیل پمله یا گروه ف لی به بند مصتتدری یا گروه استتمی، به عنوان راهکاری برای   

ی  هاشتتودن این مووتتوع نیز با اعمال تغییرا  در ویژگیرنج شتتدن نقش فاعل استتتفاده میکم

 گردد1نشان فاعل سرنمونی به غیر شخصی شدن پمله منجر میبی

 ادترامی کند مغضوش درگاه ا هی خواهد بودنا   ن فرزندی که به وا دینش بی -91

 غضد ا هی استن ادترامی به وا دین ) ادترا  نکردن به وا دین( موپدشنبی

 ا  ن این امر که دانشمندان واکسن ایدز را کش  کردند باع  خوشحا ی مرد  شدن -99

 شن کش  واکسن ایدز باع  خوشحا ی مرد  شدن
 

 گیریخلاصه و نتیجه. 5

های غیرشخصی همواره   مورد بررسی  رار گرفت، ساخت   ی پژوهشمانطور که در بخش پیشینه ه

های داوی ومیر متصل ها مانند ساختاندن برخی از ساختفارسی بودهموووعی مورد منا شه در زبان 

اند، که برخی از آنان تنها نظران را به خود م طون کرده(، تا ددی توپه صتتادد"خوشتتم آمدن")نظیر 

ساخت  ساخت غیرشخصی نامیده     این نوع  سویی، تنها عده را  ساخت اندن از  های ی م دودی به برخی 

و  "هرکد"های ( به وتتمیر1331ی پژوهش تنها فخر رودانی )دن مثلاا در پیشتتینهاندیگر اشتتاره کرده

استن با تما  آشفتگی و اختلان نظرهای موپود از   به عنوان ومیر غیر شخصی اشاره کرده      "کدهی 

ی پژوهش ذکر شدن اختلان نظرهای موپود و  بدست آمد  که در پیشینه   پم  بندی تما  آرات پنج دسته 

های غیرشتتخصتتی و دتی  رار دادن عنوان  بندی ستتاختیک مبنای مشتتتر  برای طبقه عد  وپود

شخصی   " وروری می  "غیر نمود؛ بر روی یک پمله،  زو  پرداختن به این مقو ه با یک رویکرد تازه را 

 –گرا( و نقشتتی ( به تلفیق دو رویکرد صتتوری )ستتاخت 1111بنابراین به پیروی از ما چوکو و اگاوا )
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گرا( پرداخته شدن دو رویکرد مرکور به ترتید غیرشخصی بودن را در نبود نهاد دستوری      قشارتباطی )ن

کنندن اما ما چوکو و    های نقشتتتی فاعل پستتتتجو می   ی نهاد و ف ل و کاهش ویژگی   یا عد  مطابقه     

این اندن هها دست یافت ای از غیرشخصی  سایوایرسکا این دو رویکرد را با هم تلفیق کرده، به ت ری  تازه  

های نقشی فاعل سرنمونی در پرتو اعمال تغییرا  صوری در ساختار     نگرش م تقد است کاهش ویژگی 

سی ارائه       دهدن با تحلیل بینپمله، روی می صی در زبان فار شخ ساخت غیر زبانی که در بخش  بلی از 

 بندی زیر را از این ساخت ارائه داد1توان در این زبان ،طبقهشد می
 

 های نقشی فاعلهای غیرشخصی را بر اساس کاهش ویژگیبندی ساختم( تقسی1) جدول

ت
فاعل غیر ارجاعی : ساخ

-

ب و هوایی
های آ

 باره(میمحتوا یا عد  بکارگیری فاعل ) بدپوریفاعل بی 
 ف ل بی محتوا ) آفتاش زده است(

 باره(ریشه )باران میهای همواژه
 نن به عنوان فاعل )خدا براران ردمتش را بر ما بارید(هایی مانند دنیا، آسمان، خدا و نواژه

 های ربطی )بارانی است(به کارگیری ف ل

فاعل 

نامعین
 

 کنه!(واژگانی )آد  باور نمی
 ومیری )منتظریم یکی این مشکل را دل کند(

فاعل نامعین
 

 تصری  ف ل
 گن اینجا همه تحصیکرده هستند(سو  شخص پم  )می
 یک م لم ورزش هم داشتیم(اول شخص پم  )

 دو  شخص مفرد )سنگی را که نتونی بزنی، همون بهتر که بر نداری(

 های کمکی )باید گراشت و رفت(ف ل

فاعل 

غیرمبتدا
 

 اندنهای بیانی1 م لو  است که آنها اینجا بودهبکارگیری پمله
 شودرسد او  بول میبه نظر می

فاعل غیر کنشگر
 عد  تطابق )نامه هایی که به اتما  رسیده بود ارسال شد( فاعل غیر پاندار 

 فاعل غیرارادی

 عد  تطابق
 دگرگونی ساختاری

فت یا مف و ی )د م گر-های فاعلیگر در زبانتجربه-بکارگیری ساختار ود سببی
 علی بیمار شد(

 

 گردد،ها میدر این پژوهش آشکار شد که در وا   امری که موپد غیرشخصی شدن پمله     

صرفاد آیینه     ست و نحو  شی پملا  ا ست که این دگرگونی دگرگونی م نایی و نق ن ها در آای ا

(  1111یابدن نگارندگان در این پژوهش به پیروی از ما چوکو و ستتتایوایرستتتکا )          بازتاش می  

دار بودن و ارادی گر بودن)شامل پانچهارویژگی ارپاعی بودن، م ین بودن، مبتدا بودن و کنش

ساخت   ه عنوان ویژگیبودن( را ب شی فاعل برگزیدند و  ساس       های نق صی را برا شخ های غیر 
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های اندن  ابل ذکر استتتت در نظر گرفتن ویژگیبندی نمودههای نقشتتتی طبقهگینقد این ویژ

 تری در خصوص این موووع منجر گرددننقشی متفاو ، ممکن است به نتایج متفاو  و تازه
 

 کتابنامه

 ن چاپ پنجمن تهران1 انتشارا  فاطمی1دستور زبان فارسی  (ن1391، من)ویو ادمدی گی منانوری، 

ن انتشتتارا  فاطمین چاپ چهاردهمن 1ن دستتتور زبان فارستتی  (1393)ن ، مو انوری منادمدی گیوی، 

 تهرانن

 ن دستور زبان فارسی امروزن نشر  طرهن تهرانن(1394)ن ن رغارژنج، 

 توری زبان فارسین چاپ چهار ن تهران1 امیرکبیرنن توصی  ساختمان دس(1391)ن ر  نباطنی، 

 ن41-31، 1، شمارة 5(ن ساختهای سببی در زبان فارسینمجلة زبانشناسین سال 1319)  ندبیر مقد ، 

ی اولن صص  شناسین سال هفتمن شماره     ی زبانن پیرامون را در زبان فارسین مجله (1311)ن  دبیرمقد ، 

 ن31-11

-1شناسین سال هفتمن شماره اولن صص     ل مرکد در زبان فارسین مجله زبان ن ف (1391)ن   دبیرمقد ، 

 ن44

سازی در زبان فارسی، دستور فرهنگستان        (1335)ن عدرزی،  ن ورور  تمایز میان فرایند ارتقات و مبتدا

 ن139 -111زبان و ادش فارسین پلد دو ، صص 

هان  ی وبط آنها در فرهنجرسی و شیوهبستی در زبان فان توصی  اف ال مرکد پی(1391)مهند،  ن راسم

 ن151 -131ن صص 1ی فرهنگستانن شماره نامهفرهنج نویسین ویژه

 ن مبانی علمی دستور زبان فارسین انتشارا  نوینن تهرانن(1313)شفایی، ان 

ی عمومی، فرهنج و ادشن ن دستتتور ستتال دو  آموزش متوستتطه(1351)ن ،غ نرو ارژنج ان عنصتتاد ی، 

 ر  آموزش و پرورشنتهران1 وزا

ساخت (1331)ن ر  نفخر رودانی،  شواهدی از گویش مازندرانین مجله فرهنج،     ن  صی با  شخ های غیر

 ن311 -319ن صص33و  39

های زبان و ی پژوهشاین فصلنامه واژهن زبان فارسی و ومیر پوچ  (1331)ن ن ،بینو دق شنفشندکی،  

 ن39-111ن صص 1ادبیا  تطبیقین دوره دو ن شماره 

ساخت   (1311)ن  گلچین عارفی،  سی  سین ویژه نامه    نبرر صی در زبان فار شخ ستانن   های غیر  ی فرهنگ

 ن131-111ن صص9یشماره

 ن تاریم زبان فارسین پلد دو ن چاپ ششمن انتشارا  فردوسن(1399)ناتل خانلری، پن
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سته (1331)ن    ننجفیان، آن واددی  نگرودی،  ساخت ن د سین مجله  های غیرشخصی در زبا  بندی  ن فار

 ن14-13ن صص19آموزش زبان و ادش فارسین سال هفدهمن شمارهی 

ی زبانین های غیرشتتخصتتی ) ا بی( در چهار گونه ن بررستتی ستتاخت (1335)ن    نواددی  نگرودی، 

 ن91 -34ن صص1ی دستورن شماره
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 : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان1پیآیمعرفی ام

 چکیده

عنوان رویکردی جدید که هم به زباان و   اخیر به هایشناسی شناختی در سالظهور زبان   

ابزاری بارای فهام و بیاان تااورا       هم به ذهن توجه دارد سبب گردیده استعاره به عنوان

گوناه بررسای    تر مورد توجه خاص قرار بگیرد. برای هرانتزاعی در قالب تاورا  ملموس

 هاای د، نگاشا  گیار که در جمله برعهده می هاییپیرامون استعاره، توصیف نظام آن، نقش

طاور موثاو و   اساتعاره باه   ابتدا و غیره لازم اس  در استعاره در پردازش،، تاثیر 2زیرساختی

آیاد.   های محکمی برای تحلیل و بررسای فاراهم  مند در گفتمان شناسایی شود، تا پایهنظام

بتاوان  ای صریح در اختیار خوانندگان قرار دهد که از طریو آن این مقاله در نظر دارد شیوه

پای  آیامهای استعاری را در گفتمان شناسایی کرد. در این راستا ابتدا روش با اطمینان، واژه

کاارگیری ایان روش بارای شناساایی     معرفی خواهد شد و سپس با ذکر مثال چگونگی باه 

و در نهایا    داده خواهاد شاد   اناد، نشاان  کاار رفتاه  طور استعاری بههایی که در آن بهواژه

پیشنهاد خواهد شد. نتایج این بررسای اااکی از آن    پیآیامای گزارش نتیجه چارچوبی بر

 وجه کار سریع و آسانیکارگیری این روش، در شناسایی استعاره به هیچچه بهاس  که اگر

، معتبر، علمی و عملی برای شناسایی اساتعاره  مندنیس ، اما در اال ااضر تنها روش نظام

 .آیددر متون به شمار می

 .پیآیامروش ، 4، معنای بافتی3شناسی شناختی، استعاره، معنای اولیهزبانها: کلیدواژه

                                                           
1 MIP: Metaphor Identification Process 

2 underlying mapping 

3 basic meaning 

4 conceptual meaning  
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 و پیشینه پژوهش مقدمه. 1

بررسی استعاره از جمله موضوعا  مورد علاقه پژوهشگران از دوران باستان تااکنون باوده   

 و  1اینظریاه مقایساه   توان بههای تاثیرگذار که در گذشته مطرح شده مینظریه از جمله .اس 

ای به ارسطو در قرن چهارم پایش از مایلاد   اشاره کرد. خاستگاه نظریه مقایسه 2نظریه جایگزینی

(. او استعاره را مقایسه تلویحی بر اساس اصل قیااس در نظار   202، 1113؛ 3گردد )لیکافبرمی

مثاباه تشابیهی فشارده    (. بنابراین بر اساس این نظریه استعاره به 3، 1111؛ 4گرف  )اورتونیمی

ویژگی کلیدی نظریه جاایگزینی ایان بااور     آید.اس  و اساساً ویژگی تزئینی گفتار به شمار می

کاار  توانس  در معنای اقیقی خود بهاس  که استعاره یک روشِ دیگرِ بیانِ چیزی اس  که می

الفظای اسا .   حا  ( و بنابراین صرفاً جایگزینی برای گفتارِ ت10، 1192؛ 6هری و 5رود )مارتین

اساتعاری   اس  در االی کاه زباان   الفظی طبیعیهر دو نظریه مذکور در این باور که زبانِ تح 

نوعی انحراف از زبان طبیعی اس ، اشتراک نظر داشتند. در اواخر قرن بیستم این ناو  رویکارد   

 1190 (. در ساال 1، 2000شناسای شاناختی تیییار کارد )فیلیا ؛     سنتی به استعاره با ظهور زبان

سااز توجاه باه    انجام دادند که زمیناه  تحقیقا  تاثیرگذاری در زمینه استعاره 1لیکاف و جانسون

(. در ایان  12، 2010؛ 9)کرنماایر  هاای پاس از آن گردیاد   استعاره و بررسی این مفهوم در سال

نظار  گفتمان شااعرانه در   و نه خاص زبان روزمره رویکرد استعاره به تدریج به عنوان مشخاه

کنند نظام ادراک عادی ما که بر اسااس آن  ( خاطر نشان می1190گرفته شد. لیکاف و جانسون )

ای های اساتعاری بایاد مسا له   کنیم اساسا ماهیتی استعاری دارد. بنابراین صور فکر و عمل می

 (. 3، 1190مربوط به تفکر در نظر گرفته شود )لیکاف و جانسون؛
 

 

                                                           
1 comparison theory 

2 substitution theory 

3 lakoff 

4 Ortony 
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 ضرورت پژوهش و طرح مسئله  .2

های مفهومی زمینه کاملا جدیدی در که ذکر شد تحقیقا  لیکاف در مورد استعارهطورهمان

هاای پیراماون زباان در سراسار دنیاا      منادان باه پاژوهش   های زبانی پدید آورد و علاقاه بررسی

های مربوط به های زیادی در زمینه استعاره انجام دادند. اما یکی از مشکلا  در بررسیپژوهش

های اخیر شناسایی و تحلیل زبان استعاری در گفتمان طبیعای اسا . از جملاه    ر سالاستعاره د

ارائاه   هاای که چگونه پژوهشگران مثاال ها وارد اس  یکی ایننقدهایی که به این گونه پژوهش

ها بیشتر سااخته و  رسد این مثالاند. به نظر میآوری نمودهشده برای صدق ادعاهایشان را جمع

ند تا اینکه از متون بزرگتر استخراج شده باشند. تحلیلگران استعاره بار ایان نکتاه    اپرداخته شده

هاای زباانی غنای و    جانبه استعاره بایاد آن را در گفتماان  تاکید کردند برای بررسی دقیو و همه

هاای  های اخیر بر اهمیا  توجاه باه اساتعاره در موقعیا      معتبر مورد بررسی قرار داد. بررسی

 3؛ چارتریزبلاک 1111 2؛ کاامرون و لاو  2003 1تاکید دارد ) به طور مثال کامرونگفتمانی معتبر 

 (.    2002و  1111 6؛ استین2009 5؛ سمینو2005 4؛ دینان2004

اساتعاری   از زباان  که درکی مبتنی بار واقعیا   کند برای این( تأکید می1، 2001) 1پرگلیجاز

گوناه کاه   محای  طبیعای خاود یعنای هماان     داشته باشیم لازم اس  پژوهشگران استعاره را در 

کنناد. بارای درک    کنند، بررسای های زبانی مختلف تولید میسخنگویان و نویسندگان در باف 

زدوده فراتار  هاای بافا   های خودساخته و دادهلصحیح از کارکرد استعاره ضرور  دارد از مثا

باه عهاده دارناد، در چاه      باان در ز هاایی ها چاه نقاش  رویم، اگر بخواهیم دریابیم این استعاره

کنناد و  مای  شاوند، چگوناه ماردم اساتعاره را درک     هایی استفاده میها و با چه روشموقعی 

کاارگیری زباان در   ها داشته باشد، تمرکز بار نحاوه باه   تواند بر آناستعاره چه تاثیر ااتمالی می

مشاکل در   تارین اصالی (. 2002؛ سمینو 2004های واقعی تنها راه چاره اس  )کامرون موقعی 
                                                           

1 Cameron 

2 Low 

3 Charteris-Black 

4 Deignan  

5 Semino 

6 Steen 

7 pragglejaz 
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گیری جه  تعیین اینکه چاه چیازی   ها این اس  که پژوهشگران برای تامیماین گونه بررسی

تواناد  هاا مای  کنند و شم آنسازد، صرفا بر شم خود تکیه مییک واژه یا عبار  را استعاری می

هااای عملاای خااود معیارهااایی باارای متفاااو  باشااد. کارشناسااان اسااتعاره اغلااب در بررساای

کنند. تنو  ساختنِ اینکه چه چیزی استعاره اس  و چه چیزی استعاره نیس ، ارائه نمیشخصم

اینکه چه چیازی اساتعاره محساوی میشاود، باعای گردیاده        در شم و عدم صراا  در مورد

شود. مهمتر آنکه فقادان معیارهاای توافاو شاده در      های عملی با دشواری تواممقایسه پژوهش

منادی آن  سازمان بسامد استعاره، نحوه ونه ارزیابی ادعاهای نظری دربارهشناسایی استعاره هر گ

رو کارده  در گفتمان و رواب  ااتمالی بین زبان استعاری و تفکر اساتعاری را باا مشاکل روباه    

های مختلف به سرپرساتی پرگلیجااز   اس . در این راستا گروهی از کارشناسان استعاره از رشته

روشی صریح، معتبر و به دور از تکیه بر شمِّ صرف برای شناساایی   ( درصدد برآمدند تا2001)

-این مقاله به شارح ایان فرایناد مای     های استعاری در زبان گفتاری و نوشتاری ارائه کنند.واژه

هاای عملای   تواند توسا  کارشناساان بارای پاژوهش    پردازد و خطوط کلی این شیوه را که می

کند. در این روش هدف آن اس  که برای هر واااد  م میقرار گیرد، ترسی مورد استفاده مختلف

تواناد باه   مای  خااص  واژگانی در جریان گفتمان معلوم گردد که آیا کاربرد آن در بافا  زباانی  

شود یا خیر. این گروه تاکید دارند ما نیااز داریام تاامیم قااطعی     عنوان استعاره در نظر گرفته 

گر چاه   رساند یا خیر اتخاذ کنیم،عنای استعاری را میکه آیا یک واژه در یک باف  ماین درباره

 1.هاای مختلاف فارق دارد   باودن یاک واژه نسابی اسا  و در بافا       دانیم میزان استعاریمی

آن اس  که شانوندگان   دهندهکنیم که روند شناسایی ما نشانپرگلیجاز اذعان می دارد: ادعا نمی

کنناد. همنناین   شوند، استعاری فکر مای مواجه می های استعارییا خوانندگان وقتی با این واژه

ای در ماتن باه صاور     گیری مبنای بار اینکاه واژه   کنیم هرگونه تامیمبر این مس له تاکید می

کاار گرفتاه شاده    الفظی باه استعاری استفاده نشده تلویحا به این معنا نیس  که به صور  تح 

  دیگر مفاهیم ادبی بیان شود. هدف کلای ماا   تواند به صور  مجاز، کنایه یا انوااس . واژه می

                                                           
 که در قسم  منابع ذکر شده مراجعه کنید. 1391توانید به مقاله راسخ مهند برای اطلاعا  بیشتر می 1 
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مند کارگیری آن نسبتاً ساده اس  در اختیار کارشناسان علاقهاین اس  یک ابزار تحقیقاتی که به

 (. 2، 2001به محتوای استعاری گفتمان واقعی فراهم آوریم )پرگلیجاز؛ 

 هدف این پژوهش دستیابی به پاسخ سوال زیر اس :

کنند، روشی کارآمد، عملای، صاریح، و   گونه که طرااان آن ادعا میمانه پیآیامآیا روش 

-موثو برای کشف و شناسایی استعاره در گفتمان و به طور خاص گفتمان خبار محساوی مای   

 شود یا خیر؟ 
 

 پیآیمعرفی ام .3

 ها عمل کرد: شامل مراالی اس  که برای شناسایی استعاره باید طبو آن پیآیام

 کل متن/گفتمان را بخوانید تا درکی کلی از معنای آن به دس  آورید.  -1

 واادهای واژگانی در متن/گفتمان را تعیین کنید.    -2

که چگوناه باه عناوان    معنای هر وااد واژگانی در متن را به دس  دهید؛ یعنی این -الف 

کاار رفتاه   بافتی( بهیک اسم، فعل یا صف  در موقعیتی که توس  متن فراخوان شده )معنای 

 های قبل و بعد از این وااد واژگانی نیز توجه کنید.  اس . به واژه

تار از معناایی   تر  و اصالی برای هر وااد واژگانی تعیین کنید آیا همزمان معنای اولیه -ی

تار  کار رفته، در متون دیگر وجود دارد. بارای اهاداف ماا معناای اولیاه     که در این باف   به

   که: معنایی اس

کرد، بویید و دید، شنید، لمس کند بتوان تاورکرد،تر باشد؛ آننه فراخوان میعینی -

 یا چشید. 

 به اعمال فیزیکی و جسمانی مرتب  باشد.   -

 )در تضاد با مبهم بودن(.  تر باشدآشکارتر و مشخص -

 تر باشد. از نظر تاریخی قدیمی  -

 ترین معنای یک وااد واژگانی نیس .  تر ضرورتا رایجمعنای اولیه
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تر از معنای آن در بافا  ماورد نظار وجاود     اگر برای یک وااد واژگانی، معنای اولیه -ج

 دارد مشخص کنید آیا معنای بافتی آن با معنای اولیه میایر اس  یا خیر. 

 دن آن واژه اس . بواگر جوای سوال فوق مثب  بود، دال بر استعاری  -3

در یاک گفتماان خبار نشاان داده      پیآیامگیری روش کاربه در این قسم  از مقاله نحوه 

که قبلا اشاره شد برای اینکه این بررسی کاملا علمای باشاد ایان موضاو      طوریشود. همانمی

دهد، رخ نمیاهمی  دارد که نه تنها زبان بلکه  باف  آن را نیز در نظر بگیریم. یک متن در خلا 

شود. گفتماان  بلکه توس  فردی برای فرد دیگری در موقعی  خاص به منظور خاص تولید می

هاا و  ها، ویژگای آن اجتماعی، شرک  کننده-ای اس  که یک باف  زبانیرخداد ارتباطی پینیده

رای (. در نتیجه گفتماان منباع غنای با    1، 1199بر دارد )واندایک؛ نیز فرایند تولید و درک را در

وفاور وجاود   آید. از جمله منابعی که در آن گفتمان بهبررسی نقش استعاره در زبان به شمار می

(، اخباار  1، 1111ای اسا  )بال؛   دارد، اخبار اس  از آنجا که جامعه تح  هجوم زباان رساانه  

 ی تحقیاو جاالبی  تواناد زمیناه  دهد و بنابراین میزندگی ما را تا اد زیادی تح  تاثیر قرار می

آیند. در این مقالاه یکای از   ای از گونه متداول گفتمان نوشتاری به شمار میباشد. متون روزنامه

های خبر روزنامه کیهان ورزشی مورد بررسی قرار گرفته اس . در عنوان ایان گازارش   گزارش

جماع   التهاای در  -انگلایس  هاای های هفته پایانی لیگ برتار فوتباال باشاگاه   بازی» آمده اس :

تاک  ها کاربرد اساتعاری دارد، بایاد تاک   برای تعیین اینکه کدام یک از واژه«. های قعرنشینتیم

تاوان دریافا    اول مای  خواندن کل مقاله در مراله ها پیاده گردد. بابر روی آن پییآاممراال 

ال آن هاا در لیاگ فوتبا   بندی تیمهای داخل فوتبال انگلیس به منظور ردهکه این مقاله به مسابقه

کشور اختااص دارد. در زیر بخشی از این گزارش که مورد تحلیل قرار خواهد گرفا  آورده  

 شده اس :  

مشاص  اسات و    قهرماان  تکلیفکه  رسدمی پایان به حالی درانگلیس  برترهای لیگ رقابت

 نزدیکای تیمی لیگ انگلایس، رقابات    22 جدول لیگ پایین دروجود دارد.........  بقا سر بر  جنگ

 (3/3/88 -وجود دارد. )کیهان ورزشی سقوط از فرار برای قعرنشینهای تیم میان
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در مراله دوم واادهای واژگانی در جمله را با خ  موری که نشان دهنده مارز باین ایان    

مقالاه مسا له انتخاای واااد      کنیم. لازم به تذکر اس  در اداماه هاس ، از یکدیگر جدا میواژه

بندی در واادهای واژگانی و استفاده از یاک فرهناگ   نطقی این تقسیممناسب تحلیل و مبنای م

 شود.در این روش، با جزئیا  بیشتر به بحی گذاشته می 1لی 

رساد / کاه / تکلیاف /    های / لیگ / برتر /انگلیس / در / ااالی / باه / پایاان / مای    رقاب  

/ .... در / پاایین / جادول /   قهرمان / مشخص / اس  / و / جنگ / بر / سر / بقا / وجود / دارد

های / قعرنشین / برای / فرار / تیمی /  لیگ / انگلیس / رقاب  / نزدیکی / میان / تیم 20لیگ / 

 / از / سقوط / وجود / دارد/. 

در مراله سوم هر یک از واادهای واژگانی به ترتیب از ابتدای جمله ماورد بررسای قارار    

 گردد. کار گرفته شده و نیز معنای اولیه آن تعیین میبه گیرد و معنای آن در باف  زبانیمی

مبنی بر اینکه آیا آن وااد واژگانی در باف  زبانی مقاله باه   در مراله چهارم تامیم نهایی 

هاای  تاک واژه شود. اکنون باه بررسای تاک   کار گرفته شده یا خیر اعلام میصور  استعاری به

 پردازیم:فوق در این مقاله می

 های  رقابت

کاار رفتاه   در این باف  یک اسم اس  که به صور  جماع باه  « رقاب »معنای بافتی:  -الف

های فوتبال کشور ماورد نظار بارای کساب     اس  و به معنی مسابقه ورزشی اس  که در آن تیم

 کنند.  پیروزی در مقابل اریف و اشیال جایگاه بهتر با یکدیگر رقاب  می

به معنی تلاش کردن دو یا چند نفر برای پیشی گرفتن از یکدیگر  «رقاب »معنای اولیه:  -ی

 آوردن امتیازی اس .    در انجام کاری یا به دس 

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای بافتی این واژه بسیار به معناای اولیاه مارتب      -ج

باه صاور  اساتعاری    اس  و اساسا تضادی با آن ندارد و در جوای این سوال که آیا این واژه 

 کار رفته اس  یا خیر، جوای منفی اس .  به

 
                                                           

 است.« فرهنگ بزرگ سخن انوری»مبنای ارائه معنای اولیه و معنای بافتی در این بررسی  1 
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  لیگ

هاای ورزشای در   یک اسم اس ، در این باف  زبانی به تایم « لیگ»معنای بافتی: واژه  -الف

 دهند.  شود، که طبو گزارش گزارشگر در اال ااضر مسابقه میکشور انگلیس اطلاق می

معنای اولیه: در فرهنگ لی  برای این واژه فق  یک مدخل وجاود دارد کاه توصایف     –ی

ها یا مسابقا  ورزشی سراسری که طبو برناماه  ها، تیماین شرح اس : مجمعی از باشگاه آن به

 دهند.  معین در یک رشته ورزشی مسابقه می

 ان معنای اولیه اس  و واژهمقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای بافتی این واژه هم –ج

 کار نرفته اس .  مذکور به صور  استعاری به

  برتر

یک صف  تفضیلی اس  که به معنای باالاتر از جها  جایگااه      «برتر»معنای بافتی:  –الف 

 بندی مسابقا  اس .  های قویتر با عملکرد بهتر در ردهاس ؛ و منظور از آن تیم

اش از قسم  پایین آن تاا قسام  باالای    چیزی که فاصله معنای اولیه: بالاتر و بلندتر؛ -ی

 اس .   آن زیاد

از نظار ویژگای    باودن  برتر بهتار  مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: در این باف  واژه –ج

ی تر دیگری دارد بلند بودن در اندازه، این معناا میاایر باا معناا    خاص اس  اما برتر معنای اولیه

بالاتر اس ، بهتار اسا .    کند که چیزی که در ردهم را به ذهن متبادر میبافتی اس  و این مفهو

رغم این میایر  معنایی، معنای بافتی از معنای اولیه قابل درک اس  و در جاوای  بنابراین علی

کاار رفتاه، بایاد جاوای داد بلاه ایان واژه       به صور  استعاری باه « برتر» این سوال که آیا واژه

 استعاره اس .  

  لیسانگ  

معنای بافتی: یک اسم خاص اس  و در این باف  به نام کشوری اشااره دارد کاه در    -الف 

 آن مسابقا  لیگ فوتبال در جریان اس .   

تاوان  معنای اولیه: برای این اسم خاص در فرهنگ لی  مدخلی وجود ندارد و فق  می -ی

 گف  نام یک کشور اس .
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مقایسه معنای بافتی و معناای اولیاه: معناای باافتی هماان معناای اولیاه اسا  و واژه           –ج

 در اینجا استعاره نیس . « انگلیس»

  در

هاای  موقعیتی را کاه تایم   کار رفته تا محدودهبه« در»معنای بافتی: در این باف  واژه  –الف 

 اند، نشان دهد.   رقیب از نظر امتیاز در آن قرار گرفته

عنای اولیه: از نظر دستوری ارف اضافه اس  باه معنای درون و داخال؛ بارای بیاان      م –ی

 رود. کار میظرفی  و محدوده مکانی چیزی به

در « در»توان دریاف  کاه  مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: با مقایسه این دو معنی می –ج

ابه اس  اما از این جه  کاه در  کند مشهر دو معنا از این نظر که به محدوده و درون اشاره می

این باف  برای توصیف یک فعالی ، یک بعد فضایی درنظر گرفته و باه ایان مفهاوم انتزاعای،     

 اس .  کار رفته به صور  استعاره به« در»توان نتیجه گرف  که واژه جسم بخشیده می

   حالی

معنای بافتی: اسم نکره اس  به معنی وضعی  یا اال ؛ در اینجا باه موقعیا  امتیااز     –الف

 ها در مسابقه فوتبال اشاره دارد. تیم

معنای اولیه: وضعی  جمسی یا روای انسان عنوان توصیفی اس  کاه بارای معناای     –ی 

 اولیه قید شده اس .   

ها به وضعی  جسامی یاا   موقعی  تیم مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: در این باف  -ج

شاود و  هاا مای  مسابقا  باعی تعیاین وضاعی  )ااال( تایم     روای انسان تشبیه شده که ادامه

 در اینجا استعاره اس .  « االی»  بنابراین واژه

   به

ارف اضافه اس  و در این باف  اشاره به سطح یاا نقطاه خااص؛    « به»معنای بافتی:  -الف

 یابند.   های فوتبال در کشور انگلیس در نهای  به آن دس  میای( دارد که تیم)نتیجه

رود، مانند کار میمعنای اولیه برای نشان دادن الااق و اتاال به «به» معنای اولیه: واژه –ی

 آویز آویزان کردم.به رخ  لباسهایم را کاربرد آن در جمله:
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دهاد کاه بارای مساابقه و     مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: مقایسه دو معنی نشان می –ج

کاه، واژه  ها سعی دارند به آن برساند. نتیجاه ایان   نتیجه نهایی آن نقطه پایانی تاور شده که تیم

 کار رفته اس .   ستعاری بهدهد به صور  اها را به آن نقطه نشان میکه ارک  فرضی تیم« به»

   پایان

در اینجا باه معنای لحظاه اتماام مساابقه فوتباال و رقابا  باین         « پایان»معنای بافتی:  -الف

 هاس .    تیم

 شود؛ انتها.  معنای اولیه: به دورترین نقطه یک مکان یا یک چیز پایان آن گفته می -ی

توان در بافا  بارای مساابقه    مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: با مقایسه دو معنی می -ج

در اینجا اساتعاره  « پایان» فوتبال هیا  جسمانی متاور شده که نقطه پایانی دارد و بنابراین واژه

 اس .  

  رسدمی  

یاابی باه   معنای بافتی: فعل مضار  سوم شخص مفرد اس  در اینجا باه معنای دسا     -الف

 شدن نتیجه اس .  ها و مشخصنقطه پایانی که همانا اتمام بازی

ویژه وقتی رسیدن به معنای اولیه: به معنی ارک  کردن برای رسیدن به جای خاص به –ی

 آن مستلزم زمان طولانی و یا تلاش زیاد باشد.  

م رقاب  به منزلاه  دهد اتمامقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: بررسی دو معنی نشان می –ج

« رساد می»ها در جریان بازی تلاش دارند به آن برسند و بنابراین واژه پایانی اس ، که تیم نقطه

 در اینجا استعاره اس .  

   که

دهاد  در این باف  کلمه رب  اس  و جمله پایه را به پیرو پیوند می« که»معنای بافتی:  -الف

 تا در مورد موقعی  )قید مکان( جمله پایه، توضیحاتی در ادامه ارائه شود. 

گیارد تاا   کلمه ربطی اس  که بعد از افعال، اسامی، یا صفا  قرار می« که»معنای اولیه:  –ی

دارد یا شارای  یاک موقعیا  و یاا     ا عنوان میکند یا مطلبی ردرباره آننه یک شخص فکر می

 ارائه دلیل، صحب  کند.  
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در شارح   «کاه »مقایسه معنای بافتی با معنای اولیاه: در اینجاا یکای از کاربردهاایی را      –ج 

 معنای اولیه ذکر شده )توصیف موقعی ( به عهده گرفته و استعاره نیس . 

  تکلیف

تیجاه نهاایی و امتیازهاای کساب شاده در پایاان       در اینجا به ن« تکلیف»معنای بافتی:  -الف

 ها اشاره دارد. شدن تیمرقاب  برای ماندن در لیگ برتر یا اذف

کاری دشوار به عهده کسی گذاشاتن اسا  کاه باه     « تکلیف»معنای اولیه: معنای اولیه  –ی

 عنوان وظیفه باید انجام دهد.  

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: در اینجا دو معنی متفاو ؛ انجام عمل و نتیجه عمل  –ج

ای در انجام یاک عمال اشااره    با تکیه بر این شباه  معنایی که معنای بافتی به موقعی  و نقطه

در ایان بافا  کااربرد اساتعاری     « تکلیف»دارد )نقطه پایانی عمل( قابل درک اس  و در نتیجه 

  دارد. 

  قهرمان

تار از نظار عملکارد در    های برتار و موفاو  در این باف  به تیم« قهرمان»معنای بافتی:  –الف

مسابقا  داخلی فوتبال انگلیس اشاره دارد؛ تیمی که که در یک دوره مسابقه ورزشی، مقام اول 

 را به دس  آورده اس .

کارده و از خاود    معنای اولیه: آنکه در کار دشاوار و مهمای مثال جناگ تالاش زیااد       –ی

 ه اس ؛ پهلوان ، دلاور.شجاع  نشان داده و به شهر  رسید

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: میایر  معنایی این واژه در دو باف ؛ یعنای کااربرد    –ج

آن برای یک شخص در میدان جنگ و یک مسابقه ورزشی با تکیه بر اشاتراک معناایی  انجاام    

در ایان بافا    « قهرمان»ز یکدیگر قابل استناد هستنند و بنابراین فعالی  سخ  و موفو شدن، ا

 کاربرد استعاری دارد.  

    مشص 

معنای بافتی: از نظر دستوری صف  اس  و در این باف  به معنای قابال پایش بینای      -الف

 بودن تیم برنده اس .  
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توجاه قارار    معنای اولیه: آننه ویژگی آشکار و معلوم اس  و بنابراین به رااتی ماورد  -ی

 گیرد. می

مقایسه معنای اولیه با معنای بافتی: تفاو  معناایی باین ایان دو معناا وجاود نادارد و        -ج

 در اینجا استعاره نیس . « مشخص» بنابراین واژه

   است  

معنای بافتی: فعل ربطی اس  به معنی هستن که در این باف  صف  مشاخص را باه    -الف

 دهد. نتیجه مسابقا  نسب  می

معنای اولیه: فعل اسنادی سوم شخص مفرد و زمان اال بودن اس  کاه صاف  را باه     -ی

 دهد.  فعل نسب  می

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: تمایزی بین دو معنی وجود نادارد و بناابراین فعال     –ج

 به صور  استعاره استفاده نشده اس .  « اس »

  و

رود و باه ایان   کار مای ای معرفی شرای  مسابقه بهمعنای بافتی: در این باف  زبانی بر –الف

هاا همنناان مابهم    که شرای  بقیاه تایم  معناس  که قهرمان این مسابقا  مشخص شده اال آن

 اس .   

 رود. کار میبرای عطف دو واژه یا دو عبار  یا دو جمله به«و»معنای اولیه: کلمه رب   -ی

در هر دو معنی کلمه رب  اسا  و ضامن ربا     « و»مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه:  -ج

دهد و در معنی اولیه معمولا دو جمله پیوند معنایی خاص )مثلا در این باف ، تضاد را نشان می

توانند کاملا متفاو  باشند چنانناه  آورد و این معانی میشدن( بین دو جمله به وجود میاضافه

 در اینجا استعاره نیس . « و»بنابراین  با مقایسه نتوان معنای اولیه را استنتاج کرد و 

  جنگ

های رقیب برای دستیابی به اهداف خود که معنای بافتی: تلاش و کشمکش  میان تیم -الف

 دهد.  های دیگر اس ، معنی میهمانا پش  سر گذاشتن تیم
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ها، اقوام یا کشاورهای  معنای اولیه: در معنای اصلی زدوخورد یا جنگ افراد میان گروه –ی

 دشمن اس .   

هاا باا   ها باه جناگ باین آن   مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: در اینجا رقاب  بین تیم –ج

توان با تکیه بر شباه  )نوعی مبارزه( اس  در عین میایر  معنایی، می انگیزه بردن تشبیه شده

کاار  به صاور  اساتعاری باه   « جنگ»از معنای اولیه به معنای بافتی دس  یاف  و بنابراین واژه 

 اس .   رفته 

   بر 

معنای بافتی: در این باف  به معنی درباره و روی چیزی اس  که اینجا موضو  بااقی   -الف

 ها یا اذف شدن اس .   ماندن تیم

 رود. کار میمعنای اولیه: برای قرار گرفتن چیزی روی چیز دیگر در یا بالای آن به -ی

شاود ایان واژه در اینجاا از    کاه دیاده مای   طوربا معنای اولیه: همان مقایسه معنای بافتی –ج

معنای اولیه که همانا قرار گرفتن چیزی روی شی مادی اس  بس  استعاری پیدا کرده و به باالا  

رغم میایر  معنایی قابل درک اسا  و بناابراین   و روی موضو  بقا یا اذف اشاره دارد و علی

 در اینجا استعاره اس .  « بر»

   سر

ها را بارای اداماه باازی باه     معنای بافتی: در اینجا به معنی موضو  اس  و انگیزه تیم -الف

 دهد.  موضو  بقا نسب  می

معنای اولیه: در معنای اولیه از اعضای بدن شامل گردن به بالا اس ، که صور  بار آن   -ی

 قرار دارد.  

در گذر ایاام تیییار   « سر»دهد واژه  ن میها نشامقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: یافته -ج

معنای وسیع یافته تا جایی که از ارجا  آن به عنوان یک عضو در بدن به کاانونی بارای تفکار،    

چنان ادامه یافته چنانناه در ایان بافا  باه کال      تخیل، عواطف تبدیل شده و این بس  معنا هم

 در اینجا استعاره اس .  « سر»موضو  رقاب  اشاره دارد، و بنابراین  واژه 
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     بقا

ها با هاس  به عبارتی تیمبندی تیممعنای بافتی: به معنی ماندن و افظ جایگاه در رده -الف

 کنند.  خطر اذف شدن از لیگ مواجه هستند و بر سر ماندن در جایگاه خود تلاش می

رغام وجاود خطار    معنای اولیه: در معنای اولیه به معنی زیستن و زندگانی کردن، علی -ی

 مرگ اس .  

رغم میایر  معنایی موجود بین بقا باه مفهاوم زناده    مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: علی –ج

بودن و ماندن در جهان هستی و بقا به معنی ماندن در لیگ برتر، به دلیل ناوعی شاباه   )مانادن و    

 ارد.  کاربرد استعاری د« بقا»ادامه دادن( دو معنی قابل دریاف  از یکدیگرند و بنابراین واژه 

  وجود

 ها در اال ااضر. معنای بافتی: در اینجا اسم اس  به معنی وجود داشتن بازی –الف

  معنای اولیه: اسم اس ، به معنی بودن، بود و هستی. -ی
  دارد

توان معنای خاصای   معنای بافتی: این فعل ازجمله افعال سبک اس  که در اینجا نمی –الف 

 برای آن قائل شد.   

معنای اولیه: فعل مضار  اس  از مادر داشتن، به معنی صااب یا دارناده چیازی یاا     –ی

 کسی بودن. 

-رغم اینیک فعل مرکب اس ، و علی «داردوجود»مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه:  -ج

دهد و بنابراین بارای تحلیال   شود، در مجمو  یک معنا میکه در شمارش دو واژه محسوی می

شوند. وجود جنگ بر سر بقا در این باف  به معنی در جریان بودن وااد محسوی میمعنا یک 

شاود و در ایان بافا     مسابقا  در اال ااضر اس  و بنابراین تفاوتی در معناا مشااهده نمای   

 کاربرد استعاری ندارد.« داشتن وجود»

  پایین  

ف عمال کاردن در   هایی اس  کاه باه دلیال ضاعی    معنای بافتی: اشاره به موقعی  تیم -الف

 اند.  مسابقا ، در انتهای لیس  قرار گرفته
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 معنای اولیه: آن قسم  از هر چیزی اس  که نزدیک به زمین اس .   -ی

در  «پاایین »توان دریاف  واژه مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: با مقایسه دو معنی می -ج

رغم متفااو   عنی نزدیک به زمین، علیاین باف  به معنی انتهای جدول، با معنی اولیه خود به م

 بودن قابل درک اس  و بنابراین این واژه کاربرد استعاری دارد. 

  جدول

  ها در مسابقه اشاره دارد. معنای بافتی: در این باف  به جدول ثب  امتیازا  تیم -الف

معنای اولیه: در معنای اولیه به معنای جدولی اس  که در آن امتیازا  به دسا  آورده   -ی

 شوند.  در مسابقا ، از بالا به پایین مرتب می

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای باافتی هماان معناای اولیاه اسا  و بناابراین        -ج

 کاربرد استعاری ندارد.   «جدول»

  بیست

کنناده در مساابقا  فوتباال اشااره     های شرک فتی: دراین باف  به تعداد تیممعنای با -الف

 دارد. 

 .  1معنای اولیه: از اعداد اصلی اس  معادل نوزده به اضافه  –ی

مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: هیچ تفااو  معناایی باین دو معنای اولیاه و باافتی        –ج

 یس .  در اینجا استعاره ن« بیس »وجود ندارد واژه 

   نزدیکی

هاای  معنای بافتی: به معنای داشتن اختلاف کم در امیتازهای کسب شده توسا  تایم   –الف

 پایین جدول اس .  

معنای اولیه: صف  اس  و در معنای اولیه به معنی فاصله کم باا کسای یاا چیازی یاا       –ی

 .خانه ما به مدرسه نزدیک اس جایی اس  مثلا در جمله: 

شاود اخاتلاف کام در    کاه مشااهده مای   طوریبا معنای اولیه: همان مقایسه معنای بافتی -ج

در « نزدیاک »امتیازا  کم در امتیازا  تیمی به مقوله رقاب  نزدیک تعبیر شاده و بناابراین واژه   

 معنای استعاری خود به کار گرفته شده اس .  



 اول شمارة ،هشتم سال           مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                 430

  میان  

 ی فوتبال اشاره دارد. هامعنای بافتی: به معنی بین اس  و به رقاب  در بین افراد تیم -الف

 معنای اولیه: در معنای اولیه به معنی وس  و درون چیزی اس . -ی

دهد در ایان جملاه بارای    مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: مقایسه دو معنی نشان می -ج

رغم داشتن میایر  معناایی قابال اساتنباط    ها میان و وس  متاور شده اس . دو معنی علیتیم

 استعاره اس .  « میان» بنابراین واژههستند و 

   قعرنشین 

هاا در  تارین  موقعیا  تایم   در این باف  به معنی بدترین و ناازل  «قعر»معنای بافتی:  -الف

 کار رفته اس . بندی بهجدول رده

تارین قسام  یاک    معنای اولیه: یک ترکیب صفتی اس  که در آن قعر به معنی پاایین  -ی

 جای گود، اس .  

تاوان نتیجاه گرفا  عملکارد     یسه معنای بافتی با معنای اولیه: با مقایسه دو معنی میمقا -ج

بندی تلقی شده ترین جایگاه ردهها و عدم کسب امتیاز به منزله قرار گرفتن در پایینضعیف تیم

 در اینجا استعاره اس .  « قعرنشین»اس  و بنابراین 

   برای 

کناد؛ باه ایان    در اینجا هدف و مقاود را بیان مای « برای»معنای بافتی: ارف اضافه  –الف

 ها به منظور اذف نشدن از لیگ. رقاب  منظور، ادامه

معنای اولیه: این ارف اضافه برای اختااص دادن چیزی به کسای یاا اساتفاده شادن      -ی

 رود. کار میتوس  گروه یا شخای به

ن واژه برای اختااص دادن وجاودی  مقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای اولیه ای -ج

کار رفته و فعل جمله در جه  انتقال ایان  ور اس ، بهفیزیکی به مالک جاندار که به نوعی بهره

وری به مالک آن اس  و مالک در آن هدف و مقاد این انتقال اس . اما معناای  مالکی  و بهره

وجود انتزاعی اس  که در اینجاا  دهد. واژه کسب بافتی هدف و منظور از انجام کار را نشان می

وری واقعی در آن به میان آید، با این اال هار دو  که پای بهرهشود، بدون اینور قلمداد میبهره
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 «بارای »دهند با هم مشاترکند. واژه  معنا از این جه   که هدف و مقاد انجام فعل را نشان می
 در این باف  استعاره اس .

  فرار 

ندادن به شکس  اس  و ااکی از آن اسا    نشدن و تنمعنی تسلیم معنای بافتی: به  –الف

 نشدن از لیگ کماکان ادامه دارد. ها با هدف اذف بودن  قهرمان، بازیرغم معلوم علی

ااسااس   معنای اولیه: دور شدن ناگهانی و باشتای از کسی یا جایی که معمولا نتیجاه  –ی

 ناامنی، خطر یا ترس اس .  

ای بافتی با معنای اولیه: بین دو معنا میایر  زیادی وجود دارد، اماا باا ایان    مقایسه معن –ج

کااربرد  « فارار »اال معنای بافتی از معنای اولیه باه ساادگی قابال درک اسا  و بناابراین واژه      

 استعاری دارد.

  از

در اینجا ارف اضافه فعل فرار اس  و شرو  عملای را نشاان مای    « از»معنای بافتی:  –الف

 ها برای انجام و ادامه، )رهایی از خطر سقوط(. انگیزه تیمدهد، 

در معنای اولیه برای نشان دادن ابتدای مکان یا موقعی  اشایا    ازمعنای اولیه: ارف اضافه  –ی 

 .سفری از تهران تا اصفهانشود: رود، جایی که شخص یا یک چیز آغاز میکار مییا افراد را به

رود یعنای  کار میبرای موارد عینی به ازمقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: معنای اولیه  -ج 

برای افراد یا اشیا . معنای بافتی عل  شرو  و یا به عبارتی دلیل وجود امری؛ )در اینجا فرار از 

  ابتادای  توان موقعیدهد. این معنی شرو  انجام عملی انتزاعی اس  اما میسقوط( را نشان می

در این باف  برای  ازامری انتزاعی را بر مبنای نوعی شباه  با امری عینی متاور شد. در واقع 

هاا از آن واهماه دارناد و ساعی دارناد از آن      واژه سقوط هیا  جسمانی متاور کرده کاه تایم  

 در اینجا استعاره اس .  « از»بگریزند و بنابراین 

   سقوط

ها قرار اس  به شرط باردن در  معنای بافتی: از دس  دادن جایگاه امنی اس ، که تیم –الف

 مسابقا  در لیگ کسب کنند.  
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 معنای اولیه: یک اسم اس  به معنی افتادن بر روی زمین.   –ی

هاا در  دهد شکس  تیممقایسه معنای بافتی با معنای اولیه: مقایسه بین دو معنا نشان می -ج

ریف، به صور  سقوط از جایی تشبیه گردیده و این معنا را با مقایسه با معناای  مسابقا  از ا

 در اینجا کاربرد استعاری دارد. « سقوط»توان متاور شد و بنابراین واژه اولیه می

ها به دلیل تکاراری باودن در ایان فهرسا  خاودداری      توضیح آنکه از ذکر بعضی از واژه 

 ا دقیقا همان دلایلی اس  که پیشتر عنوان گردید. هگردید. دلایل استعاری نبودن آن

واژه در این دو جمله دارای معنای اساتعاری بودناد. درواقاع باا      40واژه از  21در مجمو  

کناد و  در این متن نوشتاری، نشان دادیم که چگوناه ایان روش عمال مای     پیآیامگیری کاربه

طاور  ذ کنند تا قضاو  کنند که آیا واژه باه هایی را که پژوهشگران باید اتخاالعملا بعضی راه

استعاری در گفتمان استفاده شده یا خیر، در اختیار خواننادگان قارار گرفا . خاود پرگلیجااز      

ای را اساتعاره  کاه واژه گیاری دربااره ایان   نفری آنها برای تامیم 1دارد گاه در جمع اذعان می

با اینکه در ماورد کااربرد اساتعاری     محسوی کنند یا خیر اختلاف نظرهایی وجود داش  و گاه

خااص اتفااق نظار داشاتند، دلایال گاروه در امایا  از قضاوتشاان متفااو  باود            یک واژه

 (.   13، 2001)پرگلیجاز؛ 

این اس ، که مجموعه صریح و مشاخص   پیآیامبا این اال یکی از ارزشمندترین اهداف 

دهد، محال اختلافاا  را دقیقاا شناساایی کنناد و در      مراال آن به کارشناسان این اجازه را می

 مورد آن به بحی بنشینند. 

هایی که در صراا  بخشیدن باه  گیریدر ادامه این مقاله به بعضی الگوها، ابزارها و تامیم

 کند، خواهیم پرداخ .این روش کمک شایانی می

  زبانی مورد بررسی تهیه پیکره .1. 3

ای از متاون گفتاه   اره تهیه پیکاره اسا . پیکاره باه مجموعاه     اولین مراله در بررسی استع 

دهد که یا به صور  نوشاتاری اسا  و یاا بازنویسای گفتاار      طور طبیعی رخ میشود که بهمی

تواند بسیار وسیع باشد و (. یک پیکره بسته به اهداف تحقیو می161، 2010ماسلن؛  )کامرون و

هاا، مجالا ،   هاای مختلاف، کتاای   تواند از گفتار غیررسمی، روزناماه یا محدود. این پیکره می
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تواند کاملا تخااای  چنین این پیکره میآوری گردد. همهای جهانی خبر و غیره جمعسرویس

های بسیار تخاای در زمینه مهندسی رایانه، یاا خبار ااواد ؛    العملدستورطور مثال باشد؛ به

 که مخاطب آن مردم عادی جامعه باشند.  

ها، ایان جزئیاا  را در اختیاار خواننادگان قارار      کند در هنگام بررسیپرگلیجاز پیشنهاد می

ا، گونه تخاای هدهید: اسم متن مورد نظر، نو  سبک آن )گفتاری یا نوشتاری(، ذکر منبع داده

ها، مخاطبان ای(، تاریخ تولید یا نشر، طول متن، تعداد واژهها، )خبری، علمی، ادبی، محاورهداده

 متن، ویژگی خوانندگان یا شنوندگان ااتمالی. 

   واحد تحلیل . 2. 3

ایان اقادام    وااد تحلیل در بررسی زبان استعاره در گفتمان، واژه اس . انگیزه پیآیامدر  

شامرد. البتاه   ها برمای های دستوری آنها و مفاهیم، ارجاعا  و یا نقشپرگلیجاز تطابو واژه را

ها عناصر یک ماتن  دهد مشکل اس ، اما در اکثر موارد واژهکه چه چیزی واژه را تشکیل میاین

شوند. اما در چند مورد ممکن اسا  اساتثنائاتی داشاته    طریو فاصله از هم جدا میهستند که از

 باشیم: 

های غیر فارسی دارند به عنوان یاک واااد   در زبان که معمولا ریشه 1هاایچندواژه .1. 2. 3

 سونوگرافی ...  فی،الکتروکاردیوگرا اداکثر، مثل اداقل، شوند،واژگانی در نظر گرفته می

شاوند  : واادهای واژگانی هستند که از دو بخش مجزا تشکیل مای مرکب هایواژه. 2. 2. 3

 های مختلف نوشته شود:   که ممکن اس  به صور 

 دو وااد مجزا   -3دو وااد با خ  تیره در بینشان و  -2به عنوان یک واژه،   -1

شاود؛ مثال   صاور  یاک واژه نوشاته مای    مرکب باه  در مورد اول یعنی وقتی دو جز  واژه

شاوند.  زیرگذر، روگذر، شاهدانه، دلسرد، خوشحال، همکلاسی و ... یک واژه در نظر گرفته می

ها تاکید زیاد شده اس ، ولی ملاک ماا نحاوه   های اخیر به جدا نوشتن این واژهاگر چه در سال

                                                           
1 polywords 
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هاا یاک   ترکیبای ایان واژه   ها در فرهنگ لی  اس . در فرهنگ لی  بارای شاکل  نگارش این واژه

 تعریف ارائه شده اس .  

شاوند؛  مرکب باشد، یاک واژه محساوی مای    در مورد دوم وقتی خ  تیره بین دو بخش یک واژه

لنینستی و غیاره، باه جاز    –شیمی، نظریه مارکسیستی –اجتماعی، فیزیک–تحلیلی، اقتاادی–مثل عملی

ویژه و ... عل  این تامیم ایان اسا  کاه    -زبان بنیاد،-بنیاد، پیکره–در کلما  مرکب نوظهور مثل شم

شاان  های نوظهور آن را باه اجازای ساازنده   سخنگویان زبان فارسی ناگزیرند برای درک معنی این واژه

 ها رابطه برقرار کنند.  تجزیه کنند تا بدین وسلیه قادر شوند بین دو مفهوم پیوسته و ارجاعا  آن

شوند، در این مورد مراجعاه  ور  دو وااد مجزا نوشته میمرکب به ص مورد سوم وقتی وقتی واژه

مورد نظر در فرهنگ لی  موجاود باود، باه صاور       به یک فرهنگ لی ، تنها راه ال اس  اگر واژه

شود. اما اگر مدخلی در فرهنگ لیا  وجاود نداشا  آن را دو واااد در     یک وااد در نظر گرفته می

شاان تجزیاه کنایم    ها را به اجزا  سازندهرد هم باید این واژهگیریم عل  این اس  که در این مونظر می

 عسل از این دسته هستند.بانک، ماهبانک، تلفنهایی مثل پس ها را درک کنیم واژهتا معنی آن

 اسم خاص  .3. 2. 3

شوند. اسامی مثل خانم اکبری، پاارک ناور،   شان تجزیه میاسامی خاص نیز به واادهای سازنده 

هاا و اتای اساامی    هاا، آدرس ها، اسامی خیاباان سفیدرود،... همننین در مورد پلاک خانهخزرشهر، 

جمهوری اسلامی ایاران،   1، خیابان معلم، بابلسر، خرمشهر،13های عمومی مثل پلاک شهرها و مکان

 ها را به وااادهای سازمان ملل، المپیک زمستانی، کمیته تجدید نظر، شورای عالی قضایی و ... نیز آن

 کنیم.  شان تجزیه میسازنده

 کدبندی واحدهای واژگانی  . 3. 3  

های موجود در بافا ،  کنیم و به هر یک از واژههای مورد بررسی را محاسبه میتعداد دقیو واژه 

را بار   هاا دهایم یعنای واژه  واژگانی وااد مورد نظر اسا ، نساب  مای    دهنده طبقهیک کد که نشان

کنیم به طور مثال اسم، صف ، قید، فعل )اصالی، کمکای،   ندی میاسب نو  مقوله واژگان کدب

                                                           
ه خونین خرمشهر استعاره از شهر خرم و آباد اس ، و دقیقا به همین دلیل اس  که بعد از امله عراق استعاره این شهر ب1

 شهر تیییر کرد و همینطور بابلسر استعاره ازوجود شهری بر سر شهر بابل.     



 424                            ...     پی: روشی برایآیمعرفی ام                                  اول شمارة ،هشتم سال

این کدبندی دقیو ایان اسا  کاه     ما از انگیزه .وجهی(، ارف اضافه، کلمه رب ، معرف و غیره

موجود در باف ، معنای آن  دستوری واژه برای بررسی استعاره ضرور  دارد، با توجه به مقوله

طور مثال کاربرد فعل شکس ، با کااربرد ایان   ن مقایسه کنیم. بهرا تعیین کنیم و با معنای اولیه آ

واژه به عنوان یک اسم متفاو  اس  و علاوه بر آن اتی تفاو  کاربرد این فعل دو وجهی باه  

ها لحاظ  نشود به عبارتی معنای بافتی فعل متعدی فق  عنوان لازم یا متعدی نیز باید در بررسی

، 2011افعال متعدی و نه معنای اولیه افعال لازم مقایسه شود )کرنماایر؛   تواند با معنای اولیهمی

134  .) 

   کارگیری فرهنگ لغتبه. 4. 3

فرهنگ لی  فارسی باه فارسای بارای تعیاین معناای اولیاه و        4در این بررسی همزمان از  

هناگ   جلادی معاین، فر   6جلدی دهخدا، فرهنگ فارسی  14 نامهمعنای بافتی استفاده شد: لی 

طورکه قابلا  جلدی بزرگ سخن انوری. همان 9جلدی عمید و مهمتر از همه فرهنگ  2فارسی 

تعاره، تکیه بار شام اسا . بارای     های مربوط به اسهای متداول بررسیاشاره شد یکی از ضعف

این مشکل گروه پرگلیجاز استفاده از یک فرهناگ لیا  در ساطح پیشارفته را باه عناوان        رفع

( تاکید دارد انتخاای یاک فرهناگ    11، 2009سی معنا لازم برشمردند. سمینو )ابزاری برای برر

لی  به عنوان منبعی برای ارجا  بسیار رهگشاس . به این ترتیاب، گازارش مساتقل از معناای     

گیاری باه   کارگیری فرهناگ لیا  امکاان بررسای و قادر  تاامیم      ها خواهیم داش . بهواژه

هاای ماذکور از قبیال خلا      بررسی به دلیل نقص فرهنگ دهد. اما نگارنده در اینتحلیلگر می

شاده در بسایاری    معنا بدون توجه به مقوله دستوری واژه، عدم ارائه مثال برای معاانی معرفای  

هاا،  موارد، لحاظ نکردن تمام انوا  معنای یک واژه و غیره با تکیه بر اصل جهاانی باودن زباان   

طح پیشرفته در این بررسی استفاده کرده اسا .  همزمان از فرهنگ لی  آمریکایی لانگمن در س

البته ارجا  به فرهنگ انگلیسی به انگلیسی بیشتر در جه  تعیین معناای اولیاه ااروف اضاافه     

های فرهناگ ساخن در ارائاه معناای ااروف      ( به برخی از ضعف15، 1391بود. راسخ مهند )

 کند.اضافه اشاره می
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بینااد بار   لی  پیکاره  ی  سخن اس  که یک فرهنگمبنای ارائه معنا در این مقاله فرهنگ ل

 های نسبتا جدید فارسی معاصر اس  و به اندازه کافی بزرگ اس  که تقریباا هماه  اساس پیکره

 شود.  های کمیای و نادر شامل میها را به جز واژهواژه

 تعیین معنای بافتی  . 5. 3

ر موقعیتی که به کار گرفته شاده،  معنای بافتی یک وااد واژگانی معنایی اس  که آن واژه د

-فرهناگ لیا  باه    5که قبلا اشاره شد منبع ما برای تعیین این معنا استفاده از طوریدارد. همان

ی دساتوری واااد   هاا ایان معاانی باتوجاه باه مقولاه      اس . در روند بررسیطور همزمان بوده

 واژگانی و مجاور  آن با واادهای قبل و بعد از خود تعیین گردید.  

 تعیین معنای اولیه . 6. 3

محاور  تار، و انساان  تر، مشاخص یک وااد واژگانی معنایی اس  که مجردتر، شفاف معنای اولیه

شاود  این معنا، معنای اولیه اس  همیشه در فرهنگ لی  کاربران معمولی زبان یاف  مای  باشد. چون

اسا ،   (. گروه پرگلیجاز معیار قدم  را نیز در تعیین معنای اولیه منظاور کارده  101، 2013)هرمان؛ 

گیاری باه عناوان    اما هرمان توسل جستن به این معنا را فق  در صور  ابهام و عدم توافو در تایم

هاا در  کند، چرا که معتقد اس  بیشتر کابران زبان از گذر نسابی بیشاتر واژه  خرین گزینه پیشنهاد میآ

طورکلی باید گف  در روند بررسی مشخص گردید، تعیین معناای اولیاه   زبان معاصر آگاه نیستند. به

تا جاایی کاه   تر اس ؛ های دستوری سادههای محتوایی یعنی اسم، فعل، قید، صف  از واژهبرای واژه

رغام  برای بررسی اروف اضافه ناگزیر به استفاده از یک فرهنگ انگلیسی به انگلیسی شادیم. علای  

کاه روابا    «بارای ، از،بر ، در، میان»چنان تعیین معنای اولیه اروف اضافه کارگیری این اربه، همبه

نفری ما اخاتلاف نظرهاایی را پدیاد آورد. البتاه      3دهند، در گروه مربوط به فضا و مکان را نشان می

ها ممکن اس  در تعیین معنای اولیه با مشکلا  خاصی مواجاه  مند به این بررسیپژوهشگران علاقه

 توانند براسب اهداف تحقیو، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.  شوند که می

 گیری درباره نقش مغایرت معنایی  تصمیم. 7. 3

که قبلا گفته شد در استعاره معنای بافتی وااد واژگانی، تاادی از معنای اولیاه  طوریهمان

باید به اندازه کافی با معناای باافتی میاایر      انحراف دارد. این به آن معنا اس  که معنای اولیه
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ادر باشد در قلمرو معنایی دیگاری شارک  کناد. بارای     داشته باشد، تا این معنای بافتی بالقوه ق

گیری درباره این که چه میزان تفاو  معنایی باید بین دو معنی وجاود داشاته باشاد تاا     تامیم

اش استعاره محسوی شود، باید گف  وقتی برای یک وااد واژگانی با توجه به مقوله دساتوری 

داشته باشد، یعنی این معانی به انادازه  بیش از یک توصیف معنایی مجزا در فرهنگ لی  وجود 

 کافی متمایز هستند.  

 نقش شباهت  گیری دربارهتصمیم. 8. 3

تار از  کافی متمایز از یک وااد واژگانی وجود دارد که یکای اولیاه   وقتی دو معنی به اندازه

ایان امار   رسد، این مفاهیم بالقوه از نظر استعاری به یکدیگر مربوطناد. دلیال   دیگری به نظر می

ها از نوعی شباه  بیرونی یا نقشی )صف  و رواب ( بین مفاهیمی کاه معرفای   این اس  که آن

 (.  103، 2013گردند )هرمان؛ کند برخوردار میمی

از یاک   انتزاعای  وقتی یک وااد واژگانی یک مفهوم بافتی کلی و مبهم دارد که شبیه رابطاه 

از هام متمایزناد و از    کافی اندازه و مفهوم بهکه دمفهوم نسبتا خاص و مجرد اس ، در صورتی

شاوند، بایادکاربرد آن واژه را اساتعاری در نظار گرفا       طریو نوعی شباه  به هم مربوط می

 (.  104)همان، 

 گیری نهایی  تصمیم .9. 3

که با تمام راهکارهای ارائه شده و در نهای  بحی و تبادل نظر در جمع تا ااد  بالاخره این 

 هایی را که کاربرد استعاری در گفتمان دارند، شناسایی کرد. توان واژهین میقریب به یق

 پی بر روی چند تیتر خبرآیاعمال روش ام -1

هاای  در این مقاله آموختیم دانسته پیآیامدر آخر لازم اس  با توجه به آننه که در تشریح 

( معتقد اسا  تیتار خبار در    312، 1114خود را در چند تیتر خبر به اشتراک بگذاریم. هلیدی )

گیارد.  بودن اغلاب ماورد تحلیال قارار مای     گفتمان رسانه به دلیل ویژگی جذابی  و چشمگیر 

بار جاذابی بارای محتاوای     های میاان تیترهای خبر نمونه بارز متون کوچک هستند و اغلب راه

( نقش اصلی تیترهای خبر را خلاصاه کاردن   611، 2001آیند. اینفانتیدو )شمار میبه ها روزنامه

نهایا   ها باید از طریو متن بیداند. این ویژگیخبر می و جذی کردن توجه به متن کامل مقاله
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ساازد،  که خوانناده را از محتاوای مقالاه مطلاع مای     کوتاه سازگار شود، به نحوی که ضمن این

هاا، تتیار   ا نیز برانگیزد و ترغیب به خواندن کامل مقاله کند. به دلیل این ویژگای کنجکاوی او ر

تر کاردن  بر شناختی برای سادهخبر نوعی متن هستند که در آن استعاره اغلب به عنوان راه میان

 مقاله کارگیری استعاره در ادامهبه های پینیده هستند. به چند تیتر خبر و نحوهو موثر بودن پیام

 اند.  گرفته شده 99توجه کنید. این تیترها از روزنامه کیهان خرداد 

 کسانی که معتقدند ایران ضعیف شده چرخی در دنیا بزنند  -2

 شده اس :  کار گرفته واژه به صور  استعاری به 3در این تیتر خبر 

که از معنای اولیه خود )فاقدتوانایی جسمی( انحراف دارد و در این باف  باه   ضعیفصف  

 معنی فاقد کارآیی و قدر  برای اداره کشور اس .  

نیز از معنای اولیه )به دور خود یا کسی یا چیزی گشتن( دور شده و  زدن چرخفعل مرکب 

 دهد. در این باف  زبانی رفتن به قاد کنکاش و بررسی معنی می

نیز که در معنای اولیه )برای بیان ظرفی  و درون  چیازی یاا جاایی باودن      درف اضافه ار

کناد کاه   مکانی معرفی می عالم و کشورها را به صور  محدوده رود( در اینجا گسترهکار میبه

 ها در آن قرار دارند.  انسان

تیم باا ایان ااال    در هر سه مورد میایر  معنایی را بین دو معنای اولیه و بافتی شاهد هسا  

 دو معنا، معنای بافتی را از معنای اولیه استنباط کرد.  توان با مقایسهمی

 ها   ایران بلندترین صدای جهان در مقابل صهیونیست -3

 استعاره وجود دارد:   5در همین تیتر کوتاه  

که از معنای اولیه خود )دارای ارتفاا  زبااد از ساطح زماین( فاصاله      بلندترین صف  عالی 

کار رفته، به ناوعی رسااترین و   گرفته و در این باف  به معنی فرکانس زیاد و شد  صور  به

 دهد.  تاثیر گذارترین معنا  می

شود اسا ( در اینجاا منظاور از کااربرد آن     ، اسمی که معنای اولیه آن )آننه شنیده میصدا

 خواهی اس .  ای برای اعتراض و مظلومی شبکه
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زماین و آنناه درآن اسا (     کاره  ، اسمی اس   که در معنای اولیاه باه معنای )پهناه    جهان 

 باشد در این باف  زبانی، نمادی برای بزرگی و عظم  اس .  می

( در اینجا برای عاالم محادوده  مکاانی    بیان ظرفی  اس معنای اولیه آن ) در،ارف اضافه 

 کند.  ور میمتا

که در معنای اولیه )هر یک از جاهایی کاه در دوساوی خا  یاا دوساوی یاک        ،مقابلاسم 

دهد در این باف  به معنی مخالف  و نمادی برای بیان فضای خالی قرار دارد، رو برو( معنی می

 دهد.  مقاوم  و یا ایستادگی معنی می

در هر پنج مورد علی رغم میایر  معنای اولیه و بافتی، معنای بافتی به دلیل نوعی شاباه   

 از معنای اولیه قابل درک اس .  

 چشاندشیرین امنیت را به مردم شرق کشور می طعمسپاه   -4

 اس :  کار گرفته شدهدر این تیتر خبر سه واژه به صور  استعاری به

این توصیف آمده اس  )آننه اندام چشایی هنگام خوردن یاا   در معنای اولیه این اسم ،طعم

آنناه   طعام باه قضااو  شخاای دربااره      کند( اما در این باف چشیدن چیزی،آن را اس می

خوی و مناسب اس ، اشاره دارد. سپاه درصدد اس  با مبارزه با اشرار و قاچاقنیاان در شارق   

کنند بفهماند امنی  و آرامش چه مس له ضروری و این نواای زندگی می ایران به مردمی که در

 خوبی اس .  

، که در معنای اولیه به )مزه شیرین، متضاد تلاخ( اشااره دارد، در ایان جاا باه      شیرینصف  

 کار گرفته شده اس .معنی مطبو ، دلنشین، خوی و دلپذیر اس  و برای  واژه  امنی   به

که معنای اولیه آن )کمی خوردنی یاا نوشایدنی در دهاان کسای     ، فعل مضار  اس  بچشاند

ای قارار دادن،  این باف  به معنی کسی را در معرض تجربه گذاشتن تا آن را بنشد( اس  و در

 دهد. یعنی مردم شرق ایران با اقدام سپاه علیه اشرار امنی  و آرامش روانی ااصال از معنی می

 آن را تجربه خواهند کرد. 

رغم میایر  با معنای اولیه به دلیل وجود نوعی شباه  قابال  تی هر سه واژه علیمعنای باف

 ها کابرد استعاری دارند.درک اس  و بنابراین این واژه
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 گیری نتیجه. 4

ای معتبار، صاریح و   شاد تاا شاالوده   توس  پرگلیجاز و همکااران او ابادا     پیآیامروش 

گرچاه بعضای کارشناساان     متون مختلاف فاراهم آورد.  پذیر برای شناسایی استعاره در انعطاف

گیرناد، اماا   از شم خود بهره می ممکن اس  ادعا کنند برای شناسایی استعاره در یک متن صرفا

موارد اختلاف این شم در افراد مختلف ممکن اس  به صراا  و اعتبار تحقیاو آسایب بزناد.    

ااادهای منفارد واژگاانی کاار بسایار      توجیه این شم، یکدستی در نتایج و به کارگیری آن در و

تواناد راهگشاا   مای  پای آیامفق  یک روش منسجم مثال   ای اس  که در این موقعی ،پینیده

کارگیری مراال آن متضمن دق  و صرف وقا  فاراوان اسا     باشد. آشنایی با این فرایند و به

ی شناساایی اساتعاره   مناد بارا  روشای نظاام   پیآیاماین اس  که  دهندهالبته همین امر نشان که

ثاب  کرد که برای اهداف مورد نظر این بررسی بسیار مناساب   پیآیامالبته گرچه روش  اس .

هاا اساتفاده از   های آن اهمی  دارد. یکی از ایان محادودی   اس ، آگاهی داشتن از محدودی 

ویاژه  ها باه  واژه فرهنگ لی  برای شناسایی استعاره اس ؛ یک فرهنگ لی  ممکن اس  همه

ها وجاود داشاته باشاد؛ باه     هایی در تعاریف واژهواژگان تخاای را شامل نشود و یا نارسایی

نحوی که اصل روشنی، سادگی و قابل فهام باودن کاه مهمتارین اصال تعریاف یاک واژه در        

-دو معنای اولیه و بافتی به دشواری انجاام مای   فرهنگ اس  نادیده شود و بنابراین کار مقایسه

ها مفهوم صریحی که بتوان از آن طریو، واژه را درک کرد یا در واقع برای برخی واژهگیرد و یا 

ها تا ادودی باه ناو  فرهناگ لیتای کاه      گونه بررسیمتاور شد ارائه شود. بنابراین نتایج این

شود بستگی دارد. محدودی  دیگر به انتخای واژه به عناوان واااد تحلیال در ایان     استفاده می

رسد واادهای واژگانی به طور مساتقل عمال کنناد؛ زیارا     دارد. بعید به نظر میبررسی ارتباط 

شاوند.  اند و خود بخشی از جمله و پاراگراف محساوی مای  توس  واادهای دیگر اااطه شده

کاارگیری ایان   در این مقاله نشان داده اس ، باه  پیآیامما در مورد  طور که تجربههمننین آن

وجاه کاار    هیچ های معتبر و درس  در زمینه شناسایی استعاره بهیافتهیابی به روش برای دس 
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 ی معتباار بایااد بااه چنااد نکتااه توجااهیااابی بااه نتیجااهسااریع و آسااانی نیساا  و باارای دساا 

 شود:  

طور کامل بدون هیچ اغماازی باه ترتیاب    پیشنهاد شده در این روش به مراله 4تمام  -1

 اجرا گردد. 

در ایان مقالاه ذکار شاد مثال       پیآیاماجرای دقیو مراال هایی که برای به راهنمایی -2

چگونگی تعیین معنای بافتی و اولیه، تعیین میزان شباه  و میایر  برای کااربرد اساتعاری   

ها، استفاده از فرهنگ لی  معتبر، مبنای تعیین واادهای واژگانی و غیره اتما دقا  و  واژه

 توجه لازم مبذول شود. 

گیار و مشاکلی اسا  و    کاار وقا    پای آیامگیری مرااال  کارتوجه داشته باشیم به  -3

 انجام گیرد. بنابراین این مراال باید به آرامی و با اوصله لازم

های مختلف پیرامون اساتعاره کساب شاود بهتار     برای اینکه نتایج معتبر برای پژوهش -4

را در گفتماان خااص    پیآیمطور جداگانه مراال مختلف اگر بهاس  همزمان چند تحلیل

 به اجرا بگذارند و سپس نتایج ااصل را در گروه به بحی بگذارند.  

طور مثال مبنای تعیین مارز وااادهای   گیری در بعضی از مراال این روش، بهتامیم -5

نظار پیشاگامان   فکاری و تباادل  های مرکب،  نظاار ، هام  واژگانی در اسامی خاص و واژه

طلبد که امید اسا  باا خوانادن ایان مقالاه      ان شناختی را میشناسویژه زبانزبانشناسی و به

 هاای تکمیلای خاود را بارای    ها، تدابیر، توضیحا  و توصایه اساتید صااب نظر راهنمایی

 مند بههای زبان فارسی در اختیار پژوهشگران جوان و علاقهاین روش در داده اجرای بهینه

 ها قرار دهند. این بررسی
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 1315بهار و تابستان  -14پژوهشی، شمارة پیاپی -های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیمجلة زبانشناسی و گویش
 

 1(دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران) ابوالفضل مزینانی
 

 ساخت افعال گویش مزینانی: پلی از پهلوی به فارسی معاصر

 چکیده

 ـ   هـای سـاختوا ی  انتقادی و هدف ثبت و ضبط ویژگـی ـاین تحقیق با رویكردی توصیفی   

گرفت. در این بررسی، خراسان رضوی( صورت -باستانی افعال گویش فارسی مزینانی )سبزوار

التزامی آن، ماضی ساده، ماضی نقلی، منشـ  و حوـور   ساختمان درونی افعال حال ساده و وجه 

در صیغگان آن و نیز آیندة ساده توصیف شده و در برخی موارد با نظیر خـود در زبـان   « است»

هـای فـاعلی ایـن گـویش     فارسی میانه مقایسه گشت و این نتایج حاصـ  شـدا الـف( شناسـه    

تـا فارسـی معیـار( س( سـاخت      دهندهمبستگی بیشتری با نظیر خود در فارسی میانه نشان می

خـورد( (( سـاخت   ماضی ساده نیز به دو شیوه، یكسان با معیار و متفاوت با آن، به چشـ  مـی  

-ی تلفیقی از دو سـازواار نقلـی  ماضی نقلی امروز، ه  در این گویش و ه  در معیار، بازمانده

تكـوا  نمـود   صـفت مفعـولی     »ی میانه تلقی و ساختار درونی آن به صـورت  سازی در دوره

گفتـه و نتـایج   ی پیششد( د( در مجموع، رفتارهای دوگانه قلمداد« ماضی نقلی   شناسة فاعلی

هاواینز بوده و حاای از حالت بینابین این گـویش در  « ی ااتساس دوگانهفرضیه»مذاور یادآور 

گتیو دیده شده اه ای ارمقایسه با فارسی معاصر و میانه است. موافاَ، رد پایی نیز از نظام مطابقه

 .شوندصرفاَ با یك فع ، اما، ه  در زمان حال و ه  گذشته، تولید می

 .ساخت فع ، ماضی نقلی، نظام ارگاتیو، ااتساس دوگانه، فارسی میانهها: کلیدواژه

  . مقدمه1

هـای  هایی اه تاانون موجب ماندگاری و قـوام بسـیاری از گـویش   ترین عرصهیكی از مه 

تكل  به آنها در پایگاه خانواده است. به دلای  اجتماعی و فرهنگی و نیز فراگیرشدن  محلی بوده

ترین سنگر ی معیار هر زبان خانواده، یعنی مه های ارتباط جمعی، به تدریج، گونهااربرد رسانه

 شود.های محلی، را از آن خود ارده و جایگزین آنها میماندگاری گویش
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های شهرستان سـبزوار، در اسـتان خراسـان    از زیرمجموعه همین نام، مزینان، مراز دهستانی به

هـای  ایلومتری مرز مشترك اسـتان  11شاهرود و تقریباَ ی محور سبزوارـرضوی، بوده و در حاشیه

های موصوف در حوور نام این شهرك در فهرست شهرها و آبادیخراسان و سمنان واقع است( با 

اـردا  سـال یقـین حاصـ     1511توان برای آن از قـدمتی ورای  به شرح زیر، می 1اتاس حدودالعال 

 "، دو شهرك است خرد، بـر راه ری و انـدر وی اشـت و زرع بسـیار اسـت     2آبادمزینان و بهمن"

، جمعیت افـراد سـاان در ایـن    1395مراز آمار ایران در سال  طبق سرشماری (.91ا 1332)ستوده،

ی فـو   باشد. گویش فارسی مردمان این دیار اهن نیز از قاعـده میدهستان حدود هشت هزار نفر 

 بررسی است.شناختی قاب وا ی و وا(های مختلف نحوی، ساختمستثنی نبوده و از جنبه

البته، شرایط غالب جغرافیایی این دهستان طی قرون گذشته، ازجمله قرارگرفتن آن در انار 

ی ورودی به به عنوان دروازه3ای این بلوكهمیت منطقهی ابریش  و تردد م موران دولتی، اجاده

ی زریـن  آذربـرزین مهـر و اشـف مجسـمه     خراسان و آسیای شرقی، و نزدیكی آن با آتشكده

فرهنگـی، مهاجرپـذیری و    ـهای مزینان ازسوی دیگر، حاای از قدمت زبانیچهره در خرابهسه

شـناختی را  ها تبیین مسای  زبـان رفتن آنگاهمیت تاریخی این منطقه است، به نحوی اه نادیده

هـای  بـا وا( « علی و محمود»های قرضی عربی نظیر سازد( به عنوان مثال، تلفظ وا همشك  می

« مِسـكه »و « قیِمـا  »ی المـات تراـی نظیـر    ادا ɦو  ʕ عنیسایشی چاانایی و سایشی حلقی ی

شـود،  در این دیار تكلـ  مـی  بجای سرشیر و اره در گویش مزینانی یعنی تنها گویشی اه بدان 

 جز با در نظر گرفتن حقایق فو  قاب  توضیح نیستند.

شناختی است اه با هدف ( نخستین پژوهش علمی زبان1391با عنایت به مطالب فو ، مزینانی)

است. تحقیق بستی این گویش صورت گرفتههای باستانی ضمایر شخصی پیبررسی و ثبت ویژگی

های باستانی اثر مذاور به انجام رسیده، با هدف ثبت و ضبط دیگر ویژگی یحاضر نیز اه در ادامه

                                                            
هجری قمری است و مؤلف آن نامعلوم. 312سال نگارش این اتاس  1

ایلومتری مزینان سهروستایی قدیمی در  2

 نام این منطقه تا قب  از حكومت پهلوی 3
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گیرد. چنین تحقیقاتی به دلای  زیـر ضـروری بـه    در ساخت برخی از افعال این گویش صورت می

 رسندانظر می

ها را از نابودی اامـ  حفـظ   توان گویشهایی میاز یك سو، با انجام و ثبت چنین پژوهش 

هـای  تطبیقی زبان فارسی و بررسی صـحت و سـق  دسـتور زبـان    ـت تاریخیارد و در مطالعا

هـای  ی معیارشـده اـه در عرصـه   های زندهباستانی از آنها استفاده ارد( چرااه مسل  است زبان

انـد روز بـه روز از   متفاوت سیاسی، ادبی، اجتماعی، علمی و دانشگاهی ساخته و پرداخته شده

رو، تحلی  صرف و نحو و اند. از این،صرفی و نحوی فاصله گرفتههایشان به لحاظ آوایی ریشه

هـای  ها و زبـان های مرده جز با پیدااردن ردپایی از آنها در گویشدرستی ترجمه و تفسیر زبان

 نماید.پذیر نمیطور اام  امكانزنده، اگر نگویی  به هیچ وجه، به

ی طع زمانی و مراح  گذر ناشـناخته ازسوی دیگر، اصولاَ، این مطالعات گویشی نشانگر مقا

هایی اه با هدف اشف عل  شناختی و نیز پژوهشهای ردهاین زبان هستند اه خود در بررسی

نس  یك زبان صورت گرفته بسیار مفید هسـتند )بـه   بهتحولات صرفی و نحوی در انتقال نس 

... "علـ  تحـول نیـز،    ( و اشف 1314ای از این مطالعات ر.ك. مزینانی و شریفی،عنوان نمونه

قبول به این سـؤال،  ی اصول و پارامترها نیز حائز اهمیت است، ازآنجااه پاسخ قاب برای نظریه

 (.111ا 2111، 1)روبرتز "احتمالاَ، چیزهای زیادی در مورد ماهیت پارامترها به ما بگوید...

اخت افعـال  ی وجود وجوه اشتراك و افترا  بسـیار بـین س ـ  توجه به نكات فو  و مشاهده

ی معیار نگارنـدگان را بـر آن داشـت تـا در ایـن تحقیـق اـه بـه روش         گویش مزینانی و گونه

 انتقادی به انجام رسیده در مسیر یافتن پاسخ به سوالات زیر گام بردارنداـتوصیفی

خـورد و از وجـوه   های متفاوتی اه در ساخت افعال گویش مزینانی به چش  میویژگی (1

 اند؟آید ادامفارسی معیار به شمار می تمایز این گویش با

آمده از ااوش در سوال فو  بـا نظیـر آنهـا در    دستهای زبانیِ بهی اجمالی دادهمقایسه (2

 زبان پهلوی چه نتایجی در برخواهد داشت؟ 

 
 

                                                            
1 Roberts Ian 
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 پیشینه پژوهش .2

در انـار بررسـی    آیـد، درزمـانی بـه شـمار مـی    -( نیز اه پژوهشی همزمانی1391مزینانی )

های ضمیری فارسی میانـه در گـویشِ مزینـانی، بـا ارایـه چنـد       بستهای بازمانده از پیویژگی

ی مفعـولی را در زبـان   استدلال نحوی در چارچوس نظریه حاامیت و مرجـع گزینـی، مطابقـه   

های ناشی بست در زبان فارسی، از ساختسازی وا هاند. وی با معرفی مواعففارسی رد می

وی درخصـو    (.111-13انـد ) یاد مـی  1همزاد-بستهای وا هساخت از این فرایند با عنوان

نویسـد اـه   های ضمیری این گویش چنین مـی بستهای وا نحوی وا هی بررسی ویژگینتیجه

این عناصر در مجاورت بلافص  فع  ظاهر شده و برخلاف فارسی معیـار بـه تكوا هـای امـر،     

 (.129)پیوندند ی  و غیرمستقی  نیز میهای نحوی در نقش مفعول مستقنهی، و نفی و سازه
  

 روش تحقیق .3

هر گونه تحقیق و توصیف زبانی، نیازمند الفبا، اصطلاحات و وا گان با تعـاریف خـا  خـود    

های فارسی میانه ثبت شده و داده  2PAAهای گویش مزینانی با الفبای باشد. در این راستا، دادهمی

ی مكنـزی(. مباحـ    اند )غالباُ به شیوهشده اه از آن اقتباس شدهی همان منبعی نگاشته نیز به شیوه

توصیفی این تحقیق نیز با وا گان و اصطلاحات دستورنویسی فارسی معیار و بـا ت ایـد بـر وجـوه     

است( چرااه، اگر از فراینـدهای واجـی نظیـر توـعیف،     ی زبانی صورت گرفتهافترا  این دو گونه

خورد صرف نظر شود، غالب جملاتـی اـه   گویش به چش  میهمگونی، در( و حذف اه در این 

 (. 3، و 2، 1ای از فارسی است )بنگرید به شواهد انند گونهگویشوران مزینانی ادا می

(1)  čeni   ma-ku                                                                        چنین مكن   

(2)  čonu ke hasan mo-gof...                             گفت...        اه حسن میچنان 

(3)  čendi ma-xor ke meriz me-r-i                   شویچندین مخور اه مریض می  

ای اجمالی بین برخی از در راستای پاسخ به سوال دوم تحقیق نیز، در خلال مباح ، مقایسه

ی زبـان فارسـی صـورت خواهـد گرفـت. ضـمن       ی میانهرفتارهای خا  این گویش با دوره

                                                            
1 clitic-doubling constructions 

2 American Phonetic Alphabet 
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-هـا و اظهارنظرهـای ریشـه   گیریی مذاور، تحلیلی منتقدانه نیز راجع به برخی از نتیجهمقایسه

اه یكی از نگارندگان این پژوهش گویشور شود. موافاَ، ضمن اینشناختی و توصیفی ارایه می

و در  افراد بومی نیز مصاحبه شـده باشد، برای توصیف نظام صرفی افعال با سه تن از بومی می

 است.  خلال مباح  به فرایندهای واجی نیز به اختصار اشاره شده
 

 انتقادی ـمباحث توصیفی .4

های صرفی فع  در زبـان فارسـی را بـا عنـاوین     شناسان، صورتبرخی از دستوریان و زبان

ری، ماضـی نقلـی، ماضـی    حال ساده، حال استمراری، حال التزامی، ماضی ساده، ماضی استمرا

نقلی استمراری، ماضی بعید، ماضی التزامی، آینـده، و نیـز فعـ  امـر، نهـی، سـببی، مجهـول و        

شـود اـه   (. یادآور می1311اند )به عنوان نمونه ر.ك. مشكوةالدینی، غیرشخصی توصیف ارده

ه در آنها است اهای صرفی مذاور صرفاَ به مواردی پرداخته شده در این مجال از میان صورت

 است.توجهی میان گویش مورد وصف و فارسی معیار دیده شده تفاوت جالب

 ساخت حال ساده   .1. 4

برای ابلاغ خبر یا بیـان فعالیـت یـا    "حال ساده همان موارع اخباری در منابع دیگر بوده و 

، «یم ـ»(. ساخت فعلی این زمان دارای سه تكـوا   214) "رودحالت معمول یا عادت به اار می

بـا تلفـظ گویشـی    « گفـتن »(، صرف فعـ   1ی فاعلی است. در جدول )بن حال، و وند مطابقه

 مشهود استا
 

 : صرف گویشی فعل گفتن در زمان حال ساده1جدول 

me-g-e.n(d) me-g-e. me-g-im me-g-a. me-g-i. mo-g-om 

 

گـویش دو   ی متفاوت مشهود استا الف( تكـوا  اسـتمرار در ایـن   از این جدول، سه نكته

-تكوا گونه دارد اه در توزیع تكمیلی بوده، بدین معنا اه با توجه به پیشین یا پسین بودن وااه

ای در صـرف تمـام افعـال    شود. این هماهنگی وااـه تولید می  mo یا meی هجای دوم فع ، 

-گَ ، مـی می»همانند فارسی تهرانی در « گ»به « گوی»مشهود است( س( تقلی  واجی بن دریِ 

های از پایان وندهای فاعلی( (( تفاوت بارزی اه بین وااه dو نیز حذف همخوان « گهگی، می
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ی شود، نشانگر همبستگی آنها بـا مجموعـه  ی معیار دیده میوندهای فاعلی این گویش و گونه

و  در زمـان حـال سـاده   « دیـدن »صرف فع   2است. جدول شماره  ی میانهمتناظرشان در دوره

 دهدا التزامی این فع  را نشان میوجه  3جدول 
 

 فارسی میانه  1: صرف فعل دیدن در زمان حال ساده2جدول 

wēn-ēnd wēn-ēd wēn-ēm/om/am wēn-ēd wēn-ē(h) wēn-ēm/om/am 

 می بین  می بینی می بیند می بینی  می بینید می بینند

 (14ا 1315)م خوذ از آموزگار و تفولی، 
 

 ( 14 آموزگار و تفولی،: صرف فعل دیدن در زمان حال التزامی فارسی میانه )3جدول 

wēn-ānd wēn-ād wēn-ām wēn-ād wēn-āy wēn-ān 

 ببین  ببینی ببیند ببینی  ببینید ببینند

 

ش.م. گویش با نظیر خـود در یكـی از   1ی پیداست شناسه 3و  2، 1همانطور اه از جداول 

ی در حـال سـاده مطابقـت اامـ  داشـته، و شناسـه       om–ی میانه یعنی های گویشی دورهگونه

-(، و شناسـه  ādبـا  .aش.م. گویش از جهت وااه با نظیر آن در وجه التزامی آن دوره )یعنـی  3

دهنـد  ش.(. گویش نیز با نظیرهایشان در زمان حال ساده همبستگی نشان می3ش.(. و 2های 

 (. ēndبا  e.n(d)و  ēdبا  .e)یعنی 

 التزامیساخت حال . 2. 4

بـرای بیـان مفـاهی  غیرخبـر یـا غیرمعمـول و       "صورت صرفی افعال با عنوان حال التزامی 

های های وابسته، ... به دنبال فع غیرعادت از جمله بیان شرط، آرزو، دعا، و تردید، ... در جمله

 ( بـه اـار رفتـه و بـه    215) مشكوةالدینی،  "شدشود و میوجهی باید، توانستن و همچنین، می

شـود )بـه عنـوان مثـال، بـروم،      ی فاعلی ظاهر مـی ، بن حال، و شناسه« بـِ»ترتیب با سه تكوا  

 بخوانی(. 

                                                            
 است.در متن اصلی از اصطلاح موارع اخباری استفاده شده 1
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شـود، بـه ایـن نحـو اـه      در ساخت حال التزامیِ گویش مزینانی، دو رفتار متفاوت دیده می

فارسی  باشند و گروهی دیگر همانندی معیار، میزبان باء التزام میگروهی از افعال، همانند گونه

، صـرف صـورت التزامـی فعـ  گـرفتن و      4در بالا(( جدول  3میانه فاقد آن )بنگرید به جدول 

 دهندا ، صرف فع  رفتن)فاقد باء التزام( را نشان می5جدول 
 

 : صرف گویشی فعل گفتن در وجه التزامی4جدول 

be-gir-e.n be-gir-e. be-gir-im be-gir-a. be-gir-i. be-gir-om 

    

 : صرف گویشی فعل رفتن در وجه التزامی5جدول 

rew-e.n rew-e. rew-im rew-a. rew-i. row-om 

 

ای دیگری مشاهده شده اـه بـین   ، بازه  هماهنگی وااه5اند اه در جدول خاطر نشان می

. در جملات زیر از افعـال   (rowom& rewim)استوا ه و شناسه صورت گرفتههای بنوااه

 استاوجهی استفاده شده 

(4) age meša. rewi boro.            شود بروی برو.                              اگه می  

(5) ba.yed fowri a.yen.                                                       باید فوری بیایند.  

پیشـوندهای فعـ    بستی بـه  های بسیار جالب این گویش پیوستن ضمایر پییكی از ویژگی 

 دهدابه باء التزام را نشان می« ـش»بست ی زیر پیوستن پیاستمرار( است( جمله« می»)بجز 

(6) age  be=š gir-a.  mo-xr-a.= še    خوردش        گیرد( میاگه بگیردش )بش    
                                                                  

 ساخت ماضی ساده . 3. 4

ارتبـاط بـا   ماضی ساده برای بیان فعالیت یا حالتی در زمان گذشته به طور سـاده، یعنـی بـی   

ی معیار فارسی هر فع  ماضی ساده بـه ترتیـب دارای بـن    رود. در گونهزمانی دیگر، به اار می

ی ماضـی تشـكی    ی نشـانه ی فع  به علاوهپایه"ماضی و وند مطابقه است و بن ماضی نیز از 

 (. 215) "شودمی
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شود، به این نحو اه گروهی ی متفاوت دیده میدر گویش مزینانی، ماضی ساده، به دو شیوه

شـوند(  ی معیار، تفاوتی نداشته و گروهی دیگر با پیشوند بـِ یـا بــُ ظـاهر مـی    از افعال، با گونه

)دارای پیشوند بــ(  « خوردن»، صرف فع  1و جدول « بردن»، صرف ماضی ساده فع  3جدول 

 دهندا  نشان میرا 
 

 : صرف گویشی ماضی ساده فعل بردن6جدول 

bord-e.n bord-e. bord-im bord- ǿ  bord-i. bord-om 

 

 : صرف گویشی ماضی ساده فعل خوردن7جدول 

bo-xord-e.n bo-xord-e. bo-xord-im bo-xord-ǿ bo-xord-i. bo-xord-om 
 

 

بسـیار امتـر از صـورت متنـاظر      فرایندهای واجی مث  حذف، در افعال ماضی این گـویش 

رو، شباهت آنها با معیار بیشتر است. افعال خوردن، ماندن، مردن، دادن، موارع آنها است، ازاین

شوند. این پیشوند اـه در آغـاز   ااشتن، سوختن، زدن، گذاشتن و ... با پیشوند مذاور ظاهر می

( گویی جزئی لاینفك از سـاخت  4111و همكاران،  1بیتاایدی داشته )بایـظاهراَ معنای جهتی

( تغییـرات  1312اند نغزگوی اهـن ) این افعال شده و فاقد معنی خاصی است. خاطر نشان می

ــتوری   ــان فارســی از منظــر دس ــاریخ زب ــن پیشــوند را در ت ــرده نقشــی ای  شــدگی بررســی ا

 است.  

و  بستی میان بـن ماضـی  های دیگر و جالب این گویش قرار گرفتن ضمایر پیاز ویژگی

هـای  ( بـه تفصـی  میزبـان   115-11ا 1111ی آن و ایجاد فاصله میان آنهاست. برونر )شناسه

اسـت( در ایـن اثـر    بنـدی اـرده  های پهلوی و پارتی را دستهها در زبانبستی این پیبالقوه

ی ماضـی  ( شواهدی مبنی بر پیوستن این عناصر در حالات اضافی و مفعولی بـه مـاده  111)

هـای وی  توان بـین داده گویشی )البته بدون وند فاعلی( را می 1ی نظیر جمله شود(ارایه می

 است ا  ماضی فع  گفتن پیوسته ای به بندر حالت بهet= بست یافت( در این ساخت، پی

                                                            
1 Bybee J.  
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 (7) har če goft=et-om foyda na-doš(t).   .  هرچه بهت گفت  )گفتـِتُـ ( فایده نداشت

ی تسری وندهای فـاعلی افعـال   میان تمامی اظهارنظرها، فرضیههای این چنینی، در ساخت

انـد )بـه منظـور    ی گذار از پهلـوی بـه دری تاییـد مـی    های ماضی را در مرحلهموارع به ماده

 (.13ا 1315ی فرض مخالف ر.ك آموزگار و تفولی، مطالعه

 ساخت ماضی نقلی .4. 4

در گذشته روی داده است اما به گونـه  برای بیان فعالیت یا حالتی اه "فع  ماضی نقلی نیز 

(. تنوع این ساخت اـه  211)مشكوةالدینی،  "رودشود به اار میای به زمان حال نیز مربوط می

گروه نسبتاَ متفاوت جای  31لهجه و گویش ایرانی، آنها را در  31ی ( با مقایسه1393الباسی، )

ختی متعددی در خصـو  منشـ    شنامی دهد، سبب شده است اه مطالعات توصیفی و یا ریشه

های ایرانی میانه و سیر تكوین آن صورت گرفته و نظـرات متفـاوتی ارایـه    ماضی نقلی در زبان

ت را در ادبیات فارسـی،  (. افراد دیگری نیز این ساخ1391شود )به عنوان نمونه ر.ك. اسلامیا 

)به عنوان نمونه ر. ك.  های ایرانی، و زبان های باستانی مطالعه و بررسی ارده اندبرخی گویش

 (. 1393( قریب، 1311( رضایتی، و غیوریا1311شكریا 

شناختی، سـبك نوشـتاری ماضـی    ای از این مطالعات ریشه( به عنوان نمونه1391اسلامی )

ی گفتاری و فراینـدهای واجـی، از ایـن سـاختار     نقلی در فارسی معیار را، بدون توجه به گونه

انـد و سـاخت   مشـتق مـی  «  ēstādanماضی  صرف فع  ایسـتادن   یماده»فارسی میانه یعنی 

  ام، ای، .... بـه   1بن ماضی  تقلی  فع  مذاور به ــِـ به عنوان تكوا  نمود اام »انونی آن را 

 می داند.  « عنوان شناسه فاعلی

های ضمیری در گـویش مـورد   بستهای وا ه( نیز ضمن معرفی ویژگی99ا 1391مزینانی )

صـفت مفعـولی  تكـوا  نمـود     »افعال ماضی نقلی را در آن، حاص  همنشـینی   وصف، ساخت

-refta-yگـویش  در ایـن  « امرفته»داند ـ  می« هاماضی نقلی   وند مطابقه یكسان با سایر زمان

om ا دهد، صرف فع  داشتن را در این گویش نشان می9شود. جدول ادا می 
 

 

                                                            
 ی صفت مفعولی/فاعلی می دانند. منظور وی همان وندی است اه دستوریان آن را سازنده 1
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 : صرف گویشی ماضی نقلی فعل داشتن8جدول 

došta-y-en došta-y-e došta-y-im došta-(sta) došta-y-i došta-y-om 
 

 

ی بوده و همانند گونـه « y»ی سوم شخص مفرد فاقد فو  پیداست صیغهاه از جدول چنان

 نمایانـده شـده اـه     ēstādanی بازمانـده « اسـت »یعنی همان  sta(e)معیار، نمود و شخص با 

رو، تحلی  نگارندگان از است( ازایناننده بودهحوور آن، به زع  نگارندگان، برای برخی گمراه

 در پایان مباح  ساخت ماضی نقلی ارایه خواهد شد.« است»حوور 

بندی بستی با ساخت نقلی شاهد دیگری است اه بر تقسی در این گویش، تعام  ضمایر پی

تر در گذارد( مشابه با آنچه پیشكوا  نمود نقلی صحه میه عنوان تب y– تكوا ی فو  و تفكیك

شد، عناصر مذاور به این تكوا  نیز پیوسته و بین آن و ونـد   توصیف ساخت ماضی ساده گفته

بست دوم شـخص مفـرد ـِت را در نقـش      ، پیوستن پی9ی انند. جملهفاعلی فاصله ایجاد می

بست سـوم شـخص مفـرد ـِش را در نقـش       ی، پ1ی و جمله« امگفته»مفعول غیرمستقی  فع  

 دهندانشان می« اندزده»مفعول مستقی  فع  

(8) xeyle  vaxt=esta  ke i  qezia=r  gofta-y=et-om  
 خیلی وقت است اه این قویه را به تو گفته ام )گفتَـیِـتُـ (.

(9) unā   dina   bad   be-ziya-y=eš-en  

 اند )بـزِیَـه یِـشـِن(.آنها دیروز )دینه( بد او را زده

( در yبرخی از مؤلفین، به غلط و بدون استدلال علمی، اظهار نظر ارده و ایـن وا( )یعنـی   

های خراسان و نیز همخوان انسداد چاانایی در ساخت سبك نوشتاری ماضـی  برخی از گویش

همخـوان بـین دو   نقلی فارسی معیار )یعنی همخوان آغازین ام، ای، است، و...( را حاص  در( 

هـای فـو ،   (. عـلاوه بـر داده  1391اند )به عنوان نمونه ر. ك. الداغی، وااه )یا میانجی( دانسته

ی ماضـی افعـال لازم زبـان    انـد( مـاده  تكوا ی فو  را ت یید مـی مطالعات تاریخی نیز تفكیك 

 ,homبه صورت  -hی میانه با صرف صورت موارع فع  امكی بودن )یعنی فارسی در دوره

hē, …, hēndهای زبانی آن دوره، زمـان ماضـی   شده و ظاهراَ در برخی از گونه( همنشین می
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را مقایسه نمایید اـه بـه   « اندرفته»است. در این زمینه، صورت برگردان فع   ساختهنقلی را می

 انداترتیب به فارسی میانه، گویش مزینانی و فارسی معیار آوانویسی شده
(10)  a. raft     h-ēnd              

        b. refta   y-en(d)  
        c. rafte   -and   

و سایر موارد نظیر آن  (10a)از ساخت شناسان باستانـلازم به ذار است اه بسیاری از زبان

-( رضایی بـاغ 1315انند )ر. ك. آموزگار و تفولی، در دورة میانه با عنوان ماضی ساده یاد می

ماده ماضی   صرف فع  »(. این افراد صرفاَ ترایب 135ا 1391( ابوالقاسمی، 129ا 1395بیدی، 

اه در دانند. به باور نگارندگان، با توجه به اینرا در آن دوره ماضی نقلی می« ēstādanایستادن 

 نیـز وجـود داشـته،    (-h)ادبیات بازمانده از فارسی میانه، افعال ماضی بدون صرف فع  امكی 

ای بهتر است افعال بدون همراهی امكی را دال بر ماضی ساده و افعال همراه بـا آنهـا را گونـه   

صـفت  »گویشی از ماضی نقلی دانست. فردوسی در شاهنامه از سه سـاختار اصـلی و متفـاوت    

صفت »، و «صفت مفعولی   صرف استن بازماندة ایستادن مث  شنیدَست »، ...«مفعولی   ام، ای، 

هـا و  است )بـه منظـور مشـاهده سـاخت    استفاده ارده« 1صرف موارع مصدر داشتنمفعولی   

 (ا1311بیشتر ر.ك. رضایتی و غیوریا جزئیات

 (1/211)      نیــاز       آمدســــت  بــدیدار او/ ی شــاه بازگشــای  در دخمه

 (4/241)    میان        بسـته دارماه من جنگ را / چنین گفت رسـت  به ایرانیـان

 (1/31)           ـن اندر آورده رواز ایـران بكیـ/ لاجرم جنگـجوی  امبسـتهامر 

دهد اه احتمالاً فردوسی با این تنوع ساختار شاهدی دیگر است بر مدعای فو  و نشان می

آشنایی داشته است. همة این موارد حاای از ایـن  های دورة میانه های زمان خود یا زبانگویش

در صـورت   []بـه انسـداد چاانـایی    [h]است اه چنانچه تحول همخـوان سایشـی چاانـایی    

های امـروزی را بذـذیری ، هنـوز هـ      در گویش[y]نوشتاری معیار و تبدی  آن به سایشی اامی

تـوان بـه صـورت    را مـی  معیـار  بازنمون ساختاری افعال ماضی نقلی در گونة نوشتاری فارسی

معرفی ارد. البته، فرایندهای حـذف و ادغـام   « صفت مفعولی   تكوا  نمود نقلی   وند فاعلی»
                                                            

 (1393شده )ر. ك. قریب، های شمال ایران و زبان باستانی سغدی دیده ای اه در گویشگونه 1
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بـر  تاریخی، گونة گفتاری رسمی را از صورت نوشتاری متفاوت ارده، ولـی اشـیدگی و تكیـه   

ی معـادل  اند( آوانویس ـبودن آخرین هجا هنوز ه  بین این زمان و ماضی ساده تمایز ایجاد می

در همین گونـه  « امگفته»نیز آوانویسی  11bآمده و  11aدر « گفت »ی ماضی سادهگفتاری فع  

ی گفتاری معیار است، بـه  ی بیان همین فع  در گونهنیز اه شیوه 11cدهد. ساخت را نشان می

د دهد، به نحـوی اـه تكـوا  نمـو    را نشان می 1ی نوعی ادغام تكوا یشناختی، نتیجهلحاظ رده

 3و همـان نقـش   2استی آن به هجای مختوم به وند مطابقه منتق  شدهنقلی حذف شده و تكیه

 اند. را ایفا می

11) a: ’goftam               b. gofte’am    c. gof’ta:m  
اسـت اـه   ی به تصویر اشـیده شـده  ( مسیرهای15ا 1115در نمودار زیر )م خوذ از ارافت، 

 دهداو در نهایت شرات آنها در فرایند ادغام تكوا ی را نشان می تحول انواع وا ه قاموسی
 

 : سیر تحول تاریخی واژگان جهت رمزگذاری روابط واژنحوی 1نمودار 

 

                                                            
1 fusion  

ی گفتاری، وجه تمایز آن با ماضی ساده را جایگاه ( نیز، در تحلیلی مشابه، ضمن توصیف ماضی نقلی گونه1311لازار ) 2
 داند.تكیه می

 شود. نیز یاد می  supraffixها به عنوان زبِروند از این تكیه 3
4 concatenation 
5 juxtaposition  
6 person indexation  
7 linker 
8 classifier 
9 case affix    



 800                          ...     ساخت افعال گویش مزینانی                                 اول شمارة ،هشتم سال

توان چنین نتیجه گرفـتا در  می 11cهایی نظیر درخصو  ساختبا توجه به این نمودار، 

ساخت ماضی نقلی در مجاورت هـ  قـرار    جهت -h(a)ی ماضی و صیغگان فارسی میانه ماده

، به نحوی اه به اندو در نهایت این عناصر در ه  ادغام شده گرفته به مرور زمان به ه  پیوسته

 اننده در این فرایند را بازشناسی ارد. توان تكوا های شراتسادگی نمی

 ی سوم شخص مفرد ماضی نقلیدر صیغه« است». 1. 4. 4

از چـه  « است»ممكن است در چنین مواردی به ذهن برسد این است اه  ای اهاولین مساله

است چنین مصـدری در  آمده« استن»است( در فرهنگ دهخدا، ذی  مدخ  مصدری مشتق شده

است( با عل  به ایـن  نامیده« مصدر مفروض»زبان فارسی وجود ندارد و فرهنگ معین نیز آن را 

فارسی میانه مشتق ارده و برخی دیگـر نیـز آن را    ēstādanرا از مصدر « است»نكته، بسیاری 

دانسته با این توجیه اه  -ahیعنی « بودن»صورت صرفی سوم شخص مفرد مصدر قوی موارع 

 فرایندهای واجی باع  تفاوت آنها شده است.

امـروز محصـول فراینـدهای دخیـ  در هـر دو فـرض       « اسـت »به هر حال، ممكـن اسـت   

بودن فعـ    1آنها در توزیع تكمیلی باشند )با توجه به آغازی یآواشدهشده و مصادیق ه مطرح

ایستادن( یا فقط یكی از این دو فرض درست باشد( اما، آنچه در بح  حاضـر بـه آن پرداختـه    

-موجود در صورت سوم شخص ماضی نقلی از اجا آمـده « است»شود این مس له است اه می

 است؟

سـازی،  گفتـه در نقلـی  رار دادن دو سازواار پیشدر راستای پاسخ به این سؤال، با مد نظر ق

با توجه به نظـرات دسـتوریان و   « دیدن»و فع  متعدی « رفتن»ماضی نقلی فع  لازم  2صیغگان

شوند( لازم به ذار است اه افعال منابع مكتوس بازسازی شده و در جدول زیر با ه  مقایسه می

تبعیت اـرده بـه نحـوی اـه فاعـ  فعـ         3ای ارگتیوهای ماضی از نظام مطابقهمتعدی در زمان

انند و عام  فعـ  متعـدی   با فع  مطابقه می (patient)و مفعول منطقی جمله   (subject)لازم

(agent) اسـت(ا در  نشان است )در فارسی باستان حالت اضافی داشـته در بسیاری از موارد بی

                                                            
1 inchoative  

2 paradigm 

3 ergative agreement system 
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ها با هر شخص و ها و فاع ی تمامی عام ، در هر ترایب، به ترتیب نمایندهSو  Aاین جدول 

 شمار ممكن هستندا
 

 : صرف افعال رفتن و دیدن به زمان ماضی نقلی در فارسی میانه با هر دو سازوکار9جدول 
Agent +Patient+ did+ēst-ad Agent + Patient + did + (a)h- S + raft +ēstādan S + raft + (a)h- 

 

AERG  =šABS  did  ēstad 
 استدیده شدهاو  ،Aاز سوی 

 

 

AERG =omABS   did  hom 

 ام، من دیده شدهAاز سوی 
AERG =tABS         did  hē 

 ای، تو دیده شدهAاز سوی 
Ø 

 است، او دیده شدهAاز سوی 
AERG =mānABS did  hēm 

 ای ، ما دیده شدهAاز سوی 
AERG =tānABS    did  hēd 

 اید، شما دیده شدهAاز سوی 
AERG =šānABS  did  hēnd 

 اند، ایشان دیده شدهAاز سوی 

SABS raft  ēst-om 
 رفته است 

SABS   raft  ēst-ē 
 رفته استی

SABS raft  ēst-ad 
 رفته است

SABS raft  ēst-ēm 
 رفته استی 

SABS  raft  ēst-ēd 
 رفته استید

SABS   raft  ēst-

ēnd 
 رفته استند

SABS raft  hom 

 رفته ام
SABS    raft  hē 

 رفته ای

Ø 
 رفته است

SABS  raft  hēm 
 رفته ای 

SABS   raft  hēd 
 رفته اید

SABS raft  hēnd 
 رفته اند

 

اند، ی صفت مفعولی را از فع  ایستادن مشتق می( پس از این اه وندْوااه1391اسلامی )

گیـرد اـه پـس از    در صورت سوم شخص مفرد، چنین نتیجه می« است»در خصو  وجود 

بـرای نمایانـدن شـخص و    « است»و تبدی  آن به تكوا  نمود اام ، « ـِـ»به « ایستادن»تقلی  

شـود(  رود و بار دیگر اضافه مـی شود ـ یعنی یك بار تحلی  می شمار به این صیغه اضافه می

تطبیقـی،  همانطور اه در بالا به آن اشاره شد تقلی  ایستادن به ــِـ به دلایـ  متعـدد تـاریخی   

اـه  شناسان درست نیست. با وجود این، چنانو واجشناختی و نیز اجماع زبانشناختی گویش

گیـری  ، بخش پایـانی نتیجـه  -h(a)پیداست، با توجه به خلأ موجود در صیغگان  1از جدول 

را بـه   S و  Aاگـر  نماید. به هر حـال،  به نحوی درست می« است»شدن اسلامی یعنی افزوده

را  1سازی جدول های ممكن بدانی  دو سازواار نقلیها و فاع ی تمامی عام ترتیب نماینده

ــی ــر     م ــذاور پ ــه خــلأ صــیغگانی م ــرد ا ــق ا ــه نحــوی تلفی ــر و ب ــه صــورت زی ــوان ب  ت

 شودا
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 : صرف افعال رفتن و دیدن به زمان ماضی نقلی در فارسی میانه با تلفیق دو سازوکار11جدول 
Agent + Patient + did + (a)h- S + raft + (a)h- 

AERG =omABS   did  hom 

 ام، من دیده شدهAاز سوی 
AERG =tABS         did  hē 

 ای، تو دیده شدهAاز سوی 
{AERG                 =šABS   did  ēstad} 

 است، او دیده شدهAاز سوی 
AERG =mānABS did  hēm 

 ای ، ما دیده شدهAاز سوی 
AERG =tānABS    did  hēd 

 اید، شما دیده شدهAاز سوی 
AERG =šānABS  did  hēnd 

 اند، ایشان دیده شدهAاز سوی 

SABS raft  hom 

 رفته ام
SABS    raft  hē 

 رفته ای

{SABS               raft  ēst-ad} 
 رفته است

SABS  raft  hēm 
 رفته ای 

SABS   raft  hēd 
 رفته اید

SABS raft  hēnd 
 رفته اند

 

در  9گردی . جدول های گویش مزینانی بازمیسازی بیشتر، بار دیگر به دادهبه منظور شفاف

، 11دهـد. در جـدول   بالا صرف فع  داشتن را در این گویش به زمان ماضی نقلـی نشـان مـی   

 است.صرف افعال رفتن، ایستادن و چند ساخت اسنادی ثبت شده
 

 ویش مزینانیاسنادی به گ : صرف فعل رفتن، ایستادن و چند ساخت11جدول 

 نقلی رفتن خوب بودن کاری بودن گذشته ساده ایستادن صیغگان حال ساده ایستادن

me-‘est-om 

me-‘est-i 

me-‘est-a 

me-‘est-im 

me-‘est-e 

me-‘est-en 

be-‘est-iy-om 

be-‘est-iy-i 

be-‘est-iy-asta 

be-‘est-iy-im 

be-‘est-iy-e 

be-‘est-iy-en 

kari y-om 

kari y-e 

kari st-a 

kari y-im 

kari y-e 

kari y-en 

xob-om 

xob-i 

xob-est-a 

xob-im 

xob-e 

xob-en 

refta y-om 

refta y-i 

refta st-a 

refta y-im 

refta y-e 

refta y-en 
 

 توان استنتا( اردادقت در جدول فو ، موارد زیر را میبا 

و  estidan‘های صورت های اطراف آن بهپهلوی در گویش مزینانی و گونه ēstādan( فع  1

‘estiyan ساز اسـت( بـه عبـارت    ی گذشتهشنیده شده اه تفاوت اصلی آنها در انتخاس تكوا گونه

دوره میانه، صیغگان ماضـی فعـ  ایسـتادن در     ist, īd, ādساز های گذشتهدیگر، از بین تكوا گونه

 د.گیرنتبدی  شده، شك  می 1iyو  idاه به  īdی گویش مزینانی با گونه

                                                            
 بدل شده است. yبین دو وااه به  d، همخوان در گویش مورد وصف 1
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( بن موارع ایستادن نه تنها خلأ صورت سوم شخص مفرد صیغگان ماضـی نقلـی را پـر    2

و  stای وااـه گیر داشته و به دو صـورت پـس  ارده بلكه در ساختارهای اسنادی نیز نمود چش 

ی سـوم  محذوف از پایان شناسـه  dشود. مد نظر قرار دادن همخوان دیده می estهمخوانی پس

 نمایداتر میه گیری را روشنشخص مفرد این نتیج
refta sta(d), xob esta(d), kari sta(d), be-‘estiy asta(d),  me-‘esta (d) 

-یـا   ād-های متناظر پهلوی آن یعنی ی گونهاه بازمانده a-ی سوم شخص مفرد ( شناسه3

ēd شود. باشد هنوز ه  در این گویش شنیده و شاهدی بسیار مه  محسوس میمی 

موـارع   های اسنادی به همخوان خت  شود )مانند خـوس( بـن  نچه مسند در ساخت( چنا4

( این نكتـه  1استی شناسه بدل شدهحذف و به تكیه و اشش نسبی وااه h-مصدر بودن یعنی 

« خـوس هسـتی  »بـه معنـای     xu’b-iبـوده و  « اس  معنـی »اه  xub-i‘ی  به وضوح با مقایسه

نشان مـی   y-2شود. همچنین، اگر مسند به وااه خت  شود این بن خود را به صورت دریافته می

 دهد )به صرف ااری بودن توجه انید(. 

توان چنین نتیجـه گرفـت   و نیز شواهد و مستندات گویشی، می 11و  1با توجه به جداول  

 ـامروزی در تمامی موارد گونه« است» -ا  در این گویش دست –اه  ه از صـیغه  ای تحول یافت

چنینی از ااربرد فع  مذاور را در آثـار  سوم شخص مفرد فع  ایستادن است. البته، مواردی این

آس »و « هـوا گـرم ایسـتاد   »نظیـر   توان دید. به عنوان مثال، جملاتـی ادبی قرون اول هجری می

 اند.  تكرار شده چند بار در الیله و دمنه« چشمه خشك ایستاد

 آینده ساده .5. 4

ل نشانگر وقوع رویدادها در زمان آینده در گونة نوشتاری فارسی با صرف فع  امكـی  افعا

شـوند بـه عنـوان مثـال خـواه  گفـت،       ساخته می« خواستن   مصدر مرخ  معادل بن ماضی»

 خواهی رفت، خواهد نوشت و ... .

                                                            
 ای دیگر است از ادغام آن.  ها، نمونهدر این داده -h، حذف 1طبق نمودار  1

 . meydiمهدی =  (  beytar( بهتر =  mayiبدل شده استا ماهی =  yدر ااثر موارد به h وا( سایشی چاانایی 2
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موـارع  بـن نظر از فرایندهای واجی، افعال دال بر آینده بـا همنشـینی   در این گویش، صرف

آینـد( بـه   به دست مـی « خواه   صرف فع  مورد نظر در زمان ماضی ساده»فع  خواستن یعنی 

پیوندد( برگردان عبارت دیگر، وند مطابقة فاع ، درست برعكس فارسی معیار به فع  اصلی می

صورت گویشی افعال فو  به صورت خواه گفت ، خواه رفت ، خواه نوشت ، خواهد بود. جدول 

 دهدادر این زمان را نشان می« بردن»ف فع  ، صر11
 

 : صرف گویشی آینده ساده فعل بردن12جدول 

xa bord-e.n xa bord-e. xa bord-im xa bord- ǿ  xa bord-i. xa bord-om 

 

 ای ارگتیو پایی از نظام مطابقهرد. 6. 4

ای در افعـال متعـدی ماضـی دورة    در سیر تاریخی تكوین زبان فارسی، نوعی نظام مطابقـه 

شـود. در ایـن نظـام    نشانی ارگتیو )انایی( یاد میآید اه از آن با عنوان حالتمیانه به وجود می

بسـتی در ایـن دوره، بـدون تغییـر در صـورت ظـاهری خـود، عـلاوه بـر          ای ضمایر پیمطابقه

الیه، بـه عنـوان فاعـ  جملـه نیـز ایفـای نقـش        مستقی ، غیرمستقی  و مواف های مفعولینقش

انند. ردپای این نظام اه به فارسی معاصر نرسـیده اسـت بـه صـورت اامـ  یـا نـاقص در        می

خورد( به هر حال، با وجود مطالعة طولانی مدت اـه  های ایرانی به چش  میبسیاری از گویش

مایستن به معنـای  »، صرفاً با یك فع  یعنی نگارندهدرخصو  گویش مزینانی صورت گرفت، 

نشـانی ارگتیـو اسـت( امـا، بـرخلاف دوره میانـه،       مواجه شدند اه تابع حالـت « می  به خوردن

شوند( به منظـور وضـوح بیشـتر،    های ارگتیو ه  با بن موارع و ه  بن ماضی تولید میساخت

 ت شده استابرداری ثبهای گویشی زیر به صورت گرتهبرگردان ساخت

12) sib =eš    mā                                                      سیب او می  دارد.    

13) āš=et   mā  dorost  konom                        . آش تو می  داری درست ان

     14) berenĵ=om  na-may-ist  došuna  amma be zur bo-xord-om 

 اشت  دوشینه اما به زور بخوردم.برنج من می  ند



 اول شمارة ،هشتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                801

توان یافت اـه نظـام   های دیگر را نیز میدر این راستا، نكتة قاب  توجه این است اه گویش

شـود )یعنـی ارگتیـو    های ایرانی میانه )پهلوی ـ پارتی( تصور می ها با آنچه برای زبانارگتیو آن

( 1391مثـال، شـریفی و زمردیـان )   باشد. بـه عنـوان   صرفاً در افعال متعدی ماضی( متفاوت می

انـد اـه   ضمن بررسی نظام مطابقه در گویش ااخكی )گناباد، خراسان( به این نكته نیز پرداخته

 ایــن گــویش در صــورت گذشــته افعــال خــود چــه متعــدی و چــه لازم تــابع نظــام ارگتیــو   

 است.

ن در زمـان  با فع  متعـدی مایسـت   13، با فع  لازم رفتن و مثال 15در گویش ااخكی مثال 

 اند.گذشته تولید شده

15) zud-om  beraf                                                زود من رفت                  

16) če-t mayes              چی تو می  داشتی                                                
 

شود، شود( چنانكه مشاهده مینمایش داده می 11به گویش مزینانی در  13برگردان ساخت 

 خورداهای آوایی هیچ تفاوت دیگری به چش  نمیجز تفاوت

17) češ1=et mayis?                                                     چی تو می  داشتی   
 

دورة میانة زبان فارسی و قب  از  2بستی ضمیری جایگاه دومیادآور نظام وا ه11تا  12موارد 

( 1312( مزینـانی و همكـاران،   1314باشد )برای جزئیات بیشتر ر.ك. مزینانی و شریفی، آن می

( در مقالة خـود ایـن نظـام را در ادوار مختلـف زبـان      1314(. مزینانی و شریفی )1393مفیدی 

شـود  صـر دیـده مـی   فارسی توصیف ارده و به عل  تحول آن بـه آنچـه امـروز در فارسـی معا    

نشانی ارگتیو در مرحلة گذار از فارسی میانه به دری را ناشی از اند( ایشان حذف حالتپرداخته

تسرّی اام  وندهای مطابقة فاعلی افعال موارع و آینده به افعال گذشتة فاقد ونـد دانسـته اـه    

 خود نیز سرمنش  بسیاری از تحولات ساختاری دیگر شده است. 

                                                            
 در دوره میانه čišبازمانده ضمیر پرسشی  1

2 second position pronominal clitic system 
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هـا  تك آنهای امروزی با یكدیگر از یك سو و اختلاف تكاختلاف گویش ی فو  ونتیجه

سـازد اـه ضـمن جلـب توجـه      با زبان فارسی میانه از سوی دیگر ما را به نكاتی رهنمون مـی 

 خواننده به جدول زیر در ادامه به آن خواهی  پرداخت.
 

 ی کاربرد ارگتیو در فارسی میانه، کاخکی و مزینانی: دامنه11جدول 

 ارگتیو در گویش ااخكی ارگتیو در گویش مزینانی ارگتیو در فارسی میانه

های افعال متعدی در زمان

 گذشته

فع  متعددی مایستن ه  در زمان 

 حال ه  گذشته

افعال گذشته لازم و متعدی در 

 هاهمة زمان

 

شـده  های ایرانی و منش  پیدایش آن اظهارنظرهای زیـادی  در خصو  ساختار ارگتیو زبان 

اند و برخی دیگر نـوعی  است( برخی منش  آن را ساخت ملكی خاصی در فارسی باستان دانسته

داننـد و در مقابـ  آن نظـر    شناسان دیگری نیز هر دو نظر فو  را مردود مـی مجهول. البته، زبان

در ایـن خصـو  سـخن گفتـه و      (135ـ ـ153، 1، ( 1312اننـد. دبیرمقـدم )  خود را ارئه می

ها در ایـن پـژوهش لازم نمـی نمایـد. بـا      هر طرف را ذار ارده اه نق  مجدد آنهای استدلال

هـای معاصـر و   وجود این نظرات متنوع و متناقض، و تنوع دامنـة سـاختار ارگتیـو در گـویش    

توان به این نتیجه رسید اه به منظور اظهارنظر در خصو  ماهیت و منش  های باستانی میزبان

شناختی و تطبیقـی بیشـتری لازم اسـت تـا در نهایـت ـ        ات گویشپیدایش این ساختار، مطالع

تـر بـا   تر و هماهنـگ شناسان در پی آن هستند ـ بتوان تبیینی جامع طور اه بسیاری از زبانهمان

 از آن بدست داد. (UG)دستور جهانی 
 

 گیرینتیجه. 5

هـا و  های خا  گویش مزینانی اه در صرف و ساخت برخی از زمـان در این مقاله ویژگی

آید مورد بررسی شود و از وجوه افترا  آن با فارسی معیار به شمار میوجوه افعال آن دیده می

قرارگرفت. در این بررسی، ساختمان درونی افعال حال ساده و وجه التزامی آن، ماضـی سـاده،   

آیندة ساده توصیف شده و در برخی موارد با نظیر خـود در زبـان فارسـی میانـه     ماضی نقلی و 

 مقایسه شدند. 
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های فاعلی این گویش شناسـایی شـده و مشـخص    ضمن توصیف افعال حال ساده، شناسه

هـای  هـای شناسـه  های آن با فارسی معیار در این زمینه ناشی از حفظ نسبی وااهشد اه تفاوت

رسی میانه است. همچنین، مشخص شد اه برخی از افعال ایـن گـویش،   فاعلی افعال موارع فا

 انند.   در وجه موارع التزامی، مانند فارسی میانه رفتار می

هـای ناشـی از   نظر از تفاوتساخت ماضی ساده نیز به دو شیوه متفاوت دیده شدند. صرف

داشته و گروهی دیگـر  فرایندهای واجی، ساخت گروهی از افعال با فارسی معیار هیچ تفاوتی ن

بسـتی ایـن   شوند( از این گذشته افعال ماضی متعدی بـا ضـمایر پـی   با پیشوند بـِ یا بـُ ظاهر می

 انند. ماضی بین آن و شناسه فاعلی فاصله ایجاد میگویش تعام  ارده و با پیوستن به بن

ماضـی   صفت مفعولی   تكوا  نمود»در این راستا ساخت ماضی نقلی نیز حاص  همنشینی 

قلمداد شده و راجع به منش  آن در دورة میانه و اظهارنظرهـای متفـاوت   « نقلی   شناسة فاعلی

شناسان در این زمینه به صورت انتقادی سخن رانده شد( از دیگر مباحـ  مطـرح در ایـن    زبان

در صیغگان ماضی نقلی فارسی معیار و گویش مزینانی بـوده و  « است»یابی حوور زمینه، ریشه

سازی ی تلفیقی از دو سازواار نقلینتیجه حاص  شد اه ساخت ماضی نقلی امروز بازمانده این

 ی میانه است.در دوره

-ای اه در ساخت حال التزامی و گذشته ساده بـه چشـ  مـی   در مجموع، رفتارهای دوگانه

 های برخی از ساختارهای موصوف بـا نظیرشـان  خورد و نتایج به دست آمده حاای از شباهت

ی سو، و نیز وجوه اشتراك و افترا  موجود بـین گـویش مزینـانی و گونـه    در دوره میانه از یك

هاواینز « 1ی ااتساس دوگانهفرضیه»توان مؤید و  از جمله مصادیق معیار، از سوی دیگر، را می

های میانی در مسـیر تحـول الگوهـای زبـانی     ( دانست( این فرضیه حاای از وجود دوره1193)

، در مقطعـی هـر دو سـاخت    «س»به ساخت « الف»این نحو اه، در طی تحول ساخت  است به

 شود.  غالب می« الف»بر « س»دوشادوش ه  به اار رفته تا این اه در نهایت 

هایی پرداختـه شـد اـه در ایـن گـویش بـا       در پایان مباح ، به توصیف و بررسی ساخت 

ای ارگتیو تولید شده و تابع نظام مطابقه "خواستن"و  "می  داشتن"به معنای  "مایستن"مصدر 

                                                            
1 double acquisition hypothesis  
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هـا  های دوره میانه، این سـاخت باشند. در این زمینه، به این نكته اشاره شد اه برخلاف زبانمی

شـوند.  موـارع آن نیـز ظـاهر مـی    شوند با بناه با بن ماضی فع  مذاور تولید میعلاوه بر این

ارگتیو این گـویش بـا نظیـر آن در یكـی      هایای مختصر بین دامنة ظهور ساختسذس، مقایسه

های خراسان و نیز فارسی میانه صورت گرفت( از این مقایسه اسـتفاده شـده و   دیگر از گویش

بر ضرورت تجدیدنظر در خصو  ماهیت و منش  پیـدایش سـاختار ارگتیـو در جهـت تبیـین      

 تر آن با دستور جهانی ت اید شد. دقیق
 

 کتابنامه

 ، تهراناانتشارات سمت.تاریخ زبان فارسی (.1391)م.  ابوالقاسمی،
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 1931بهار و تابستان  -14پژوهشی، شمارة پیاپی -های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیمجلة زبانشناسی و گویش
 

 1 (، بیرجند ، ایرانمحسن مبارکی )استادیار زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

 

 شناسیای از رودکی از منظر گفتمانعنوان برای قصیدهبهترین 

 چکیده

کنتد،  جمتت  را تسستیر متی    بافت  میییتی   بدون در نظرگرفتن شناسیدر حالی که معنی

گستمان بوده و پاره گستارها را در باف  میییتی  تیلیلِ  در ارتباط تنگاتنگ با کاربردشناسی

ای رودکتی  هبرای یکی از قصیدهکند. تسسیر میگیرد و سپس آنها را و اجتماعی در نظر می

کنون زمانته دگتر   "، "پیری"، "حسر  جوانی" ی چونعناوین متساوت های مختلفدر کتاب

اس  که مقاله حاضتر   در نظر گرفته شده "م نشاط و طرب را فراخ میدان بوددل"و  "گش 

پیتا؛؛  گوینده؛ مخاطت؛؛ موضتو ؛   - شناسیبا توجه به اصول گستماناز این میان سعی دارد 

ترین عنتوان را بترای ایتن قصتیده     مناس؛ -های اثرها؛ کنش گستاری و مصداقپیش فرض

گیرد. به این برگزیند. تجزیه و تیلیل این قصیده با استساده از روش جزء به کل صور  می

بیتان،   ،عانیها، می پیا؛، مخاط؛، مصداقمانند گوینده میال؛ و موضوعا  هر بی  منظور،

برای استنباط ها و مانند اینای ، کنش گستاری، عبارا  اشارههاموضو  هر بی ، پیش فرض

شتوند. ستپس ارتبتاط ابیتا  از     می و استنتاج صییح تراز متن استخراج و در جدول آورده

 ..گرددمنظر پیوستگی و همبستگی متن بررسی و بهترین عنوان مشخص می

 .متن، همبستگی متن، گستمان شناسی، قصیده، رودکیپیوستگی ها: کلیدواژه

 مقدمه .1

در علو؛ انسانی کاربرد وسیعی یاف . تا پایان قرن نوزدهم این  1391از دهه  1واژه گستمان"

رف  و تقریبتا منیصتر   ای خاص به کار میدر مورد مسئله مندنظا؛یِ بیث واژه به معنای ارایه

شناستی جدیتد از زمتان    شد. اما در زبتان شیوه بیان مرتبط میبه نوشتار بود و تا حدود کمی به 

فردینان دو سوسور، گستمان به معنای کاربرد فردیِ زبان یا فعلی  یافتنِ زبان به کتار رفت ؛ بته    

                                                           
1 discourse 
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قترار   2شد که زیتر ستییره گنتگ   او مرتبط می 1های شخص به قلمرو پارولِگسته ،عبارتی دیگر

 (.922 :1931)مقدادی، "داش 

شناستی شتناختی، دیتدگاه    شناستی و روان شناسی و به وجتود آمتدن زبتان   پیشرف  علم زبانبا 

های زبان باید در باف  اجتمتاعی در  متساوتی در مورد تجزیه و تیلیل گستمان ارائه شد که کلیه جنبه

   (11:1911. )شعیری، نگردد زبان از زندگی اجتماعی افراد جدانظر گرفته شوند و 

گیری زبان به منظور یک هتد  و یتا یتک    شناسی، به کارگستمان در زبان ترین مسهو؛جدید

 جملته تعریتف شتده   ستیحِ  از  باگتر چونان کاربرد زبانکاربرد خاص اس  که  توسط بعضی 

بایتد   گستمان، تجزیه و تیلیل یک گستمان، ضترورتا   از مسهو؛ جدیداین اس . حال با توجه به 

هتای  صتور   توصیفرا تنها به توان آنو بدین منظور نمیتجزیه و تیلیل کاربردشناختی باشد 

مقاصتد و  زبانیِ خاصی میدود کرد، بلکه هنگا؛ِ تجزیه و تیلیل هر قستم  از یتک گستمتان،    

( و 1: 1313د )براون و یتول، نشو در نظر گرفته ییستبامیهای زبانی نیز آن صور  کاربردهایِ

بته میالعته عملکترد     گتردد، بییتی  میمیرح در اینجاس  که بیث پیوستگی و همبستگی متن 

 پردازد.زبانی متن، باف  اجتماعی متن و معنای آن مینزبانی و دروبرون

 هدف و مسأله. 2

در ذهتن دارنتد و   خاصتی   9هایموضوعا  و پیش فرض جایی که سخنوران و نویسندگاناز آن

یابد، برای استتنباط و  ارجا  می هایشان به مصادیق یا مساهیم خاصیپیا؛ هافرضبر اساس همان پیش

هتای مشتتر گ گوینتده یتا     فترض و انتظارا  میییی و زبانی و پیش استنتاج درس ، باید از تجارب

از متتن بیترون   نیتز  مسائل و اطتعا  نهستته را   تا بتوان عتوه بر در  پیا؛ آنهانویسنده بهره جس  

اضر سعی دارد بتا تکیته بتر اصتول تجزیته و      کشید و ابهاما  زبانی را شسافی  بیشتری داد. مقاله ح

هتا و معنتای ضتمنی    (، اصل پیش فرض1331ل ارتباط گرایس )و(، اص1394تیلیل گستمان هایمز )

( و اصول پیوستگی و همبستگی متن به این سوال پاسخ دهد که کدا؛ یک از عنتاوین  1311گرایس )

                                                           
1 parole 

2 langue 

3 presupposition 
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 "م نشاط و طرب را فتراخ میتدان بتود   دل"و یا  "کنون زمانه دگر گش "، "پیری"، "قصیده دندانیه"

 باشد.تر میمناس؛ شعری معرو  از رودکی برای

 روش تحقیق .3

ایتن نتو  تجزیته و     .گیترد صتور  متی   1تجزیه و تیلیل این شعر با استساده از روش جزء به کتل 

نبتودن  ه در اختیتار  کند. با توجه بت های برون متنی را بازسازی میتیلیل از سیح متن آغاز شده و باف 

متنی بتا  های درونباف  فیزیکی و حاضر نبودن مسسر در میییی که متن تولید شده اس ، باید از باف 

بته اثبتا     ینیتاز  و مساهیمی در قالت؛ جملته هستتند   )که ها فرضزارهای مهمی نظیر پیشاستساده از اب

استتساده بهینته کترد تتا حقتایق ناگستته از متتن         (بودن آنها قبت به اثبا  رستیده است   صییح و ندارند

در این شعر، جمت  ابتدا به صور  مجزا و سپس به صتور  یکپارچته و موضتوعی    استخراج شود. 

گردنتد. گز؛ بته   مقایسه و تجزیه و تیلیل می ی و همبستگی با استساده از جداولبر اساس اصل پیوستگ

ای است  کته توستط    ونی متن یتا روابتط بتین جملته    ذکر اس  که منظور از پیوستگیِ متن، انسجا؛ در

نته تنهتا بتا کلمتا       آید. این انستجا؛ به وجود می ،پیوندهای انسجامی بین جمت ، کلما  یا عبارا 

بلکه ارتباطا  معنتایی یتا واژگتانی موجتود      ،آیدگیری و زمانی پدید میافزاینده، معکوس، نتیجه ییِرب

 ند.او تکرار کلما  نیز در خلق این نو  پیوستگی دخیل در بین واژگان، نو  ارجا ، جانشینی

 تجزیه و تحلیل گفتمان .4

معنتای   متساو  ایمتساو  و یا توسط گوینده و شنونده یدر مییط، زمان و مکان یک پاره گستار

پی بردن به آن با توجه به عوامل تاثیرگتاار و بتر استاس     گر گستمانیابد که وظیسه تیلیلمتساوتی می

 Yو در بافت    Aدارای معنتایِ   X زبان اس . یک پاره گستار ممکن اس  در بافت   2کاربردشناسی

 گتر یتک تیلیتل   که ،های متساو ، معناهای متساوتی بیابدباف  باشد، یعنی برحس؛ Bدارای معنای 

های تاثیرگاار فیزیکتی را جهت    تا حد امکان باف  یبایستمی های زبانیکردن ناگستهجه  مشخص

 تیلیل بهتر بازسازی کند.

                                                           
1 bottom-up approach 

2  pragmatics 
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(، چگونگی تأثیر روابط اجتماعی حاکم بتر افتراد در انتختاب    1394هایمز ) در نظریة قو؛ نگاری

ساخ  و گونة زبانی، که از مسائل اساسی در رویکردهتای تیلیتل گستمتان بته شتمار متی رود، در       

انتد از:  رد کته عبتار   . او در الگوی زبانی خود بته هشت  ویژگتی اشتاره دا    داردار کانون بررسی قر

گستتن،  گیتری بترای ستخن   )شتامل نوبت    کنندگان در گستمان، هنجارهای تعتاملی موقعی ، شرک 

و اهدا ، صتور  و میتتوا، انتوا  متتون     ها ییر و تسسیر کت؛(، پایانهتعامت  زبانی و هنجارهای تع

ی گستتاری و  هتا قو ستیا هتا  از جملته ستبک   شتود می هاابزارها که شامل مجراها و گونه، نوشتاری

ان در گستمان بته همتدیگر   منظور از کلید، رمزها و اشاراتی اس  که شرک  کنندگنوشتاری، و کلید. 

دهد تعبیر و تسسیر کننتد. پتس کلیتد، روش و روح    میکنند تا بر اساس آنها، آنچه را روی منتقل می

بر گستمان اس  همچون گستمان جدی، شوخی، دقیق، آهنگ کت؛ یتا لیتن و لهجته کته هتر       حاکم

 د.نشوکدا؛ یک کلید میسوب می

کند که ارتباطا  باید از اصول خاصی پیروی کننتد: اصتل   می ( بیان1331گرایس ) نظریه تضمن

بگوییتد، نته بیشتتر، نته     ه اندازه ب : ی را بگویید که باور دارید درس  اس ، اصل کمی یزچ :کیسی 

کوتتاه و   :قط چیزی را که به موضو  مربوط است  بگوییتد و اصتل شتیوه گستتار     ف :کمتر، اصل ربط

خواهنتد بته شتیوه ای    می وران هموارهین نظریه فرض بر این اس  که گویشبدون ابها؛ بگویید. در ا

ثرا  ناشتی از نقت    ا خصوص در گرایس. باشد دور بهیشان از سوء تعبیر هاصیب  کنند که گسته

کنتد کته گتویش وران علیترغم     متی  این اصول بر ارتباطا  مسصل بیث کرده است . وی تصتدیق  

گیرنتد؛ ایتن چنتین است  کته برداشت        متی  را نادیتده  خواستشان در بسیاری از موارد ایتن هنجتار  

چته مزتز    شنوندگان از یک گسته با منظور گوینده آن متساو  خواهد شد. بنابراین، در این موارد اگر

 امتا  ،(برستد  نظر به ربط بی کامت  گسته آن وقتی حتی) کند برقرار ارتباط ای گسته باانسان سعی دارد 

شتنونده   است   ممکتن  نیتز  مواردی در. شودنمی یکسان گوینده منظور با شنونده استنباط نهای  در

 فراتر از مقصود گوینده استنباط کند.  

فرضهای گوینده یا نویسنده نسب  به نیتوه در  و برداشت    (، پیش 1311بر طبق نظر گرایس )

هتا  فترض شود که بتدون وجتود آن پتیش   می تمانونده یا خواننده باعث اتخاذ شیوه خاصی از گسشن

 در  گستمان گوینده یا نویسنده برای مخاطبین ناممکن خواهد بود.
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استتنباط پیتامی در هتر    های ذهنی گوینده و فرض، موضو  پیا؛، پیش، مخاط؛ پیا؛1در جدول 

مترا بستود و   »شوند، به عنوان میال در بی  شناسی و زبان در کاربرد بررسی میبی ، از منظر گستمان

توان به راحتتی حتدس زد چته    مخاط؛ پیا؛ نامشخص اس  و نمی «فرو ریخ  هر چه دندان بود...

گردد، به دلیتل  بررسی می کسی مخاط؛ اصلی پیا؛ گوینده اس ؛ اما هر چه گستار بیشتری از گوینده

توان پی برد که مخاط؛ او کیس ؛ بته عنتوان   های موقعیتی و ارجاعا  بیشتر میافزایش تعداد باف 

چه بود؟ منََ  بگتویم:   -نه نیس کیوان بود و نه روزگار دراز »میال مخاط؛ گوینده در بی  چهار؛ 

چه دانی؟ ای ماهروی مشکین متوی  همی »بوده و در بی  نهم «  »یر متصل ، ضم«قضای یزدان بود

موی که به نظر، معشتوق گوینتده است     تر گشته و به ماهروی مشکین، مخاط؛ گوینده مشخص...«

 یابد.ارجا  می

هتا را  ها به موضو  گستمان مرتبط بوده و به همین دلیل نگارنتده، آن های موجود در بی مصداق

هتای  اس ؛ بته عنتوان میتال مصتداق    لیل قرار دادهاز متن گستمان استخراج کرده و مورد تجزیه و تی

 توانند نشانگر موضوعی  دندان باشند.  در بی  اول می« چراغ»و « دندان»

های گستاری متساو  نظیر افسوس، شکای ، پند و اندرز، تعریتف و تمجیتد،   از آنجایی که کنش

پیامی متستاوتی هستتند،   دارای معنی و استنباط  های یکسانو سپاس و ستایش در جمت  و گستمان

ستپید  » اند؛ به عنوان میتال کتنش گستتاری در بیت  دو؛    از ابیا  استخراج و مورد بررسی قرار گرفته

تواند تعریتف، افستوس و   می «ستاره سیری بود و قیره باران بود /سیم رده بود و درُّ و مرجان بود 

تتوان بته کتنش گستتاری گوینتده      تر میگردد، دقیقها بیشتر مییا هر دو باشد اما هر چه تعداد باف 

چه نیتس   /یکی نماند کنون زان همه، بسود و بریخ  »برد. به عنوان میال در بی  سو؛ و چهار؛ پی
              «  بود؟ همانا که نیس کیوان بود

بته نظتر کتنش     «چه بود؟ منََ  بگویم: قضای یزدان بود /نه نیس کیوان بود و نه روزگار دراز » 

هتای  های زیرین مانند بیت  باشد؛ اما با بررسی بی می گستاری گوینده گله و شکای  )از سرنوش (

 پنجم و ششم:
 «همیشه تا بود آئین گرد، گردان بود /جهان همیشه چو چشمیس  گرد و گردانس  »

 «و باز درد، همان کز نخس  درمان بود /همان که درمان باشد، بجای درد شود »
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گردد که کنش گستاری گوینده، پند و اندرز اس . بتدین ترتیت؛ بایتد بتا در نظتر      تر میمشخص

 های گستاری نیز، پیا؛ را بهتر استنباط کرد. بدین ترتی؛ از کنش گستاری بی  سو؛:گرفتن کنش

 «چه نیس بود؟ همانا که نیس کیوان بود /یکی نماند کنون زان همه، بسود و بریخ  »

های بعد آن، اعتقاد گوینده به قضتا و  های گستاری بی شود و از کنشتنباط میسرنوش  شو؛ اس

 گردد.قدر، پایرش آن و گردش روزگار استنباط می

 2و کاربردشناختی 1شناسییل قصیده دندانیه از منظر گفتمان: تجزیه و تحل1جدول
 شماره

 بیت 
 گوینده 
 سخن

 هافرضپیش موضوع هامصداق مخاطب
 فنون 
 بلاغی

 کنش 
 گفتاری

 عبارت
 اشاره ای 

 استنباط

 دندان چراغ-دندان  رودکی 1

دندان  او
دندانش -داش 

سالم و 
 درخشان بود

تشبیه دندان به 
 چراغ تابان

تعریف و 
 افسوس

 )؛( در مرا
او دیگر دندانی 
 ندارد

 - رودکی 2
-درُ-سیم
-ستاره-مرجان
 باران-قیره

 دندان
قبت گوینده 
 دندان داش 

دندان به تشبیه 
سپیدسیم، درُ، 
مرجان، ستاره 
سیری و قیره 

 باران

تعریف و 
 افسوس

 ندارد
عد؛ وجود 
یِ هادندان

 درخشان

 - رودکی 9
-آن-یکی
کیوان)نا؛ -همه

 ستاره(
 دندان

وجود دندان و 
وجود کیوان 
)سرنوش  
 شو؛(

 "نیس کیوان"
کنایه از سرنوش  

 شو؛

شکای  )از 
ریزش دندان( و 
شگستی و تعج؛ 

حال نیس و )از 
شومی که دامن 
 گیر او شد(

 همه-آن
عد؛ وجود 

وجود  -دندان
 سرنوش  شو؛

 رودکی 4

ضمیر 
متصل 
) ( در 
 منََ 

)من( در -کیوان
) ( در  -منََ 

 منََ 
 سرنوش  گوینده

اعتقاد به وجود 
اعتقاد  -یزدان

 به قضاء و قدر
 پند و اندرز ندارد

)من( در 
 -منََ 

) ( در 
 منََ 

 اعتقاد به قضاء
 و قدر یزدان

 - رودکی 1
-چشم -جهان
 گردان-گرد

 همیشه پند و اندرز ندارد وجود جهان گردش فلک
اعتقاد به آیین 
 جهان

 ندارد - رودکی 9

باژگونگی کار عالم 
و دگرگونگی حال 
آن )امامی، 
1939:113) 

-وجود درد
 وجود درمان

 پند و اندرز ندارد
-همان که
 همان کز

پایرش قضاء 
 و قدر

 

 

 

 

                                                           
1 discourse 

2 pragmatics 
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 1ادامه جدول 

 شماره
 بیت 

 گوینده 
 سخن

 هافرضپیش موضوع هامصداق مخاطب
 فنون 
 بلاغی

 کنش 
 گفتاری

 عبارت
 اشاره ای 

 استنباط

 خلقان-نو-کهن - رودکی 3
تزییر حال جهان 
 توسط یزدان

وجود 
شخصی)خدا( 
که چیزها را نو 

-کندمی و کهنه
نو و کهنه شدن 
 چیزها

 پند و اندرز ندارد
همان -بزمانی
همان -کجا
 که

 پایرش قضاء و قدر

 باغ-بیابان-شکسته - رودکی 1
توا؛َ بودن 
خرمی و 
 ناخرمی روزگار

–وجود بیابان 

 وجود باغ خر؛
 گردش روزگار آن کجا پند و اندرز ندارد

 رودکی 3
ماهروی 
مشکین 
 موی

 -مو-مشکین-ماهرو
بنده )به گوینده ارجا  

ضمیر نهسته  -دارد(
عبار  )تو( در 

 "همی چه دانی"

حال و احوال 
 پیشین شاعر

وجود ماهروی 
-مشکین موی
 وجود گوینده

 تزییر احوال گوینده ازین پیش افسوس ندارد

 رودکی 11
ضمیر 
 تو

 او-چوگان-زلف

چهره پیشین 
گوینده )به 
خصوص 
 زلف(

ماهروی 
مشکین موی 
زلسی چون 
-چوگان دارد
گوینده زلسی 
چون چوگان 
 داش 

 تشبیه زلف به
 چوگان

 او-تو افسوس
گوینده هم اکنون 
زلسی چون چوگان 

 ندارد

 - رودکی 11
 -روی)صور (
-مو -دیبا)حریر الوان(

 قیران)نوعی روغن(

چهره پیشین 
گوینده )به 
خصوص زلف 
 و صورتش(

وجود دیبا و 
 قیران

تشبیه روی 
)صور ( به دیبا و 
 مو به قیران

 او-آن افسوس
عد؛ وجود رویی 
چون دیبا و مویی 
 چون قیران

 دوس -مهمان - رودکی 12
از دس  رفتن 
 جمال گوینده

جمال زیبای 
 گوینده

تشبیه خوبی 
)جمال( به مهمان 
 و دوس 

 ندارد افسوس
از دس  رفتن جمال 
 زیبای گوینده

 - رودکی 19

نگار )چهره 
رو -چشم-معشوق(
)؛( در  -او-)صور (

 چشمم

زیبارویان و 
 رودکی

وجود 
-زیبارویان

وجود چشم 
 برای گوینده

 ندارد
تعریف و 
 تمجید

-)او( در بدو
)او( در بروی 

 همیشه -او

از دس  دادن 
معشوق و زیبایی 

 چهره

 او - رودکی 14
غم و شادی 
 گوینده

وجود غم و 
 شادی

 او-آن زمانه افسوس ندارد
پایان یافتن شادی و 
 خرمی گوینده

 - رودکی 11
-نار )انار(-شهر-در؛

 پستان

ثرو  فراوان 
و  گوینده
 زیبارویان

وجود در؛ 
وجود -)پول(

 زیبارویان
 ندارد افسوس ندارد

از دس  رفتن مال و 
ثرو  گوینده و از 
 دس  دادن زیبا رویان

 من-روی-دیدار - رودکی 19
خوشگارانی 
گوینده با ثرو  
 فراوان

وجود شراب 
وجود -ناب

 زیبارویان
 همیشه-من افسوس ندارد

از دس  دادن زیبا 
 رویان

 - رودکی 13
-گنج-پر-خزانه
)؛( -شعر-نامه-نشان

 در دلم

شعر نمادی از 
 عشق

 وجود شعر
تشبیه دل به خزانه 
 و سخن به گنج

تعریف و 
 افسوس

 ما-)؛( در دلم
 گوینده دیگر شعر

 گویدنمی
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 1ادامه جدول 
 شماره

 بیت 
 گوینده 
 سخن

 هافرضپیش موضوع هامصداق مخاطب
 فنون 
 بلاغی

 کنش 
 گفتاری

 عبارت
 اشاره ای 

 استنباط

 - رودکی 11
)؛( در دلم و 
 میدان-ندانستمی

غم و شادی 
 گوینده

 وجود غم و شادی
تشبیه دل 
 به میدان

افسوس و 
 پند و اندرز

)؛( -همیشه
 در دلم

از دس  رفتن شادی و 
 نشاط گوینده

 - رودکی 13
-شعر-حریر
-سندان-سنگ

 آنس

نر؛ کردن دلها 
 توسط شعر

وجود شاهدانی که به 
 سپردندمی گوش شعر

تشبیه 
دلهای 
شاهدان به 
سنگ و 
 سندان

تعریف و 
 افسوس

 سپس-آن

 گوینده دیگر شعر
 گوید و بنابرایننمی
تواند دلهای حضار نمی

 را با آن نر؛ کند

 - رودکی 21
)؛( در گوشم و 

-چشم-چشمم
 مرد؛-گوش

حواس گوینده 
 )تمرکز(

وجود -وجود زیبارویان
مرد؛ سخندان 
 )شعرشناس(

 ندارد
تعریف و 
 افسوس

 همیشه

دیگر چشمش به 
 گیسوان زیبایِ ماهرویان

دیگر شعری -افتدنمی
وجود نخواهد داش   
که مرد؛ سخندان جمع 

 گردند

 ؛-فرزند-زن-عیال - رودکی 21
آسایش بدون 
 زن،  فرزند و رنج

 ازین تعریف ندارد وجود آسایش

گوینده به دلیل از دس  
دادن ستمتی آسودگی 

داده  خود را از دس 
 اس 

 ماهرو-رودکی-تو ماهرو رودکی 22
گاشته پرنشاط 
 گوینده

وجود -وجود رودکی
-ماهروی مشکین موی
 سپری شدن زمان

 ندارد
تعریف و 
 افسوس

بدان -تو
 زمانه

و ها گوینده توانایی
ی خود را از هازیبایی

 دس  داده اس 

 - رودکی 29
هزاردستان -جهان

 )بلبل(

شعر سرایی و 
گاشته خوش 
 گوینده

 ندارد سپری شدن زمان
تعریف و 
 افسوس

 بدان زمانه

دوران خوشی پایان 
یافته و شعر نیک و 
آوای دلکش گوینده 
 دیگر وجود ندارد

 - رودکی 24
-)او( در باو-آن
-پیشکار-او-مردان

 میران

انس راد مردان و 
 پیشکار میران

وجود پیشکار )کارگاار( 
–وجود امرا –برای امرا 

 بودندوجود رادمردان 
 ندارد

تعریف و 
 افسوس

 او-آن

از دس  رفتن 
-ی گویندههاتوانایی

امیران جزء رادمردان 
 برای گوینده میسوب

 شدندمی

 - رودکی 21
-)و( در ورا-شعر

 دیوان-ملو 
ماندگاری آثار 
 )اشعار(

 -وجود دیوانِ شعر
 وجود ملو  )شاهان(

 ندارد
تعریف و 
 افسوس

 ورا-همیشه
دیوان شعر او اثری 
 جاودانه و ماندگار اس 

 - رودکی 29
-شاعر-شعر
 خراسان-جهان

زمانه و تزییر 
 احوال

وجود شاعر -وجود شعر
 خراسانی

 ندارد
تعریف و 
 افسوس

)ش( -آن
در 
-شعرش
همه 
 او-جهان

زمانی که شعرش همه 
کرد می جا را طی
خراسان دیگر  -گاش 

شاعری مانند او نخواهد 
 داش 

 - رودکی 23
-مرا)؛( در -دهقان
سیم )سکه -خانه

 حمُتن-یِ  نقره(

بهره مندی از مال 
 و اموال مهتران

-وجود نامور دهقان
 وجود سیم و حمُتن

 افسوس ندارد
)؛( -کجا 
 او-در مرا

بهره مندی گوینده از 
مال و ثرو  مهتران در 

 گاشته

 - رودکی 21

-این-) ( در کرا
-)و( در ورا-آن
سامان -آل

 )سامانیان(

بزرگی و نعم  
 آل سامان از

 -وجود نعم  و بزرگی
 وجود آل سامان

 ندارد
سپاس و 
ستایش و 
 افسوس

) ( در 
 آن-این-کرا

از دس  رفتن بزرگی و 
نعمتی که از آل سامان 

 رسیدمی به گوینده
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 1ادامه جدول 

 شماره
 بیت 

 گوینده 
 سخن

 هافرضپیش موضوع هامصداق مخاطب
 فنون 
 بلاغی

 کنش 
 گفتاری

 عبارت
 اشاره ای 

 استنباط

 -میر - رودکی 23

بال و 
بخشش میر 
خراسان و میر 
 ماکان

-وجود میر خراسان
-وجود میر ماکان
وجود پنج هزار 

وجود چهل  -درهمی
 هزار درهمی

 ندارد
سپاس و 
ستایش و 
 افسوس

)ش( در 
میر 
-خراسانش
 )و( در درَو

از دس  رفتن بزرگی و 
نعمتی که از آل سامان و 
 امیر ماکان  به گوینده

 رسیدمی

  - رودکی 91

بال و 
بخشش یارانِ  
امیر خراسان و 
 میر ماکان

میر ماکان و میر 
خراسان اولیا )دوس  

وجود -و یار( داشتند
 هش  هزار درهمی

 ندارد
سپاس و 
ستایش و 
 افسوس

-بدان-من
 آن

حال گوینده خوش و 
خر؛ نیس  زیرا دیگر 
چیزی از امیر سامانی و 

 گرددنمی ماکانی نصیبش

  - رودکی 91

بال و 
بخشش امیران 
دربار و 
 دوستان امیران

سخنوری نزد امیران 
وجود امیران و -دربار

 دوستانشان در دربار
 ندارد

سپاس و 
 ستایش

)ش( در 
 اولیاش

عتوه بر امیران سامانی و 
ماکانی، دوستان و اقوا؛ 
آنها نیز برای سخن وری 
 گوینده به او سیم و زر

 دادندمی

 رودکی 92

ضمیر 
پنهان )تو( 
در فعل امر 

 "بیار"

 
ناتوانی و 
 بینوایی

وجود گوینده و 
وجود -مخاطبش

 عصا و انبان

عصا و انبان 
کنایه از 
بینوایی و 
ناتوانی 
 اس 

افسوس و 
 پند و اندرز

او فقیر و  -گوینده پیر و ناتوان شده اس 
 بینوا گشته اس 

 

به گوینده و شنونده و شترایط میییتی و   ی معنی با توجه میالعه شناسیاز آنجایی که در گستمان

یِ گستمتان ماننتد   (، لتاا شترایط گز؛ بترای میالعته    93: 1342 ،گیرد )کارناپفیزیکی آن صور  می

هتا و دیگتر شترایط در نظتر گرفتته      ی پیا؛، کنش گستاریِ گوینده، پیش فترض مخاط؛ پیا؛، گوینده

 شود.  می

ی همتین شتعر هتم بتر     یابتد و گوینتده  تی میهای مختلف معنای متساوای در موقعی هر جمله

حس؛ نو ِ مخاط؛ )ماهروی مشکین موی(، سنِ خود و مخاط؛، جنس متاکر یتا مونتث، عتقته     

خود به مخاط؛ و عتقه او نسب  به خود و موقعی  اجتماعی از واژگانی بهره برده اس  کته قابتل   

 تامل اس . به عنوان میال در بی  بیس  و ششم:  

 «شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود -ه که شعرش همه جهان بنوش  شد آن زمان»  

وجتود یتک   های این بی ، اس  و پیش فرض ذکر شده زمانه و تزییر احوال شاعرموضو  بی  

های گستاریِ تعریتف، تمجیتد و   باشد؛ از آنجایی که با توجه به ابیا  دیگر، کنشمی شاعر خراسانی

توان استنباط کرد که زمانی شعر گوینتده بته همته جتا و     گردیده لاا میافسوس از این بی  استنتاج 
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رسید و به دلیل تزییر زمانه و تزییر احوال گوینده )طبق موضو  پیا؛ این بیت (، استتان   همه کس می

 خراسان شعر و شاعری میل او، دیگر نخواهد داش .

 میالی دیگر از بی  بیس  و هش :

 «بودی           ورا بزرگی و نعم  ز آل سامان بود کرا بزرگی و نعم  ز این و آن»

و  های رسیده به شتاعر از جانت؛ آل ستامان   بزرگی و نعم دهد که موضو ِ پیا؛ بی ، نشان می

نعم  و وجود آل سامان در عصتر گوینتده است  و از آنجتایی کته کتنش       وجود  هایش،فرضپیش

باشد لاا چنتین دریافت    ستایش و افسوس میگوینده )با توجه به این بی  و ابیا  دیگر( سپاس و 

زیسته و هم اکنون شان و مقا؛ خود را از دست  داده و نعمتاتی   شود که او در عصر آل سامان میمی

 خورد.یس  و بدین سب؛ حسر  گاشته را میرسیده را دیگر دارا نکه از جان؛ آل سامان می

 پیوستگی متنی .5

یی بتین واژگتان، ارجتا  و تکترار     پیوستتگی متنتی، ارتبتاط معنتا    چنان که گسته شد برای ایجاد 

شدن موضو  هر بی  و یافتن عنوان قصیده، ایتن  مورد بررسی قرار گیرد. جه  مشخص یبایستمی

 گیرند.  عناصر در جدول زیر مورد بررسی قرار می

 : پیوستگی متنی2جدول 

 تکرار ارجاع ارتباط معنایی بین واژگان ردیف ابیات

 تا سو؛اول 
ستاره -مرجان-درُ-سپید سیم-دندان 
 بسود و بریخ -قیره باران -سیری

 دارند 1در بی   "دندان"ارجا  به  9در بی   "ان"،  "یکی"
در  "ریخ "

 9و  1بی  

 سو؛ تا پنجم
قضای -روزگار دراز-نیس کیوان

 آئین گرد-گرد گردان-جهان -یزدان
  

ششم تا 
 هشتم

خر؛ و باغ -نو کهن -درد و درمان 
 بیابان

  

 نهم تا سیزدهم
رویش  -زلف  -ماهروی مشکین موی 

 -مویش بسان قیران  -بسان دیبا
 چشم -نگار -به معنای چهره  "خوبی"

هر دو به  1با ضمیر متصل )؛( در بی   3در بی   "بنده"
در  "ماهرو"و  11در بی   "تو"-شخص گوینده ارجا  دارند

پیا؛ اس  ارجا  هر دو به یک شخص که شنونده  3بی  
به همان شخصی برمی  11ضمیر متصل )ش( در بی  -دارند

ضمیر  -ارجا  دارند "مرا"و )؛( در  "بنده"گردد که واژگان 
ارجا  دارد به همان شخصی که واژگان  19در بی   "او"

 ارجا  داشتند. "تو"و  "ماهرو"
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 2ادامه جدول 
 تکرار ارجاع ارتباط معنایی بین واژگان ردیف ابیات

چهاردهم تا 
 شانزدهم

نبید روشن  -تر  نارپستان -شاد و خر؛ 
 -و دیدار خوب 

ارجا  به 19در بی   "من""، 14در بی   "او"
 شخص گوینده دارند

 14در بی   "شد آن زمانه"
 "روی" -11، 29،  24و 

 -11و  19، 19درابیا  

هسدهم تا 
 نوزدهم

دلم خزانه و  -گنج سخن و شعر 
 -میداندلم...فراخ 

، 13در بی   "ما"و  11و  13در بی    "؛"
 همگی ارجا  به شخص گوینده دارند

 13، 21، 29درابیا   "شعر"
و  13در ابیا   "دل" -13و 
و  "نشاط"و  "شاد"-13
 11و  14در ابیا   "غم"

 گوش-چشم بیستم
در چشمم و گوشم برمی گردند به همان  "؛"

 "ما"و  14در بی   "او"شخصی که ضمایر 
 اشاره داشتند13در بی  

، 19در ابیا   "همیشه"
در  "چشم"-21و19،11

 21و  19ابیا 

 بیس  و یکم
-آسان-آسوده-فرزند( و )ستم-زن-)عیال

 معون (
  

 ماهرو-رودکی  بیس  و دو؛
در این بی  ارجا  دارند به  "ماهرو"و  "تو"

ارجا  دارند 3،11همان شخصی که ابیا 
 یعنی شنونده پیا؛

ان "-22و11ابیا در  "تو"
 29و  22و  11در "زمانه

بیس  و سو؛ 
تا بیس  و 
 ششم

-راد مردان-هزاردستان-سرودگویان
شاعر -شعر-ملو  دیوان-پیشکار میران

 خراسان

گردد می بر "ندیدی"ضمیر متصل )ی( در 
، 24در بی   "او"-به ماهرو در ابیا  باگ
و 21در بی   "ورا"ضمایر متصل )و( در 

 ارجا  به گوینده دارند 29)ش( در 

 

بیس  و هستم 
 تا سی و یکم

میر  -آل سامان -نعم  -حمُتن -سیم
 -میر ماکان -چل هزار در؛ -خراسان

دادگ مردی )عدال  یک  -هش  هزار
 جوانمرد(

با ضمایر )متصل یا  23)؛( در مرا در بی  
منسصل( یا کلما  پایین به یک مصداق که 

)من( در  همان گوینده اس  ارجا  دارند:
، )؛( در 3، )بنده( در بی  4منََ  در بی  
، )ما( 19، )من( در بی  19چشمم در بی  

، )رودکی( 21و  11، )؛( در بی  13در بی  
، )ورا( در بی  24، )او( در بی  22در بی 
، 29، )ش( و )شاعر خراسان( در بی  21

 92و  91، )من( در بی  23)ش( در بی  

-23و  3،1در ابیا   "کجا"
-23و  2در  "سیم"

 "میر"-21و  3در  "سامان"
-91و  23، 24در 

-23و  29در  "خراسان"
-91و  91در  "اولیاش"
 "زمانه"-91و  3در  "حال"
 29، 24، 29، 22، 14، 11در 

 92و 

  )من( که ارجا  به گوینده دارد انبان-عصا-زمانه سی و دو
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 موارد زیر شایان توجه اس : 2طبق جدول 

 پیوستگی متنی توسط ارتباط معنایی واژگان. 2. 5

بستود   -قیره باران -ستاره سیری -مرجان -درُ -سپید سیم -الف( واژگان مرتبیی مانند: دندان

تری دارند تتا نستب    ارتباط نزدیک "پیری"و  "حسر  جوانی"(، با عناوین 9تا  1و بریخ  )ابیا  

 ."طرب را فراخ میدان بود دلم نشاط و"و  "کنون زمانه دگر گش "به دو عنوان 

 -گترد گتردان   -جهتان  -قضتایِ یتزدان   -روزگار دراز -واژگان مرتبیی مانند نیس کیوان (ب

تتا   9باغ ختر؛ و بیابتان )ابیتا      -نو و کهن -( و واژگانی مانند: درد و درمان1تا  9آیین گرد )ابیا  

 تری دارند.ارتباط مستقیم "کنون زمانه دگر گش "( با عنوان 1

دلم نشتاط  "رابیه کمتری دارند و با عناوین  "پیری"گان مرتبط طبق جداول باگ با عنوان ج( واژ

 سازند.نسب  بهتری می "حسر  جوانی"و  "کنون زمانه دگر گش "، "و طرب را فراخ میدان بود

ارتبتاط بیشتتر و بتا     "پیتری "انبان، بتا عنتوان    -عصا -د( واژگان مرتبط در بی  سی و دو: زمانه

 دیگر ارتباط کمتری دارند.عناوین 

ه( از آنجا که در اکیر ابیا ، بیشتر واژگان به کار رفته راجع به از دس  دادن متال و ثترو  و از   

زمانته دگتر   "به همراه واژگان  پیریدس  دادن زیبارویان اس  و به عنوان میال در بی  سی و دو از 

دلتم  "ن نتیجته گرفت  کته عنتاوین     توان چنتی استساده شده اس  لاا می "من دگر گشتم"و  "گش 

تواننتد عنتاوین   می "حسر  جوانی"و  "کنون زمانه دگر گش "، "نشاط و طرب را فراخ میدان بود

 مرتبط با موضوعا  متن باشند.

 پیوستگی متنی توسط ارجاعات. 3. 5

هتای ختود کته بته صتور       با توجه به واژگانی که در این قصیده بته کتار رفتته و بته مصتداق     

 توان نتایج زیر را استنباط کرد:  اند، میارجا  یافته  2متنییا برون 1متنیدرون

: ارند و بیشتر ارجاعا  دیگتر ماننتد  ( به موضو  دندان ارجا  د9)بی  "آن"، "یکی"تنها کلما  

(، 19در چشتمم )بیت    "؛"، 11(، ضمیر متصل )ش( در بی  3)بی  "بنده"(، 4)بی  در من  "من"

                                                           
1 endophoric 

2 exophoric 
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 "او"(، 22) بیت   "رودکتی "(، 13)بیت   "ما"(، 11و13)ابیا   "؛"(، 19)بی  "من"(، 14)بی  "او"

 "متن "( و 23)بیت   "ش"(، 29)بیت   "شاعر خراسان "و  "او"،  "ش"(، 21)بی  "ورا"(، 24)بی 

، 3در بیت    "متاهرو ": رند و تعداد انتدکی از آنهتا ماننتد   ( به گوینده سخن ارجا  دا92و  91)ابیا  

اند. بنابراین شایستته است    داشته ، به مخاط؛ پیا؛ )ماهرو( اشاره22در بی   "تو"، 11در بی   "تو"

عنوانی را برای این متن برگزینیم که در برگیرنده اکیر این ارجاعتا  باشتد کته از ایتن منظتر بیشتتر       

 توانند برای این گستمان شعری به کار روند.عناوین، مرتبط به گوینده بوده و می

 توسط تکرار واژگانپیوستگی متنی  .4. 5

،  "زمانته "باشد و با توجه به این کته کلمته   های پیوستگی متن مییکی از نشانه تکراراز آنجا که 

کنتون  "اس  بنابراین از این دیتدگاه عنتوان    بیشترین تکرار را در این قصیده به خود اختصاص داده

 تر اس .نسب  به عناوین دیگر مناس؛ "زمانه دگر گش 

 موضوعاتهمبستگی  .6

گرچه برای در  جمت ، فهم معنای واژگان و ساخ  نیوی آنها ضروری اس  ولتی همیشته   

توانند کافی و وافی باشند؛ چراکه گاهی معنای واژگتان و  ها نمیاین ابزار برای در  و تسسیر گستمان

و  های متساو  مکانی، زمتانی و عوامتل متستا   فهمیم ولی در موقعی ساختار نیوی جمت  را می

، 1تاثیرگاار، تسسیرهای متساوتی دارند. از اینرو باید معلوما  دیگتری از جملته رویتدادهای گستتاری    

و اطتعتا    9و اطتعتا  جدیتد   1هتا واره، طترح  4، دانش جهتانی 9، معنای ضمنی 2اصل همکاری

فارستی  ی پیوستگی و همبستگی متن در زبان نیز در در  پیا؛ لیاظ گردند. گستگو درباره 3شدهداده

 (.193: 1911گیرد )شسیعی کدکنی، ی میذیل عنوان میور افقی و میور عمودی کت؛ جا

                                                           
1 speech events 

2 cooperative principle 

3 implicatures 

4 world knowledge 

5 schemas & scripts 

6 theme 

7 rheme 
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باشند، بتدین ستب؛   یِ هر گستمان با عنوان آن مرتبط میرفتها توجه به این که موضوعا  به کارب

بسامد بتاگی یتک موضتو     . اندموضوعا  ابیا  مورد تجزیه و تیلیل قرارگرفته 9در جدول شماره

توانتد در  دارد متی که گوینده قصد خود را در جای خاصی از شعر بیان می ساختار قصیدهبا توجه به 

 تر برای این قصیده کمک شایانی نماید.برگزیدن عنوان صییح
 

 بین ابیات با توجه به موضوع بحث : همبستگی متنی3جدول

 موضوع ابیات شماره ابیات
 گویندهدندان  9-1
 گردش روزگار و تزییر حال جهان 29-1-2
 حال و احوال پیشین گوینده 12-3
 زیبارویان 19
 توا؛ بودن غم و شادی 11-14
 خوشگارانی 21-19-11
 شعر 29-13-13

 گوش و چشم گوینده )تمرکز( 21
 گاشته پرنشاط 22
 شاعر و پیشکار امیران 24
 ماندگاری شعر 21

 بهره مندی از مال و اموال مهتران و امیران 23-21-23-91-91
 ناتوانی و بینوایی 92

 

(؛ گتردش روزگتار و تزییتر    9،1با توجه به موضوعا  ابیا  جدول باگ، دندان گوینتده )ابیتا    

(؛ تتوا؛  19(؛ زیبارویان)بیت   12،3(؛ حال و احوال پیشین گوینتده )ابیتا   29،1،2حال جهان )ابیا  

(؛ گتوش  29،13،13(؛ شعر )ابیا  21،19،11(؛ خوشگارانی )ابیا  11،14بودن غم و شادی )ابیا  

(؛ شاعر و پیشکار امیتران  22(؛ گاشته پرنشاط )بی 21و چشم گوینده به معنای تمرکزِ گوینده )بی  

(؛ بهتتتره منتتتدی از متتتال و امتتتوال مهتتتتران و امیتتتران 21(؛ مانتتتدگاری شتتتعر )بیتتت 24)بیتتت 

 "پیتری "توان چنین نتیجه گرف  که عنتوان (، می92بینوایی )بی (؛ ناتوانی و 91،91،23،21،23)ابیا 

 "حسر  جتوانی " "کنون زمانه دگر گش "برای این متن مناس؛ نیس  و در عوض عناوین دیگرِ 
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عناوین فراگیرتری نسب  به موضوعا  به کار رفته در ایتن   "و دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود

 باشند.می گستمان شعری

کنش گستتاری تتا حتدودی نقتش ایستا      ها، این که در انتخابِ یک عنوان برای گستمان با توجه به

یابنتد لتاا   های گستاری متساو ، معنایِ متساوتی متی کند و با علم به اینکه جمت  یکسان با کنشمی

 اند.ها نیز برای تجزیه و تیلیل در نظر گرفته شدهکنش

 کنش گفتاری : همبستگی متنی بین ابیات با توجه به4جدول

 کنش گفتاری ردیف ابیات
 تعریف از خود و افسوس 19-2-1
 شکای  و تعج؛ 9

 پند و اندرز 1-3-9-1-4
 افسوس 92-23-11-19-11-14-12-11-11-3

 پند و اندرز به همراه افسوس 92-11
 سپاس و ستایش دیگران و افسوس 91-91-23-21

 

با بررسی ابیا  نگارنده دریاف  که بیشترین کنش گستاری مربوط به افسوس و حسر  ختوردن  

 .1باشدعنوان مناسبی برای این گستمان می "حسر  جوانی"اس ، که از این منظر عنوان 

به دلیل وجود دانش زبانی و جهانی متساو  میان گویندگان و شنوندگان، پاره گستارهتای زبتانی   

گردند. لاا این مبیث نیز در تجزیه و تیلیل گستمتانی قابتل تامتل بتوده و در     سسیر میآنها متساو  ت

جدول زیر از اشعار استخراج و طبقه بندی گشته اند به گونه ای که بسیاری از ابیتا  دارای استتنباط   

 باشند.کم و بیش یکسانی می
  

                                                           
از آنجا که شاعر تزییر سرنوش  و از دس  رفتن مال و اموال، زیبارویان، و فرا رسیدن فقر و بینوایی خود را از جان؛  1

 برای این متن مناس؛ تر اس . "کنون زمانه دگر گش  "داند بنابراین عنوان می قضای یزدان و به دلیل تزییر زمانه
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 ها فرضاز پیش : همبستگی متنی بین ابیات با توجه به استنباط استخراج شده5جدول

 و موضوعات پاره گفتار

 استنباط ردیف ابیات
 گوینده دیگر دندانی ندارد 9-2-1
 گردش روزگار و اعتقاد به قضاء و قدر 1-3-9-1-4
 تزییر احوال به دلیل از دس  رفتن جمال زیبای گوینده 22-19-12-11-11-3

 پایان یافتن شادی و خرمی 22-11-14
 تواند شعر بگویدنمی گوینده دیگر 29-21-24-29-21-13-13

 نداشتن همسر و بچه و ناتوانی 21
 از دس  دادن زیبارویان به خاطر از دس  دادن جمال 19
 از دس  دادن زیبارویان به خاطر از دس  دادن مال و ثرو  11

 ر گاشتهبهره مندی گوینده از مال و ثرو  مهتران و امیرن د 91-91-23-21-23
 گردش روزگار و فقر و بینوایی 92

 

هتا و موضتوعا  پتاره گستتار، عنتوان      فرضبه گمان نگارنده، با توجه به استنباط شنونده از پیش

) گوینتده دیگتر دنتدانی    هتایِ  برای این متن چندان مناس؛ نیس  چراکته از بتین استتنباط    "پیری"
تزییر احوال به دلیتل از دست  رفتتن جمتال زیبتای       -گردش روزگار و اعتقاد به قضا و قدر -ندارد

نداشتن همستر و بچته و    -تواند شعر بگویدگوینده دیگر نمی -پایان یافتن شادی و خرمی -گوینده
 -و از دست  دادن متال و ثترو     از دس  دادن زیبارویان به ختاطر از دست  دادن جمتال    -ناتوانی

گتردش روزگتار و آمتدن فقتر و      -ن در گاشتته مندی گوینده از مال و ثترو  مهتتران و امیترا   بهره
کنتون زمانته دگتر    "، "دلم نشاط و طرب را فتراخ میتدان بتود   "آید که عناوینِ می، چنین بربینوایی(

 ها دارند.هماهنگی معنایی بیشتری با این استنباط "حسر  جوانی"و  "گش 

ن یکی از اجزای اصتلی هتر   با توجه به این که معنای قصیده و اجزای آن، تنه یا بدنه متن به عنوا

تتوان آن را در انتختاب عنتوان بترای متتن نادیتده گرفت ؛ لتاا         شود و نمیقصیده در نظر گرفته می

 نگارنده در ادامه این موضو  را مورد بررسی قرار داده اس .
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 : همبستگی و پیوستگی مطالب از منظر اجزایِ قصیده6جدول 

 اجزاء قصیده شماره ابیات

 میلع 1بی  

 تشبی؛ هیچکدا؛ )تشبی؛ وجود ندارد(

 تخلص یا گریز هیچکدا؛ )تخلص یا گریز وجود ندارد(

 تنه یا بدنه اصلی تا آخر 2ابیا  
 

همانیور که در جدول آمده بی  اول قصیده میلع آن اس  که به موضو  دندان اختصتاص دارد  

حستر   "کته بتا عنتاوینِ     و از بی  دو؛ تا بی  آخر جزء تنه یا بدنته اصتلی گستمتان شتاعر است      

 ارتباط بیشتری دارد.   "دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود"و  "کنون زمانه دگر گش "، "جوانی

و تیلیل گستمان یعنتی  تنها بر حس؛ یکی از مباحث تجزیه  "حسر  جوانی"از آنجا که عنوان 

 تکترار  باشد و از آنجتا کته  تواند عنوان مناسبی برای این گستمان نمی حسر  اس  لاا کنش گستاریِ

بیشترین تکرار را بته ختود اختصتاص داده     "زمانه"واژگان یکی از عوامل تاثیرگاار اس  و نیز واژه 

ها به واژگان مرتبط با تزییر زمانه بیش از دیگر عناوین اشتاره شتده   و در بخش موضوعا  و استنباط

توان بهترین عنوانِ ایتن  می مباحث باگ میرا با توجه به تما "کنون زمانه دگر گش "اس  لاا عنوانِ 

 گستمان میسوب کرد.

 نتیجه گیری. 7

شناستی تسستیر جمتت  بتوده و      آن چنان که در متن مقاله بیان گردید، وظیسه ی علم معنا

باف  میییی در این امر نقشی ندارد. بتدین جهت  مقالته ی حاضتر از جنبته ی علتم کتاربرد        

ی هتا ی رودکتی کته در کتتاب   هاگستارها را در یکی از قصیده شناسی به قضایا نگریس  و پاره

مختلف عناوین مختلسی را به خود اختصاص داده بررسی نمتود و ستپس بتا توجته بته اصتول       

شناسی که رابیه ی تنگتاتنگی بتا علتم کتاربرد شناستی دارد و در بتر گیرنتده گوینتده،         گستمان

باشد  به دنبال یتافتن  می ی اثرهامصداق، کنش گستاری و هامخاط؛، موضو ، پیا؛، پیش فرض

تنها بتر حست؛    "حسر  جوانی". از آنجا که عنوان ترین عنوان برای این قصیده بر آمدمناس؛

توانتد عنتوان   نمی حسر  اس  لااتیلیل گستمان یعنی کنش گستاریِ  یکی از مباحث تجزیه و
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ی از عوامل تاثیرگاار است  و نیتز   واژگان یک تکرار مناسبی برای این گستمان باشد و از آنجا که

هتا بته   بیشترین تکرار را به خود اختصاص داده و در بخش موضوعا  و استنباط "زمانه"واژه 

کنون زمانته دگتر   "واژگان مرتبط با تزییر زمانه بیش از دیگر عناوین اشاره شده اس  لاا عنوانِ 

 نِ این گستمان میسوب کردتوان بهترین عنوارا با توجه به تمامی مباحث باگ می "گش 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Repetition is a lingual phenomenon which in various languages and in different 

frames, has been studied. The whole or part of the base is repeated in this process. 

Hence, in Farsi language, repetition is classified by two parts, total and partial. 

When the base is repeated perfectly, it is called total reduplication and if some part 

of the base will be repeated, it is called partial reduplication (Shaghaghi, 2000: 

525). Merely, in this research we consider the total reduplication. 

2. Methodology 

Total reduplication is a process which is made by repetition of one base or adding 

one functional morpheme structure. This process is divided by two kinds of proper 

total reduplication and added perfect repetition (middle and final). Proper total 

reduplication, is just made by the base. Whereas, in the total reduplication, in 

addition two repetitive base and functional morpheme consider in structure which 

in two base or after the second base are placed,( Shaghaghi, 2012:99). Moravcsik 

(1978) applies this repetition as increase, decrease, plural and so on. Two main 

approaches are obvious in the Repetitive factor: To copy of phonemic and to repeat 

semantic and inflectional specifications. The first approach has been introduced by 

Marantz (1982) which is a basically phonemic approach, but the second approach 

has been considered by Inkelas and Zoll (2005) which is inflectional. By view of 

this suggestion, it is important and it is like semantics. The pattern by Inkelas and 

Zoll in Morphological Doubling consist of ‟the set of semantic specifications and 

some added meaning” (Inkelas & Zoll: 6-7) .In order to have semantic 

concordance, Inklas and Zoll (2005) anticipate the existence of allomorphs from 

one root which are identical by semantic (Inkelas & Zoll: 9-10). 

Riger (1998) believes that in various languages, repetition mostly reflects such 

concepts like decrease, disorder, disdain, plural, intensity, childhood, affection, 
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perfection and continuation and he presents these concepts by function of two 

factors of iconicity and semantic spreading. 

3. Data Analysis 

The total reduplication process is called a group of compound words which is made 

by adding functional morpheme or base repetition and it is divided to proper total 

reduplication and added perfect repetition (Shaghaghi, 2012:99). The proper total 

reduplication only is made by base repetition. It belongs to the different topics like 

noun, adjective, adverb, sound, sound noun, group and sentence and concepts such 

as, intensity, stress, increase, abundance, continuation, count lessness or gender. 

They are adding to the base and sometimes alter the meaning and topic. Some 

repetitive pattern will not express the new meaning, rather they must be adjusted 

each other in order to show the new meaning. Sometimes it is gathered in 

figurative meaning and sometimes they are in contrast. In onomatopoeias both part 

do not have meaning. But almost express the repetition concepts. In 

Onomatopoeias solely both part have no meaning, but almost one conveys the 

repetition concepts. In the total reduplication, in addition two based repetition 

functional morpheme has a role in structure where is seen between two bases or 

after the second base attention to functional morpheme place, this process could be 

divided by the middle and the end. But if the functional morpheme will be lied 

between two bases, we call it the middle perfect repetition which makes novel 

words by proposition and middle morpheme and based repetition. In this process, 

some of the repetitive words from the first to the end has figurative meaning. These 

repetitive words not only could have alteration in output of semantic change, rather 

functional morpheme, but also could find the different meaning in composition of 

consequence. 

But, at the end, added perfect repetition, frequently element lies after the base and 

output leads to the derivational morpheme. This process is made by adding the 

suffix to the second base which completes the particular meaning to the repetitive 

word. Some of these words are special to the colloquial and maternal style. 

 4. Conclusion 

At the recent research, the apparent analysis and repetitive semantic process were 

accomplished in Persian language. Whatever is gained from the recent research 

data shows that in this process, Persian language has great varieties. It means that, 

in this process, Persian language has excessive varieties because of several 

meanings and structures, and possessing various kinds. Generally, at the proper 

total reduplication, the category of repetitive words somehow is different from the 

base topic and some repetitive words could not convey the novel meaning. And 

also, in some words, the figurative meaning is inferred. Inkelas and Zoll  maintain 

the morpheme which leads to the root and they are identical which could be seen in 

Persian, too. They are different from the phoneme, but in semantic, they have 
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concordance, like, washout, building, at the proper total reduplication according to 

the base, meaning of continuation, excess, intensity, plurality, gradation, 

distribution, condition, disorder and worriment is remarked. In Onomatopoeias, 

both parts have no meaning, but suggest the repetition concepts in closeness. 

By virtue of proposition and middle morpheme in perfect end repetition and 

repetition base, the new words are made, this pattern influences the multitude of 

nouns, adjectives and adverbs. The result meaning by the pattern could convey 

sequence, encounter, continuation, increase, interference, variety, rareness, 

connection, disorder, intensity, stress, condition, gradation, diminution, weakening, 

causing to love. The study of this process as a structure and semantic, reveals that 

the manner of combination in patterns causes some alteration in the process of 

meaning and surface. 

 

Key words: Total reduplications, Combination, Proper total, Figurative meaning, 

Formal analysis of reduplication. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Without a doubt, people communicate their feelings and thoughts through 

discourse and texts. Every text is formed based on some metalinguistic 

variables including, culture, history, relations of power, politics, norms, and 

rules of the society. The author is supposed to organize a text considering all 

these mentioned variables and the translator is expected to take them into 

account while translating the same text (Wodak & Meyer, 2001). Hence, it 

can be inferred that the metalinguistic variables find their reflection in the 

language (the choice of words) both the author and translator employ and 

therefore, the trace of ideology can be found in all texts (Basnett, 2002; 

Schäffner, 2009). Moreover, the translator conveys his intended meaning to 

the reader by clever manipulation of words and structures (Tymoczko & 

Gentzler, 2002; Mason, 2010). 
Considering all mentioned points and despite various ideological discourse 

structures proposed by Van Dijk (2004), Iranian researchers paid scant attention to 

the study of style and rhetoric as compared to other discourse structures introduced 

by Van Dijk (2004). Furthermore, regarding the reciprocal relationship between 

culture and language and the fact that Persian language is occupied with literary 

devices for long time, writers of different types of texts especially literary texts 

make use of these sources. Concerning the paucity of research in this realm, the 

chief purpose of this paper is to apply the Van Dijk (2004)‘s model as the starting 

point for critical discourse analysis of Persian political translated texts to arrive at 

deeper understanding of how political translators use these two discourse structures 

and their strategies in order to impose their intended ideologies. In addition, we try 
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to uncover the ideological reasons of political translators in applying these two 

discourse structures.   

2. Methodology 

To collect data, a corpus of 300 English paragraphs and their translated 

counterparts in Persian were accurately scrutinized sentence by sentence. All these 

paragraphs were related to the recently important political issues in Iran which 

were translated into Persian by translators. This corpus is taken from a 

comprehensive collection of newspapers, websites, theses, magazines, recorded 

deals, and so on. To achieve the aim of this study, all sentences in the 300 

paragraphs were read meticulously and critically, concentrating on each phrase, 

clause, and sentence separately and in conjunction with the neighboring phrases, 

clauses, and sentences. They were searched for the strategies of style and rhetoric; 

the strategy of style includes lexicalization and rhetoric is composed of 7 strategies 

which are simile, number game, irony, repetition, hyperbole, dramatization, and 

metaphor. Subsequently, one example was given for each strategy. 

3. Discussion 

The analysis of results exhibited that among 300 paragraphs taken into account, 50 

instances of lexicalization were found; the reasons of applying such strategies were 

not the same throughout these paragraphs translated by different translators. The 

researchers cited three reasons behind making use of lexicalization which are as 

follows: 1) ideological lexicalization 2) stylistic lexicalization 3) complementary 

lexicalization (i.e., the translator resorts to the use of two strategies simultaneously, 

one of which is lexicalization, to express his ideology more effectively). The 

complementary lexicalization was classified into three groups: a) lexicalization and 

generalization b) lexicalization and euphemism c) lexicalization and 

nominalization. This finding is in line with the Ideological Square of Van Dijk 

(2004). Furthermore, the finding showed that the occurrences of the strategies of 

rhetoric were just equal to 7. 

4. Conclusion 

The results indicated that the frequency of employing rhetoric strategies was much 

less than the use of the style strategy. This would mean that the translators enjoyed 

more tendency to apply lexicalization strategy than the rhetoric ones. As a matter 

of fact, rhetoric strategies may embrace literary devices, the abundance of which 

can be apparently seen in Persian language and culture. However, it was found that 

Persian translators showed less tendency to use rhetoric strategies to reflect their 

own ideology. This result may lend support to the fact that political texts are 

mostly written in direct and straight manner and as a result, translators would 

prefer to use lexicalization strategy more frequently than rhetoric strategies. 
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Every scientific enquiry opens new directions for further research. Future 

directions for research in this area would be to survey political discourses in other 

countries and compare their results with the results of current study. Since this 

study focused on written discourse, it is engrossing to conduct another study to deal 

with spoken discourse. 

 

Key words: Linguistics and translation studies, Critical discourse analysis, 

Ideology, Style and rhetoric structures, Political texts. 
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Extended Abstract 

1. Introduction  

Nowadays Kurdish language is often divided to 3 main groups: 

1-the southern group consists of several incongrous accents that are spoken in the 

sout of Iranian Kurdistan. 

2-the central group consists of Iraqi northeastern Kurdish, Kurdistan of Iran and the 

adjacent areas around it and called Surani. 

3-northern Kurdi wich is the language of more than ⅔ of Kurdish people and called 

Kormanji. 

The common Kormanji dialect in Khorasan has some differences with the other 

Kormanji dialects, the variety of this dialect of course is not that widespread and 

significant in Khorasan and there aren’t many differences among the types of 

Kormanji in Khorasan. 

In the last fifty years, several Kormanji grammar books have been written that we 

can refer to Kormanji grammar written by Juis Blue and Veisi Barak (1999)as the 

important one. Among Persian-Kormanji dictionaries, we can refer to Kormanji 

dictionary(with 27000 entries) that is compiled and edited by Mr. Pakseresht and 

his collegues )Omrzadeh,Sh. mahmudi, h. aran, s. kocher, k. shamsi, m. ajami, n. 

qolizadeh, m. dolatpur, s. padash, k. yusefi, a( )2012). In the last two decades, 

surveys related to this dialect and also written books in Khorasani Kormanji have 

been increasing. 

In this researh, passive structure, signs of agreement patterns and ergative in 

Roudbari and Khorasani Kormanji have been compared. Writers in this article 

didn’t find a research that specifically considers the features of Kormanji dialect in 

Roudbar in their query. It is important to mention that Kormanji dialects in towns 

and villsges of Roudbar, don’t have much difference with each other, so the 
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extracted results from this survey that are based on Kormanji dialect of the village 

“Gofol” can be generalized to the whole Roudbar. 

2. Methodology   

This research is based on data from experiments and libraries in a descriptive-

analytic way. One of the writers of the article is a native Kormanji speaker and 

acquired the experimental data of the article from daily colloquiums of native 

Kormanji speakers of Roudbar in Guilan province and also by interviews with 

speakers from different areas of Khorasan. Furthermore, in definiens, historical 

background and conducted studies have been refered to written resources. 

3. Results & Discusssion     

3. 1. Passive structure 

In standard Kormanji and Khorasani, there is a combinational-grammatical structure 

for stating the passive form. In Kormanji of Roudbar, combinational construct of 

passive verb in standard and Khorasani dialects has been changed. In some 

conditions of present and futuretenses, Roudbari speakers, influenced by Persian, use 

objective adjective construct for stating passive verbs. 

In Kormanji of Roudbar, in addition to the structure above, there is another type of 

passive verb that unlike the first type, is not confusing in its meaning in the past 

tense and means passive in all of tenses. This construct has been seen in the survey 

of different Kormanji dialects. In Kormanji, unlike other Kurdish dialects, passive 

form has a combinational construct. Since in ergative of standard Kormanji and 

Khorasani verb obeys from object, locating the object of sentence in the subjective 

place(agent) have caused this obedience to be more fortified and to be used as a 

kind of grammatical independence toward the second way of the intransitive 

verb(hatən= to come) in the passive construct of sentence. 

Transformation of combinational passive in the Kormanji dialect of Roudbar that 

caused to the transfer of passive verbs sign from the end of the intransitive verb 

(hat=came) to the end of the transitive verb (bu=became), can be known as an step 

in transforming ergative to subjective-objective system. 

3. 2. Signs of agreement patterns 

Different signs of objective form have been reduced in Roudbari Kormanji. 

Naturally, the existence of different forms of agreement patterns in prior dialects of 

Kormanji has had grammatical and phonological reasons. Reduction of these signs 

and combination of several objective signs in a construct in Roudbari Kormanji is 

representative of two points: 1- Moving Roudbari Kormanji toward the language 

simplification. 2- Transformation of ergative to subjective-objective system. 

In standard Kormanji, there are signs of gender in nous, proclamative and 

additional conditions and some pronouns. These signs also have had constancy in 

Kormanji of Khorasan. Among the new generation of Kormanji speakers the 
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concept of gender is being collapsed. Of course, this change is more common in 

virtual male and female nouns. Some times even real male and female nouns are 

pronounced with irrelevant generic suffixes. To sum up, in addition to real male 

and female, the way of pronouncing the last added part does not differ so much, but 

forms of pronounciation which represent generic distinction, have been maintained. 

Subjective and objective pronouns in Kormanji of Khorasan and Roudbar are like 

each other except third-person singular that in non-subjective condition in 

Khorasani Khormanji, the male and female forms are distinguished from each 

other. Of course, standard Kormanji and Khorasan due to the existence of ergative, 

non-subjective pronouns can locate in the place of subject and subjective pronous 

can locate in the place of object. By paying attention to the transformation of 

Roudbari Kormanji dialect to subjective-objective system, subjective pronouns 

only locate in subjective place and non-subjective pronouns locate in objective 

place. Although this dialect has missed its ergrtive identity, during this process, 

unlike Persian, it does not have its distinction between subjective and non-

subjective pronouns. Signs of gender have been totally disappeared in Kormanji of 

Rudbar. 

3. 3. Ergative 

In Kormanji like many other languages, ergative condition is gradually 

disappearing and transforming to subjective-objective system. In cities of khorasan 

the amount and speed of this change is not equal in all of the areas, the more we 

move towards western and northern points of Khorasan province, the more will be 

the dominance of subjective-objective system. Totally, it could be said that the rate 

of the changes in Kormanji dialect of Khorasan is too high. By paying attention to 

this point that the ergative condition has remained among Kormanj people of 

Amard plateau and Aamarlou tribe in the suburbs of Neishabour(who are parts of 

Kormanj immigrants in Rudbar) intentionally or unintentionally, deletion of gender 

signs and transformation of ergative system to subjective-objective system in 

Kormanj speakers must have occurred during the second period in the time of 

Nader Shahe Afshar(1728.ad) 

4. Conclusions & Suggestions 

Kormanji like all of the other languages and dialects, has been undergoing changes 

in its historical and geographical way. These changes are different according to the 

rate of communication with speakers of other languages, national and local media 

and educational system. Some parts of these changes have happened naturally. In 

kormanji dialect of Khorasan, signs of gender and agreement patterns have last the 

significance. Also, ergative system is gradually being collapsed. 

In Roudbari Kormanji, the combinational passive construct has been changed, 

signs of gender distinction have been decreased as much as possible. Also, 

grammatical system of this dialect has been changed from ergative to subjective-
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objective system. Totally, it could be said that Kormanji of Roudbar, in the way of 

language simplification, has acquired some of its grammatical and symbolic 

constructs from Persian, but if adopted and acquired constructs in some verbs, 

words and grammar rules have been in a contradiction with psychological and 

eloquent principles of language, have attempted to maintain archaic distinctions or 

creating new constructs in a dynamic way. 

 

Key Words: Kurdish language, Kormanji dialect, Ergative, Passive, Gender. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

The diversity of impersonal constructions and the different approaches used in 

studying them have caused different and sometimes contradictory positions about 

their classification and the explanation of grammatical and semantic roles of their 

components. This article reveals the necessity of studying them with a new 

approach which pursues a common basis covering all the possible sorts of 

impersonal constructions. In the present research the traditional approaches toward 

studying these constructions, i.e., functional and structural ones, have been 

conflated and have made a new method in handling the issue. This research deals 

with the constructions from a perspective that emphasizes subject and its 

properties. In doing so, first, based on Malchukov and Ogawa (2011), a series of 

features which is regarded as functional properties of subject prototype is selected 

(definiteness, topicality, agentivity, referentiality) from Keenan's (1976) viewpoint. 

Following the idea that any reduction in functional features is reflected in formal 

appearance of sentences and leads them toward impersonality, the research probes 

data from different languages and presents a new categorization of impersonal 

constructions in Persian cross-linguistically.  

Keywords: Impersonal Constructions, cross-linguistic analysis, Functional 

Properties of Subject, Subject Prototype  

2. Methodology  

The present qualitative research has been carried out to unify different analyses of 

impersonal constructions in Persian and to give comprehensive accounts. 

Following Malchukov and Ogawa (2011), we have conflated communicative-

functional and structural approaches. The data were collected from different books. 
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Since we are native speakers of Persian language, we relied on our introspective 

judgments about the well-formedness of these extracted constructions.  

3. Discussion 

The term impersonal is ambiguous and controversial. From the functional 

perspective, impersonalization is defined in terms of agent defocusing, and from 

the structural view, impersonality is related to the lack of subject (or the lack of 

grammatical features of subject such as inflection of verb) (Malchukov & 

Siewierska, 2011, p. 2). Current studies of impersonal constructions in Persian are 

complex, heterogeneous and to some extent not comprehensive. On one hand, 

traditional classifications confine impersonality to the lack of agreement between 

subject and verb. On the other hand, the diversity of these classifications poses 

some complexity. To handle the diversity and to take the first step towards a 

comprehensive analysis of impersonal constructions in Persian, we pursue new 

view of impersonality and we follow the methodological point proposing that the 

study of impersonals should focus on both structural and functional perspectives. 

The main question of this research is how we can associate functional and formal 

varieties of impersonal constructions. The hypothesis we adopt is that deviation 

from functional features of a prototypical subject is reflected in the formal structure 

of the sentence. In fact, following Givon (2005) and Malchukov and Ogawa(2011), 

we take Keenan’s definition of the basic subject and from his 30 linguistic 

properties including functional, semantic, coding, structural and behavioral 

properties, we focus on a few functional features applicable cross-linguistically 

(i.e., definiteness, topicality, agentivity, and referentiality) and study their relation 

with formal (coding) features in Persian impersonal constructions.  

This paper is structured as follows: in section 2, we discuss contradictory views of 

different linguists about impersonal constructions in Persian. In section 3, we study 

two different functional and structural approaches to impersonal constructions. In 

section 4, taking both these approaches, we discuss cross-linguistic variation of 

impersonal constructions and overview its availability in Persian. Finally, section 5 

summarizes the results of this article and gives a new classification from 

impersonal constructions in Persian. 

4. Conclusions 

In summary, regarding the relation between functional properties (a decrease in 

functional properties contributing to subject hood: agentivity, definiteness, etc.), 

and formal properties of impersonal constructions cross-linguistically, we can 

propose the new classification of impersonal constructions in Persian as follows: 

1- Impersonal constructions with non-referential subjects or weather 

constructions 

a. (Dummy) subjects of weather verbs (bad juri mibare) (It's raining cats 

and dogs.) 
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b. “Dummy verb” construction (aftab zade ast) (The sun has risen.) 

c. Cognate construction (baran mibare) (It rains.) 

d. Weather constructions with a semi-formal subject (i.e., lexical subject 

with  a nominal meaning ‘world’, ‘weather’ or ‘sky’ or mythological 

subjects(khoda barane rahmatash ra bar ma mibarad)(God’s mercy is 

rained on us.) 

2- Impersonal constructions with indefinite subjects 

a. Use of zero pronouns through inflection of verbs (migan inja hame tahsil 

karde hastand) (they say all the people are educated here.)  

b. Use of impersonal pronouns (ma montazerim yeki in moshkel ra hal 

kone) (We look forwardto somebody solving this problem.) 

c. Use of special lexical subjects: man- impersonals (adam bavar 

nemikone) (no one believes it.) 

d. Auxiliary impersonals(bayad gozasht va raft)(We must leave everything 

behind and go away) 

3- Impersonal constructions with non-topical subjects 

a. Expressive sentences (ma’lum ast ke anha inja budeand) (It is clear that 

they have been here.) 

4- Impersonal constructions with inanimate subjects (agents) 

a. Absence of agreement (in languages in which agreement is controlled by 

animatearguments(namehayi ke be etmam reside bud ersal shod)(The 

letters which had been finished were sent.) 

5- Impersonal constructions with non-volitional subjects (agents) Experiencer-

anticausative constructions or inaccusative languages (delam gereft, Ali bimar 

shod) (I feel down, Ali became sick.) 

 

Key words: Impersonal Constructions, Cross-linguistic analysis, Functional 

properties of subject, Subject prototype. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

In the last several years, it has been established that metaphor is not deviant and not 

any prevalent in rhetoric and in literary writing, but is actually an indispensable 

part of a natural language and thought. Emerging cognitive linguistics as an 

approach of looking at both language and thought in recent years, has led to take 

metaphor in to account as a powerful new way of understanding and expressing 

abstract imaginations by concrete and perceptible things. Metaphor is here broadly 

defined as a set of correspondence or a mapping between two conceptual domains, 

following the central tenet of conceptual metaphor theory (CMT, Lakoff & 

Johnson, 1980) and discourse is understood as verbal communication in natural 

situation. Metaphor is cognitive-linguistically defined as a conceptual domain, the 

source (e.g., WAR) and the target domain (e.g., ARGUMENT). To study 

metaphor, its functions in sentences, its underlying mappings, its effect on 

processing and so on, they need to reliably and systematically identify in order to 

create a solid basis for analysis. To fulfill this, we present the metaphor 

identification procedure followed by an example of how the procedure can be 

applied to identify metaphorically words in this text, then we suggest a format for 

reporting the result of MIP. The result of this study has proved that although using 

this method for identifying metaphor is not easy at all, but at present MIP is the 

optimal, authentic, reliable and explicit method for identification metaphor. 

2. Methodology 

In order to get our aim i.e. identifying and analyzing of metaphor in real texts, I 

will take a data-based approach. The corpus I work on contains some parts of news 

articles. In this study I will use MIP as a systematic, explicit and repeatable 
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method for metaphor identification. This method is in fact a response to the vast 

amount of intuition-based research. 

3. Discussion 

One of the problems in metaphor research in last years has been identifying and 

explicating metaphoric language in real discourse. The difficulty with this line of 

work, however is the metaphor scholars often differ in their intuitions about what 

constitutes a metaphoric word or phrase. Metaphor researchers often do not provide 

criteria in their empirical investigations for specifying what is, and what is not 

metaphorical, and not surprisingly focus on different aspects of metaphorical 

language depending on their own theoretical orientation and research purpose. 

Variability in intuitions and lack of precision about what counts as metaphor make 

it difficult to compare different empirical analysis. More important, the lack of 

agreed criteria for metaphor identification complicates claims about the frequency 

of metaphor, its organization in discourse and possible relations between 

metaphoric language and metaphoric thought. In 2007 Pragglejazgroup -a group of 

scholars from a variety of academic disciplines- have attempted to create an 

explicit, reliable and flexible method for identifying metaphorically used words in 

spoken and written language. This article presents the "metaphor identification 

procedure" (MIP), followed by an example of how the procedure can be applied to 

identifying metaphorically used words in a news text. This research show sour 

procedure and outlines the way it may be used by metaphor in different empirical 

researches. The procedure aims to establish, for each lexical unit in a stretch of 

discourse, whether its use in the particular context can be described as 

metaphorical. 

4. Conclusion 

MIP has been created by Pragglejaz Group to provide a reliable, explicit and 

authentic tool for the identification of metaphorically used words in different 

contexts. Although some scholars may claim that they can use their intuition for 

identifying metaphor, their intuition may be different and hurt the reliability of the 

research. Our experience suggests that researchers will need to spend some time 

getting acquainted with the procedure by applying to texts. Metaphor identification 

by using MIP is a hard work and must be done slowly and analysts must go 

through all the steps of the procedure constantly and step by step for each lexical 

unit. Various decisions must be made at each step of the procedure that often 

require researchers to determine how they will proceed when encountering specific 

instances of language in different contexts. The finding of this research 

demonstrates the value of doing linguistic metaphor identification and analysis in 

the way that was done in the metaphor in Discourse Project. At the end, we can say 

that MIP can be used to address very specific research questions, for instance, one 

emerging issue in metaphor research concerns the density of metaphorical 
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expressions in discourse, used as in different discourse genres (news, academic, 

fiction, conversation). 

 

Keywords: Cognitive linguistics, Metaphor, Basic meaning, Contextual meaning, 

MIP. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Mazinan, a village and the center of a rural district, is a subdivision of Sabzevar 

City located in the eastern part of Razavi-Khorasan Province. The fact that this 

village has been mentioned and described as a cultivated town in hodud al-alam 

men al-mašriq ila l-maqrib (see Sotudeh, 1983) written in the10th century A.D. 

indicates that Mazinan is at least15 centuries-old. The only language spoken in this 

old area is Mazinani Dialect of Persian. The most outstanding difference between 

the dialect and standard New Persian is due to the morphosyntax of its pronominal 

enclitics which behave much more similarly to those of Middle Persian (See 

Mazinani, 2008). 

It’s generally believed that, diachronically, the dialects spoken in rural areas 

change slower than their standard counterparts because of which they may indicate 

a midpoint between the courses of change from the so-called Middle to New 

languages. This characteristic adds to the significance of studying dialects as 

promotional sources of investigating the causes of linguistic/typological change 

since a successful answer to the question of how such a change occurs in the 

generation-to-generation transmission of language is of some theoretical 

importance; it may “tell us much about the nature of parameters, the kind of 

primary linguistic data required to set them to a particular value, whether there are 

default values, and potentially many other matters” (Roberts, 2007, p. 109). 

After Mazinani (2008), this is the second academic research done to describe and 

record another linguistic aspect of this dialect i.e. verb construction. Observing 

some formal variations in the construction of a particular tense with different verbs, 

we decided to answer the following questions: 

1.In which tense constructions of Mazinani Dialect (MD) are the 

aforementioned variations observed?  
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2.Keeping an eye to verb constructions in Middle Persian, what is the possible 

justification behind the observed formal variations and the respective 

dissimilarities of the Dialect to SNP?  

2. Methodology  

This study was carried out by a descriptive-analytic approach to compare and 

contrast some verb constructions of MD to those of SNP and MP. We used SNP’s 

grammatical terms/tenses/definitions to describe different verb constructions in 

MD. The APA alphabet was used to transcribe the data of MD and SNP; the data 

of MP were also written by McKenzie’s method of transcription. Closing the eyes 

to the phonological processes because of which MD may seem hard to decipher to 

SNP speakers, there are no significant morphological/syntactic mismatches 

between these two counterparts, except for their clitic systems; consequently, due 

to lack of space we focused on recording the conflicting verb structures of MD and 

SNP. 

3. Tense structures compared and contrasted 

Present Simple Construction: 

SNP: /mi-/1 + Present Stem +AGR  

MD: /me-& mo-/2+ Present Stem + AGR 

MP: Present Stem +AGR 

Except for some phonological divergences, there is no morphological/structural 

difference between MD and SNP in terms of Present Simple Construction. The 

SNP, MD, and MP’s paradigms of Subject Agreement Suffixes are [am, i , ad , im , 

id, an(d)]3,[om, i , a , im, e. ,e.n(d)], and [om , ē(h) , ēd , ēm, ēd, ēnd] respectively. 

However, the MP’s AGR suffixes did not attach to past stems, i.e. the combination 

of ‘present stems + PAST’. 
 

Present Subjunctive Construction: 

SNP: /be-& bo-/4+ Present Stem + AGR   

MD structure 1: /be-& bo-/ + Present Stem + AGR   

MD structure 2: Present Stem + AGR 

MP: Present Stem + Subjunctive AGR 

Present Subjunctive Tense is of two variations in MD, the dominant one of which 

is exactly constructed the same as that of SNP and the other one is reminiscent of 

that of MP. Keep it in mind that MP had a distinctive paradigm of AGR suffixes 

                                                           
1 Durative Morpheme  

2 Durative Morpheme  

31sg, 2sg, 3sg, 1pl, 2pl, 3pl respectively. 

4 Subjunctive Morpheme 
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attaching to present stems to signify Present Subjunctive: this paradigm is [ān, āy, 

ād , ām, ād, ānd]. 
Past Simple Construction: 

SNP: Present Stem + PAST+ AGR1 

MD structure 1: Present Stem + PAST +AGR 

MD structure 2: /be- & bo-/ + Present Stem + PAST + AGR 

MP: (host=Pronominal EncliticsERG) + …+ (bē) +Past Participle2 

Past simple Tense is also of two variations in MD one of which is exactly 

constructed the same as that of SNP while the second one has kept on carrying a 

currently-meaningless element from MP. In MD, structural variations are in 

complimentary distribution in terms of using a particular verb. 

 
Present Perfect Construction: 

SNP structure 1: Past Participle3 + /?-/ + AGR (used for all, other than 3sg) 

SNP structure 2: Past Participle + /?ast/+ AGR (used only for 3sg) 

MD structure 1: Past Participle + /y-/+ AGR (used for all, other than 3sg) 

MD structure 2: Past Participle + /-st/ + /-a/3sg (used only for 3sg) 

MP structure 1a: Intransitive Past Participle + /h-/ +AGR (used for all, other than 3sg) 

MP structure 1b: Transitive Past Participle + /h-/ +AGR (used for all, other than 3sg) 

MP structure 2a: Intransitive Past Participle + /ēst/4 + AGR 

MP structure 2b: Transitive Past Participle + /ēst/ + AGR 

/?-/ and /y-/ are phonologically changed forms of the AUX /h-/ in MP which means 

‘to be + PRESENT’ and functions as Perfective Aspect Morpheme in SNP & MD. 

 Two Present Perfect structures have been at work in MP made by adding two 

AUX paradigms to past participles. MP’s 1b & 2b structures are considered passive 

due to the transitivity of the main part i.e. past participle. So, in such constructions 

the AUX agreed to the formal subject of the sentence i.e. the real object of the 

verb. 

Interestingly, led to a mixed paradigm, the gap in 3sg form of the paradigm [h + 

AGR] in MP has been filled by the 3sg form of the other AUX i.e. ēstad in MD 

(See two variations of MD). 

 
Future Simple Construction:  

SNP: /xah-/5 + AGR + (Present Stem + Past) 

MD: /xa/ + (Present Stem + Past) + AGR 

                                                           
1 SNP & MD’s 3Sg Subject Agreement Suffix is Ø in past tenses 

2 MP’s Ergative Constructions 

3 SNP & MD’s Past Participle: Present Stem + PAST + Participle-Making Morpheme /e/& /a/. 

4 The present stem of ‘ēstādan’ which literally means ‘to stand’   
5 Future AUX 
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Despite SNP, MD’s AGR suffixes attach to the end of the main verb rather than the 

AUX. 

4. Conclusion  

In this study, we focused on analyzing the construction of MD’s verbs in different 

tenses in which there was found a sort of inconsistency to SNP. Consequently, 

Present/Past/Future Simple, Present Subjunctive, and Present Perfect were studied 

along with keeping an eye to their equivalents in Middle Persian and the following 

results were achieved: a) the dialect’s AGR suffixes are more correlated with their 

counterparts in MP than SNP; b) Simple Past’s construction was also seen of two 

variations- different from and the same as SNP; c) Present Perfect’s paradigm was 

considered to be a blend of two Present Perfect variations existing in MP; and d) 

over all, the observed dualities and results remind the researchers of the Hawkins’ 

(1983) ‘Dual Acquisition Hypothesis’ and, therefore, the dialect’s mid-state in 

comparison to MP and SNP. Moreover, a trace of MP’s ergative system was seen 

in only one verb both in its past and present tenses.  

 

Key words: Verb construction, Present perfect, Ergative dual acquisition, Middle 

persian. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

The word discourse has become widespread in human sciences since 1960s. As a 

result of recent improvements in linguistics, different attitudes toward discourse 

analysis were introduced noting that all language aspects should be considered 

under the social context (Sha'iri, 1381). The present research aims at finding out 

which of the topics, namely "Ghasideie dandanieh" (Dandanieh ode), "piry" 

(oldness), "Konun zamaneh degar gasht" (Nowadays everything has changed) or 

"Delam neshato tarab ra farakh meidan bud" (I was extremely happy) is the most 

suitable topic for one of Roodaki's odes through considering Hymes' discourse 

analysis principle (1964), Grice's relation principle (1975) and Grice's 

presupposition principle (1981). 

A piece of writing can have different meanings if it is used in different times and 

places and by different listeners or speakers, so that it may mean "X" in context 

"A" while it means "Y" in context "B". In Hymes's (1964) ethnographic 

hypothesis, the method of social relations governing people in selecting and 

picking a language genre is considered as a basic issue in discourse analysis. He 

refers to eight characteristics in his language paradigm to analyze the events. 

According to Hymes's hypothesis (1975), the relations should follow special 

principles including quality principle, quantity principle, relation principle, and 

speech manner principle. This hypothesis asserts that speakers always try to speak 

in a way that is away from being misunderstood. 

2. Methodology  

This ode is discussed through using a bottom-up approach which should start from 

the text level in order to reconstruct the outer contexts. Since the physical context 

and the analyzers are not present in the context where the text is produced, inner 

contexts should be used through employing instruments such as presuppositions, so 
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that the unmentioned facts could be derived from the text. In this ode the sentences 

are primarily analyzed singularly and then in a unified way based on cohesive and 

coherent principles and are analyzed and compared through tables. It is worth 

mentioning that text coherence refers to the unity of the sentences done through the 

sentence relation and is made through liaison words and this kind of coherence is 

done through semantic relations between the words.  

3. Discussion 

In this part some of Roodaki's odes are mentioned to decide which topic is the best 

one for this ode. In verse "mara besudo foroo rikht har che dandan bud" (All my 

teeth fell down), the addressee is unknown and not easy to be understood. Through 

considering some more words and increasing situational contexts and more 

references, the addressee will become crystal clear. 

On the other hand, different speech acts including regret, complaint, advice, 

admiration and thanking have different connotations in different sentences. As an 

example, the speech act in the verse "Sepideh sim radeh budo dorro marjan bud, 

setareie sahari budo ghatreh baran bud" (The dawn raised up seeming like gem and 

coral, and it looked like dawn star falling as droplets) can denote admiration, 

regret, or both. As the number of contexts increase, different speech acts become 

more understandable. For instance, in the verse "yeki namand konun zan hame 

besudo berikht, che nahs bovad? hamana ke nahs keivan bud, na nahs keivan budo 

na ruzegar deraz, che bud? manat beguyam ghazaye doran bud" [no teeth left and 

all fell down, what is ominous? seems Keivan is ominous, neither Keivan nor life is 

ominous, so? I tell you it was fate] it seems that the speech act can be a sort of 

complaint from the life. 

In verse "shod an zamane ke she'rash hameh jahan benevesht, shod an zamaneh ke 

oo sha'ere Khorasan bud" (The time came when everybody used his poems and he 

changed into a well-known poet in Khorasan) the topic is the life change and the 

changes happening in the poet's manner and the presupposition is that there must 

be a Khorasani poet. Since by considering other verses, different speech acts such 

as admiration and regret is denoted from this verse, it can be concluded that once 

the poet's words was understood in different places and times in the past, there was 

no poet in khorasan to be as influential as he was. 

4. Conclusion 

As mentioned in the article, sentences are analyzed based on semantics and context 

has no role in this regard. So, the present research looked at this issue from a 

discourse perspective which has a close relation with pragmatics. It considered 

Roodaki's sentences in one of his odes having different names in different sources, 

and based on different discourse elements including speaker, addressee, topic, 

message, presuppositions, and speech acts, tried to find a suitable topic for 

Roodaki's ode. Since the topic "Hasrate javani" (youth time regret) is only based on 
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one of the issues in discourse analysis namely the speech act of "regret", it cannot 

be an appropriate topic for this discourse, and since word "life" has got the most 

frequency in this ode, the topic "konun zamaneh degar gasht" (now everything has 

changed) can be considered as the most suitable topic for this ode. 

 

Key words: Cohesion, Coherence, Rodaki’s ode. 
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